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پيشگفتار

از شيخ فريدالدين عطار و،نيشابوري يكـي  فلاسـفه
 بـسياراو كتاب منطق الطيـر. هجري است هفتمعرفاي قرن

شرح مي دهد اين كتاب منظوم شيخ عطاردر.است مشهور
و كه چگونه عده اي از  بـا هـم تـصميم مرغان جمـع شـدند

و  بـرااو گرفتند كه نزد سيمرغ بروند  عنـوان سـلطانه كه
بـ،پرندگان پذيرفته بودند و اوه زيارت نماينـد  دسـتورات

او.عمل كنند هدهد راهنمائي خواسـتنداز جهت يافتن مكان
اوهبو هر.شدند آماده سفر هدايت از اما را مرحلـه اي  راه

و كه طي مي نمودند عده اي از توان رفـتن مرغان كه تاب
ودررا بيشتر همراهي كنند يا نمي تواستند خود نمي ديدند

و با ادامـه راهاز بهانه هاي مختلف عذرخواهي مي كردنـد
و  .محروم مي ساختندرا حقيقت خوددر انصراف مي جستند

بـه هفـت وادي) سـيمرغ( سيدن به موعودر اين مسير كه تا
و شيرين  بـ تقسيم شده است به بهترين وسـيلهه ترين بيـان
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وهب شيخ عطار از نظم كـشيده شـده م زيبـاي مفـاهي يكـي
حقيقـت شـرحدر اين داستان.آورده است بوجود عرفاني را

م انسان حال وحقيقـي حبـوب هائي است كه براي رسيدن بـه
را معبود واقعي خود و مـسيري بـراي همـه انتخـاب نمـوده

ب  كن آرزومقصده رسيدن ووندمي  ظهـور،مناجـات با دعا
وو را زيارت وقتـي امـا.مي نمايند التجاء اجراي فرامينش

از فرا رسيد هـر كه زمان موعود  در دسـته محلـي مردمـان
را يكـي نيـاز: متوقف مي شوند   بهانـه سرپرسـتي خـانواده

و از مي كند در فـدا ديگـري و شـدن  راهـش مـي هراسـد
و سومي از ب مقام و خطره موقعيتش كه مبادا چهـارمي افتد

بـ از وه ثروتش نگـران اسـت كـه مبـادا بـالاخره بـاد رود
از همراهـي ديگـرانرا خـودو كسي بهانه اي مـي آورد هر

به اما آنان كه راه را تا آخر ادامه.محروم مي كند  مي دهند
و" همان مرحله  مـي رسـند كـه"بقـاي بـاالله فناي فـي االله

و بزرگـ موضوع سئوال يكـي از   اهـل تـصوف از شـيوخ ان
بـه لـوح االله اسـت كـه مفتخـر حضور مبارك حضرت بهـاء

ب مباركي گرديد  بـو"رساله سلوك"نامهه كه ابتدا ه بعـداً
. مشهور گرديده است"هفت وادي"نام
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در جمال توضـيح ايـن لـوح مبـارك قدم جـل جلالـه
را  وال مخاطـب عاليقـدريئسـ كه مورد مطالب هفت وادي

بـ،چون شيخ محيي الـدين قاضـي اسـت  اوه بنـا از عقيـده
و و احاديث معتبر مضامين قرآني و حسببر اسلامي  مقـام

واز اطلاعات وسـيع علمـي او و قـرآن بـه عرفـان فلـسفه
و  و ملاحت طبع بيان فرموده و با تفسير جديـد تبييني بديع

ــ وه ب ــين و خــوررد او پاســخي مت  مقــامش عنايــت شــأن
دوو.فرموده اند  ظهور چون نزول اين لوح مبارك مقارن با

ب جديد كـه بيانـات مبـارك تأكيـد مـي رسـد نظـره است
برب سلوك انسان از عالم خاك بـه جهـانو اين سير يشتري

و.افــلاك دارد  ســرد زيــرا مردمــاني كــه زمــستان ســخت
ب بي مبـرم بـهي نيـاز،خواب غفلت انداختـهه ديني آنان را

درختـان خـشك وجودشـان دوبـاره تـا دارند تحولي جديد 
و   الهـي دوبـاره زنـده شـود با نسائم بهـار جاني تازه گيرد

و لطافت يابدو درو ايـن اسـت كـه سـير.طراوت  سـلوك
او وادي ومي هاي مختلف سبب تزكيه روح هبـرااو گردد

و ظهور شناخت مظهر تا كمك را خود واندبت ياري مي دهد
دروبا قلب پاكو آماده سازد طلـب او تـلاش تقواي الهي
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و دررااو كند و به درك حقايق مندرجـه او بشناسد آيـات
و پي واز بـرد او لطـائف بيـان  حقـايق آثـار بديعـه منيعـه

.بهره مند گردد
ب سـاده اي جهـت جزوه بسيار،اين مقصوده جهت نيل

و  ب جوانان منظور آشنائي به متون اين لوحه نوجوانان عزيز
و   مبارك تهيه شده كه ابتدا به معني لغات متن لوح پرداخته

را عبارات  آنگـاه لـوح مبـاركونمـوده فقط معنـي قرآني
بـا اضـافه نمـودنوشده خلاصه توضيح دادهوبطور ساده

از متقدمين امر حكاياتي از  هـا سـالكين وادي مبـارك كـه
ب  وه بوده اند نشان داده كـه چگونـه تشريح مطالب پرداخته

و در مــشقات ــراوان و بلايــاي ف و نتيجــه اســتقامت  صــبر
بش آن كـه ايـن اميـد.نتيجه مطلوب رسـيده اسـته كيبائي

و  و مختصر هديه كوچك مقدمه اي باشد براي سيري جديد
و گلستان آثار مباركه امر وسيع در  و بهـائي  سـبب اعـتلاءِ

 توجـه بـه.جهـان دردمنـد كنـوني پيشرفت آن عزيـزان در
فرموده را گوشزد بزرگواري مطالبد بلكه با نفرمايننقائص

نازو . مايندنهدايت دريغ
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مطالعه اين رسالهن عزيزي كه در دوستاازخاتمه در
 اديـبيجنـاب آقـام عزيز نوهمخصوصاً ياري داده اند مرا

كه با دقت در رفع نواقص مرا ياري نمـوده انـد،جو حقيقت
و صميمانه  و تشكر توفيقشان سپاسگزاري نموده مزيد تأييد

واز را .آرزومندم درگاه حق سائل
حق:با رجاي تأييد جو(مهري وحدت )حقيقت

 شمسي1392 مهر ماه– بديع 170 علمشهر ال
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مقدمــه

و عرفان در از اصطلاح حكماء معرفت صوفيه عبارت
و قلبي است كه از  مي شود براي شهود حاصل طريق كشف

و رسيدن به اين مرحله از   سالك بايد مراحـل،شهود كشف
و از سخت و طاقت فرسائي و قبيل گوشه نـشيني  اعتكـاف

وو اندن نماز خو مواهب اكثر ميت از محرو دعاهاي مختلف
را  در.نمايدتجربه الهي ديانـت بهـائي اسـاس عرفـان امـا

بر عبارت از   چنانچـه.قلـوب عارفـان اسـت تجلي كلمة االله
 قوله تعالي: مي فرمايند

يا هو آفتاب حقيقي كلمه الهي است كه تربيت اهـل"
و ديار رو معاني و بيان منوط به اوست ماء معنويح حقيقي

و كه حيات كل شيئ از  او مدد و عنايت و بوده  خواهد بـود
اوهر تجلي او در در مرآتي بـه لـون مرآيـاي ظـاهر مـثلاً

و قلوب حكماء تجلي فرمود حكمت ظاهر  در شـد  همچنـين
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و حقـايق مرآياي افئده عارفين تجلي فرمـود بـدايع عرفـان
)1(".شد تبيان ظاهر

و.م استقسدو عرفان بر  عرفان عملي عرفان نظري
يعنـي شـناخت مظهـر عرفان نظري شامل معرفـت االله

وهردر ظهور و زمان است  همچنين شـناخت مراتـب روح
و و نفس آن قلب .مقامات

از عرفان عملي عبـارت از  رسـيدن بـه ايـن معرفـت
و و طريق سير و سلوك و تطهير تزكيه نفس نفـوس قلـوب

وهب و مناج وسيله ادعيه بـ ات . اسـت تعـاليم الهـيه عمـل
مبارك تزكيه نفوس اين دور االله جل كبريائه در حضرت بهاء

ب  وه را و وسيله گوشه نشيني احبـاياز عزلت نمي پسندند
و خود مي خواهند كه در  ب عين ثروت وسيله كاره غناء كه

بو و،دست مي آورنده كوشش سلوك روحاني مراتب سير
 سـير هدف از قاء روحاني بيĤبند يعني باشند تا ارت نيز داشته 

ب،سلوكو وه رسيدن در مقام روحاني  معنوي است كه حق
.مبارك براي بندگان خود خواسته است اين دور

درحــضرت بهــاء ــه در االله جــل كبريائ  زمــان اقامــت
و كردستان عـراق بنفـسه المقـدس لبـاس كوههاي سليمانيه
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و بدر درويشي بتن نمودند ونام سـرگه محلي در لو  سـپس
با خانقاهي در در سليمانيه  پيروان مكاتـب مختلفـه صـوفيه
و.تماس بودند در آوازه علم لدني آن مناطق معرفت ايشان

احترامي خاص ايشان را به خانقاه بقدري شهرت يافت كه با 
وو  حتي،كسب فيض مي كردند مدارس خود دعوت نموده

و بعد از باي بازگشت پايان هجرت  اغلب بـا نيزادبغده شان
جملـهاز.ايشان طلب مـي كردنـد نامه سئوالات خود را از

اين بزرگان جناب شيخ محي الدين قاضي خانقين اسـت كـه 
وا  او دي در رساله هفت وهنـازل گرديـد پاسخ به سئوالات

ديگري جناب شيخ عبدالرحمن كركـوكي اسـت كـه رسـاله
ب چهار رسـالهدو اين.نزول يافته استعزاو افتخاره وادي

ازو عرفاني جهت سير  بـ سلوك انسان عـالمه عالم خـاكي
ودرياو الهي يا معرفـت حقيقت رسيدن به محبوب حقيقي

. اترين بيان تعليم داده شده است است كه به زيب مظهر ظهور 
كه اين جزوه در وهب مسير اين سعي گرديده  گونه اي ساده

و مختصر توضـيح داده نوجوانان عزيـز بهـائي جهت جوانان
باهب شود و اميد آن كه قلبي ملكـوتي ايـن روحي روحاني

گلهـاياز دامنـي پـر بـاو نمودهطي را زيباي الهي مسير
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ب اوه بوستان معرفتش و آستان خدمت امرشهب توجه نمائيم
دو.موفق گرديم  به ديگران،رالبته در اين ونيازي  درويشي

و يا نـشاطوروقـت سـرو گوشه نـشيني نيـست اعتكاف
و  بـرا مي توان اين مراحل عاليه روحاني است طريـقه نه

به تعاليم گذشتگان بلكه با هدايت از  طي آساني آسماني او
 اين هفـت وادي عبارتنـد.منزل مقصود رسيدسرهبو نمود

 وادي طلب:از
 وادي عشق

 وادي معرفت
 وادي توحيد
 وادي استغناء
 وادي حيرت

و وادي فقر .اي اصليفن حقيقي
 قوله الاحلي: حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

ب ..." وه هفت وادي و جهت سير  سلوك نـازل شـده
و از سلوك بسيار سير نفوسـي محبوب اگر اهل فقر عبارت

و باشند كه در  به اين اخلاق متخلق اين وادي سلوك نمايند
و،شوند هر روش راستان گيرند نـام سلوك آزادگان جويند
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از. گردد ضرّي نـدارد كه عنوان قلـم اعلـي درويـشي كـه
و،يافت تحرير  بـسيار معنايش فحواي رساله سـلوك اسـت
در.معقول و ولي جمعي الآن و اين جهانند بـاطن بـه ظـاهر

و  و سرگشته و پريشان و مهمل  سـاير بـارگران بـر معطـل
درو باري سير ... ناس  وادي عشق محبت االله بـسيار سلوك

و ــوب ــر محب مق ذك وحــق ــول واز ب ــرح ســرور شــدت ف
و و غزلخــواني و نغمــه ســرائي مطلــوب  مــادون آن اوهــام

)2("...عيوب

و مقام رساله هفت وادي شأن

و اين رساله بعـد از كلمـات كتـاب مـستطاب ايقـان
 بغداد نـازل شـده چنانچـه حـضرت ولـي امـراالله مكنونه در 

دوهب: مي فرمايند و سـفر اين ايـدب...كتـاب كـريم عظـيم
و  و رسـاله هفـت وادي را كـه معــدن رمـوز  اسـرار لطيفــه

و و گنجينه لئĤلي در ذخائر احديه محـسوب  در همـان اوان
جواب اسئله شيخ محيي الدين قاضـي خـانقين نـازل گـشته

ودر.عــلاوه نمــود  مراحــل ايــن مجموعــه مبــارك منــازل
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بـ هفت گانه اي را ه كه طالب سالك بايـد قبـل از وصـول
و منز سر بل مقصود غايت القصواي وجود طـي نمايـده نيل

و )3(.تشريح شده است تبيين

و :زمان نزول محل

در هفـت وادي،طبق هدايتهاي حضرت ولي امراالله بر
و از مراجعت حضرت بهاء بعد از بغداد كوههاي سليمانيه االله
ازو.)ق.ه 1272( كردستان عراق واقع در  امـر اظهـار قبل

در.)ق.ه 1279(ت در بغدادي آن حضر علن سـنوات يعنـي
كتـاب مـستطاب هجري قمري بعـد از 1279 تا 1272بين 

و .كلمات مباركه مكنونه نازل گرديده است ايقان
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هفت وادي

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
و رقـم علـي الحمد للّه الذّي اظهر الوجود مـن العـدم

و علمّه لوح الانسان  و من اسرار القدم لا يعلـم من البيان ما
شـ جعله كتابا مبيناً و اشهد خلق كلّ و استسلم يءيلمن آمن

و انطقه في قطـب البقـاء علـي في هذا الزّمان المظلم الصيلم
في نفسه بنفسه اللّحن البديع في الهيكل المكرمّ ليشهد الكلّ

ا  لا اله و ليصل الكلّلافي مقام تجلّي ربه بانّه الي بذلك هو
الاة الحذرو لا يشاهد احد شيئاً .و قد يري اللّه فيهقائق حتّي

و و اسلّم علي اول بحر تشعب من بحر الهوية و اصلّي
و اول شـمس اشـرقت فـي اول صبح لاح عن ة افق الاحديـ

و اول نـار  ة فـي سماء الازلية اوقـدت مـن مـصباح القدميـ
ومكان احمـد فـي ملكـوت العـال مشكوة الواحدية الذّي  ين

و محموداً و" في جبروت المخلصين محمداً في ملأ المقربّين
و فـي قلـوب العـارفين" فله الاسماء الحـسنياما تدعو ايا
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و صحبه تسليماً كثيراً دائماً ابداً ما.علي آله و بعد قد سمعت
و عرفـت مـا غنّت ورقاء العرفان علي افنان سـدرة فـؤادك

 شجرة قلبك كانّي وجدتحمامة الايقان علي اغصان غرّدت
و ادركـت تمـام لقائـك فـي روائح الطيّب من قميص حبك

و ملاحظة و لما بلغت اشاراتك في فنائك في اللـّه كتابك
و مطالع صفاته بقائك و مظاهر اسمائه و حبك احباء اللّه به

اشارات قدسية شعشعانية مـن مراتـب الجـلال لذا اذكر لك 
و لتجذبك الي  و توصـلك ساحة القدس و الجمـال  القـرب

لا تري الا الي مقام و لـن طلعة حضرة محبوبك في الوجود
و هي ما غنّ بلبـل كيوم لم يكنتري الخلق الا احد مذكوراً

ه قولـه  و تظهـر علـي لـوح"{: الاحدية في الريّاض الغوثيـ
و يتذكّر"اتقّوا اللّه يعلمّكم اللّه" قلبك رقوم لطائف اسرار

و يطير في فضاء طائر روحك حظا فاسـلكي سـبل" ئر القدم
و تجتني مـن اثمـار الانـس فـي"ذللاً ربك بجناح الشوّق

من" بساتين .انتهي}"كلّ الثمّرات كلي
ن خضر هذهمو عمري يا حبيب لو تذوق هذه الثمّرات
تجلـّي انـوار السنبلات التّي نبتت في اراضي المعرفـة عنـد

و الص ليالذّات في مرايا الاسماء زمام الصبر خذ الشوّقأفات
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و يهتزّ روحك مـن بـوارق الانـوار وو الاصطبارعن كفّك
فـي تجذبك من الوطن التّرابي الالهـي الي الوطن الاصـلي 

و تصعدك الي مقام تطير في الهواء كما تمشي  قطب المعاني
و تركض علي الماء كمـا تـركض علـي الارض  علي التّراب

و لمن و لك و صبا قلبه بما فهنيئاً لي سما الي سماء العرفان
وءا الايقـان مـن سـبءعلي رياض سـرهّ صـبا هب  الـرّحمن

.السلام علي من اتّبع الهدي
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مضمون
 به نام خداوند بخشنده مهربان:بسم االله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي اظهر الوجود من العدم ورقم علي لوح الانسان
راح:من اسرار القدم  مد پروردگاري را سزاست كـه وجـود

و بر لوح انسان از اسرار قدم  )جاودانگي(از عدم ظاهر كرد
.نوشت

و آنچـه كـه:و علمه مـن البيـان مـا لايعلـم و او را بيـان
.نمي دانست، آموزش داد

و اشـهد و استـسلم را:و جعله كتابـا مبينـا لمـن آمـن و او
و كتابي آشكار قرار داد بـراي كـساني  كـه ايمـان آوردنـد

و به او شهادت دادند  تسليم شدند
در:خلق كل شيئ في هذا الزمان المظلم الصيلم همه چيـز را

 اين زمان تاريك مصيبت بار آفريد
و انطقه في قطـب البقـاء علـي اللحـن البـديع فـي الهيكـل

و او را در قطب بقاء بر لحن بديع در هيكـل مكـرم:المكرم
 ناطق كرد

تا اين كه كـل در نفـس او بـه: في نفسه بنفسه ليشهد الكل
 نفس او شهادت دهند
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لا الــه در مقــام تجلــي: الا هــوفــي مقــام تجلــي ربــه بانــه
)مظهر امر(نيست خدائي جز او پروردگارشان، به اينكه 

را:و ليصل الكل بذلك الي ذروة الحقائق براي اين كه همـه
 اندبرس) عاليترين درجه حقيقت(به آن ذروه حقايق 

و قد يري االله فيـه تـا ايـن كـه: حتي لايشاهد احد شيئا الا
 احدي چيزي را نبيند مگر اين كه خدا را در او ببيند

و اسلم علي اول بحر تـشعب مـن بحـر الهويـه و:و اصلي
و درود بر اول بحري كه از بحر هويـت مي فرستيم صلوات

. جدا شد
ازو اول صبحي:و اول صبح لاح عن افق الاحدية افـق كـه

 احديت آشكار شد
و اول خورشيدي كـه:و اول شمس اشرقت في سماء الازلية

 از آسمان ازليت اشراق نمود
:و اول نار اوقدت من مصباح القدمية في مـشكوة الواحديـة

ايو اول  كـه از مـصباح قدميـه در مـشكوة)آتشي( شعله
 واحديت شعله ور گرديد

كـه او در ملكـوت: الذي كان احمد في ملكـوت العـالمين
 عالميان به نام احمد بود 
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و در گروه مقربان محمد ناميده:و محمدأ في ملاء المقربين
 شد

و در جبـروت مخلـصان:محمودأ في جبروت المخلـصينو
 خوانده شدهمحمود

و بـه:و ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسني في قلوب العارفين
 كـه در قلـوبهام از بهتـرين اسـ كه ناميـده شـده هر نامي
. استعارفين

و صحبه تسليمأ كثيرأ دائمأ ابـدأ و:و علي آله درود ابـدي
و اصحاب او باد   دائمي بر خاندان

و بعد قد سمعت ماغنت ورقـاء العرفـان علـي افنـان سـدرة
بر شاخه هـايكه كبوتر عرفان را من آهنگ، اماو:فؤادك

 شنيدم مي خواند، سدره فؤاد تو 
:ردت حمامة الايقان علي اغصان شجرة قلبـكو عرفت ماغ

و آواز كبوتر ايقان را بر شاخه هاي شـجره قلبـت دريافـت
 كردم

مثـل ايـن كـه:كأني وجدت روائح الطيب من قميص حبك
 روائح معطر را از پيراهن حب تو يافتم
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و با ديـدن نامـه:ادركت تمام لقائك في ملاحظة كتابكو
 نمودمكادراتو، لقاي تو را

و بقائك به و چون:و لما بلغت اشاراتك في فنائك في االله
او به اين اشارات تو در و بقايـت در  فناي خـودت در خـدا

 رسيدم
و مطالع صفاته و مظاهر اسمائه و محبت:و حبك احباء االله

و مطـالع صـفات او و مظـاهر اسـماء او ترا در احباي الهي
 دريافتم 

:انية من مراتـب الجـلال لذا اذكر لك اشارات قدسية شعشع
بنابراين، اشارات قدسيه تابنـده از مراتـب جـلال را برايـت

 ذكر مي كنم 
و الجمـال و القـرب تـا تـرا بـه:لتجذبك الي ساحة القدس

و جمال الهي جذب كند و قرب  ساحت قدس
و توصلك الي مقام لاتـري فـي الوجـود الا طلعـة حـضرة

در:محبوبك وجـود جـز عـالمو ترا به مقامي برسـاند كـه
 طلعت حضرت محبوبت را نبيني 

و هرگـز:و لن تري الخلق الا كيوم لم يكـن احـد مـذكوراً
 را نبيني مگر مثل روزي كه احدي ذكر نشده بوديخلق
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و اوسـت:و هي ما غن بلبل الاحدية فـي الريـاض الغوثيـه
منظـور(تـرنم نمـود آنچه كه بلبل احديه در رياض غوثيـه

و قطـب اعظـم گيلاني مؤسس طريقه قادريه شيخ عبدالقادر 
) آنها
و تظهــر علــي لــوح قلبــك رقــوم لطــائف اســرار"  قولــه
االله" در لـوح قلبـت:قطب اعظم به قول:" اتقواالله يعلمكم

 كه آن اسـرار الهـي ايـن علائم لطائف اسرار ظاهر مي شود 
 تقـواي الهـي پيـشه كنيـد خداونـد شـما را تعلـيم" است،

" مي دهد
و يطير فـي فـضاء و بـه:و يتذكر طائر روحك حظائر القدم

و بـه پـرواز در  ياد مي آورد پرنده روح تو حظـائر قـدم را
 مي آيد در فضاي

در سـبيل:ذلـلأ بجنـاح الـشوق" فاسلكي سـبل ربـك"
ح و خشوع كنرپروردگارت با خضوع  كت

كلـي مـن كـل"و تجتني من اثمـار الانـس فـي بـساتين
و بچــين از ميــوه هــاي انــس در باغهــا:انتهــي" الثمــرات

ها" " بخور از همه ميوه
 قسم به جان خودم اي حبيب:و عمري يا حبيب
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را:لو تذوق هذه الثمرات  اگر بچشي اين ميوه ها
از:من خضر هذه السنبلات التي نبتت فـي اراضـي المعرفـة

 روئيده شدهشاخه اين خوشه هائي كه در زمينهاي معرفت
و الـصفات عند تج نـزد:لي انوار الذات فـي مرايـا الاسـماء

و صـفات  ، يعنـي نـزد تجلي انوار ذات در آينه هاي اسـماء
 مظاهر ظهور

و الاصطبار عن كفـك هـر آينـه:ليأخذ الشوق زمام الصبر
و بردباري را از دست تو مي گيرد  شوق، زمام صبر

و روح تـرا در برقهـاي:و يهتز روحك من بـوارق الانـوار
 وار به اهتزاز مي آورد ان

و تجذبك من الوطن الترابي الي الوطن الاصلي الالهي فـي
در:قطب المعاني و ترا از وطن خاكي به وطن اصلي الهـي

 قطب معاني جذب مي كند
:و تصعدك الي مقام تطير في الهواء كما تمشي علي التـراب
و بالا مي برد ترا بسوي مقامي كه پرواز مي كنـي در هـوا

 اين كه راه مي روي روي خاكمثل
و مـي دوي:و تركض علي الماء كما تركض علـي الارض

 مي دويبرروي آب مثل اين كه روي زمين
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و لمن سما الي سماء العرفان و لك به: فهنيئاً لي پس خوشا
و هر كسي كه به سـوي آسـمان عرفـان بـالا  و تو حال من

 رفت
يقان مـن سـباءو صبا قلبه بما هب علي رياض سره صباء الا

اوو:الرحمن آمد به آن چيزي كه نسيم ايقـان به شوق قلب
 از سباء رحمان بر باغهاي اسرارش وزيد 

كه:و السلام علي من اتبع الهدي و درود بر كسي و سلام
 پيروي كرد هدايت را

 282 آيه2قرآن كريم، سوره:...اتقوا االله

71 آيه16قرآن كريم، سوره:...فاسلكي في
71 آيه16قرآن كريم، سوره:...كلي من

و ملجا:)غوثيه(غوث و مـلاذ در اصطلاح عرفا، قطب است ء
و. مردم كه از اولياء االله است مثل شـيخ عبـدالقادر گيلانـي

و غوث ملقب  شيخ عبد الرحمن كركوكي كه به غوث اعظم
و مشهورند
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توضيحات
آن بطوركلي خلاصه ترجمه بيان مبارك اين است كه

و حضرت بعد از  ب شكر را درگاه قادره ثنا  متعال كه انـسان
عـدماز) مظاهر مقدسه اند،انسان كاملاز اينجا منظوردر(

و  واوهب بوجود آورده و نطق را بيان عنايـت كـرده آنچـه
و  او را از برگزيـدگان نمي دانسته بر لوح قلب او رقـم زده

در.عــالم خلــق قــرارداده اســت خــود در و آنگــاه  ســلام ود
وو)ص(مي فرستند بر حضرت محمد او خاندان .اصـحاب

از وايشان را اول بحر و منشعب اول صبح درياي علم الهي
آنو افق احـديت ذكـر فرمـوده انـد طالع شده از  همچنـين

ب حضرت را در  وه عوالم الهيه  نامهاي مختلفه معرفي كـرده
ب مي فرمايند در اه عالم ملكوت ايشان و نـام بـيندر حمـد
ب  وه گروه مقربان بدر نام محمد نام محمـوده عالم جبروت

 هرنــام نيكــوئي كــه هــست خوانــدهه قلــوب عرفــا بــدرو
.مي شوند

ازو سپس دربـاره نامـه جنـاب شـيخ كـه سـئوالاتي
مبارك كرده است بياناتي ذكر فرموده اند كه خلاصه حضور

ازن: مي فرمايند.مضمون آن چنين استو امه ترا كه حاكي
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و تو اشواق و،بود درخواستهاي قلبي روائـح ملاحظه نمودم
محبت قلبي ترا چنان احساس كـردم كـه گـوئي خـودت را 

و نموزيارت  تو دم و" دربارهرا اشارات بقـاي فناء في االله
توو"باالله و محبت مقدسـه مظاهر را نسبت به بندگان خدا

اي.درك نمودم  را بنابراين براي تو ن مطالب مقدسه نورانيـه
و قرب الهـي واصـل شرح مي دهم تا به ساحت قدس جمال

و  قـول قطـبهبو را نبينياو تمام موجودات غيردر شوي
اتقـواالله يعلمكـم" الهـي ائف اسـرار لوح قلبت لطـدر اعظم

كن()4("االله  را تعلـيم يد خداوند شما يعني تقواي الهي پيشه
و ظاهر) مي دهد  قدم ترا متذكر حظائراز روح تو مرغ شود

و در دارد به اين كه بـا شـوق سـبيل پروردگـارت اشـتياق
وازو.حركت كني  و ثمرات باغهاي انـس  معرفـت بچينـي

بو.بخوري ها جان خودم اگره قسم ازرا مزه اين ميوه  كـه
و شاخه اين خوشه هائي كه در تجلـي بـا زمينهاي معرفـت

و انوار و،ده است بچشي صفات الهي روئي ذات  زمام صـبر
و آندر روح تـو شكيبائي از دستت خارج مي شود تجلـي

وهب انوار در اهتزار مي آيد  از عالم ترابي بـه جهـان الهـي
و اين جذبات شـوق تـرا چنـان قطب معاني جذب مي شوي
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در صعود مي  همانگونــه،ي كنيم هوا پرواز دهد كه گوئي
و كه روي زمين راه دوي وي آب مـير يـا بـر مـي روي

مين گونهاهم ب كه روي زمين وه دوي پس خوشا  حال من
و در تو و هركسي كه نـسيم آسمان عرفان الهي پرواز نمود

از اسرار بر باغ الهي درود بـرو.قلـبش وزيـد سباء رحمان
.كساني كه پيروي كردند راه هدايت را

ح آنچه كه از اصـل مـي شـود اين مقدمه بيان مبارك
ك  هفـت االله جل ثنائـه كليـه مراحـله حضرت بهاء اين است

وهردر ظهور را مخصوص شناخت مظهر وادي  براي زمان
طريق استدلالي متين بـراي شـخصاز رسيدن به رضاي او 

و   اسـتدلال مطلعي چون جنـاب شـيخ تـشريح فرمـوده انـد
به درك خداونـد يـا يچوجه قادره مي فرمايند كه انسان به
لا  و آن ذات غيـب منيـع از يـدرك نيـست و آنچـه  صـفات

و خدا ذكر مورد كمالات كه در  مي كنـد منظـورش اسـماء
و  حتـي.اسـت ظهـور مرسلين يا همان مظـاهر صفات انبياء

همهب انسان قادر كـسي وقتي نيست زيرا شناخت ذات آنان
ب   ـمـي توانـد چگونه،پي ببرد كنه ذات خوده نمي تواند ه ب

هـستند توانـائياو بـر ذات آن نفوس مقدسه اي كه محيط
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همان معرفت االله اسـت ظهور لذا معرفت مظاهر.داشته باشد
ازو و اطاعت و آنـان اطاعـت االله از دوري آنـان اعـراض

و  از دوري و اعراض خـدا تلقـي آنان انكـار انكار خداوند
و زيرا مي شود  صـفات الهـي آنان آينه تمـام نمـاي اسـماء

يحاتي كه جمـال اقـدس وادي با توضهر هستند كه البته در 
.شد ابهي فرموده اند اين مطالب بيشتر واضح خواهد

و در بنابراين كسي كـه مايـل بـه سـير  ايـن سـلوك
را ها وادي آنجـا كـهاز.آماده حركت نمايـد ست بايد خود

را سفراين حركت يك   هـراز روحاني است لذا بايـد روح
و ازو ساخت مطهر آلودگي پاك يهـاي تمـام آلودگ قلب را

كـسي اگـر.ن گـرددالايق عرش رحمـ تا زدودجهان مادي 
و  و توانست موفق به تزكيه نفـس پرهيزگـاري بـشود تقـوا

و آغـاز نمـودهرا حركت خـودو شود آماده سفر آنگاه بايد 
.وادي طلب گذارد قدم در
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وادي طلب

ب وطنهو بعد مراتب سير سالكان را از مسكن خاكي
ون نمودههفت رتبه معي الهي اند چنانچه بعـضي هفـت وادي

از شهر ذكر كرده بعضي هفت  و گفته اند كـه سـالك تـا اند
و اين ب نفس هجرت ننمايد وه اسفار را طي نكند بحر قـرب

و از خمر بي اول وادي طلب.مثال نچشد وصال وارد نشود
و.است  مـسافر در ايـن سـفر مركب اين وادي صـبر اسـت

ب نه بي صبر  ـجائي و ب و بايـده رسد مقـصود واصـل نـشود
و جمـال گز افسرده هر نگردد اگر صد هزار سال سـعي كنـد

هبـ" فينـا" زيرا مجاهدين كعبه.دوست نبيند پژمرده نشود 
و كمـر خـدمت" لنهدينهّم سـبلنا" بشارت در مـسرورند

بـ طلب بغايت محكم بسته و در هر آن از مكـان غفلـت ه اند
و هيچ هيچ،طلب سفر كنند امكان  بندي ايشان را منع ننمايد

و شرط است اين عباد را كه دل را كه منبع. نكندپندي سد
ازخزينه الهي و از تقليد كه از اثره است هر نقشي پاك كنند
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و اجداد است اعراض نمايند و دشـمني آباء و ابواب دوستي
.را با كلّ اهل ارض مسدود كنند

بو طالب رسه در اين سفر  موجوداتد كه همهمقامي
در چه يعقوب گشته بيندرا در طلب دوست سر ها بينـد كـه

بيند كه در طلـب عالمي حبيب.اند طلب يوسف آواره مانده
و جهاني عاشـق ملاحظـه كنـد كـه در پـي  محبوب دوانند

و در هـر معشوق و در هر آنـي امـري مـشاهده كنـد روان
دو لع گـردد ساعتي بر سرّي مطّ  جهـان زيـرا كـه دل از هـر

و عزم كعبه جانـان نمـوده و در هـر قـدمي اعانـت برداشته
و جوش طلبش زياده گردد .غيبي او را شامل شود

 حكايـت.را بايد از مجنون عشق انـدازه گرفـت طلب
و اشـك كنند كه روزي مجنون را ديدند خاك مـي بيخـت

مي: گفتند.ريخت مي ؟كني چه
مي:گفت .جويم ليلي را
ت:گفتند و تـو از خـاك،وواي بر  ليلـي از روح پـاك

؟طلب مي كني
در:گفت در،كوشـم طلبش مـي همه جا جـائي شـايد

.بجويم
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جستن اگر چـه نـزد عاقـل بلي در تراب رب الارباب
 من طلـب"و طلب دليل است قبيح است لكن بر كمال جد

و جد وجد   طالب صادق جز وصـال مطلـوب چيـزي" شيئاً
و حبيب را جز وص .ال محبوب مقصودي نباشدنجويد

بو اين طلب طالب نثـار آنچـهه را حاصل نشود مگر
و فهميـده  و شنيده را،هست يعني آنچه ديده  نفـيهبـ همـه

ب"لا" "الا" شهرستان جان كـه مدينـهه منفي سازد تا
و جهـدي همتي بايد تا در طلبش.است واصل شود كوشـيم

جـام نـوش كنـيم ايـن بايد تا از شهد وصلش نوشيم اگر از 
.عالمي فراموش كنيم

هرو سالك در اين سفر بر هر خاكي و در جالس شود
و بلادي ساكن گردد از هر وجهي طلب جمال دوسـت  كنـد

و با هـر  در هر ديار طلب يار نمايد با هر جمعي مجتمع شود
يا سري همسري نمايد  و كه شايد در سري سرّ محبوب بيند

.مشاهده كنداز صورتي جمال محبوب 
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لغات
 اصـطلاحاً كـساني كـه بـراي،رونده گان، پيـروان:سالكان

.يافتن حق حركت مي كنند
و بيابان، طريقه، طرز فكر، اصـطلاحاً هـر:وادي دره، صحرا

و سلوك  يك از مراحل سير
 سفرها جمع سفر:اسفار

 شراب بي مانند:خمر بي مثال
ر:مركب ودهر وسيله كه براي سواري بكار مي

كوشش كنندگان، كساني كـه در راه خـدا تـلاش:مجاهدين
و يا جنگ مي كنند  مي كنند

و مكعبي شكل:كعبه  خانه خدا، بيت االله، اطاق بزرگ
كساني كـه كوشـش مـي كننـد در راه مـا:...الذين جاهدوا

(هر آينه ما آنان را هدايت مـي كنـيم) خدا( سـوره قـرآن،.
)69عنكبوت آيه 

 د، پاياننهايت، مقص:غايت
 محل نگهداري گنج، اصطلاحاً به معني قلب:خزينه

و اجداد و پدر بزرگها:آباء  پدران
 روي گرداندن، اجتناب كردن:اعراض
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 درها جمع باب:ابواب
و:يعقوب و ملقـب بـه اسـرائيل حضرت يعقوب پدر اسحاق

او داراي دوازده فرزنـد پـسر بـود كـه. شيخ ثالث مي باشد 
نام يوسف مورد توجـه مخـصوص او قـرار يكي از آنان به 

.گرفت
و حسد برادران:يوسف فرزند محبوب يعقوب كه مورد حقد

و به وسيله برادران به چاه افكنده شـد امـا  خود واقع گرديد
و عزيز  از خداوند او را نجات داد و پـدر كـه مصر گرديـد

 نابينا شده بود دوباره بينا گرديد به علت گريه زيادفراق او
يار، دوست، معشوق، محبوب، يكي از القاب حضرت:بحبي

 رسول اكرم 
 قصد، اراده، نيت، كوشش نمودن در اجراء امور:عزم

و كمك پنهاني، تأييدات الهي:اعانت غيبي  ياري
ِكوشش كردن، سعي نمودن:جد 

جدبه مطلوب رسيدن:و 
 خاك:تراب

 خداي مهربان، حضرت پروردگار:رب الارباب
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ت، ناپسند، آنچه كه ذوق سليم يـا حيـا يـا اخـلاقزش:قبيح
 جامعه آن را زشت مي شناسد

و كوشـش:...من طلب شيئاً كسي كه چيـزي را طلـب كنـد
)از احاديث اسلامي.(نمايد آن را مي يابد

نه:لا
 مگر:الا

 انگبين، عسل، شيرين:شهد
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توضيحات
در مسافرت از قصد يـن جهـانا محلي به محل ديگـر

از.خاك نيست  و سفر سخن از قلب بـ روح ه عالم جـسماني
و در.الهـي اسـت جهان روحـاني جـستجوي حركـت روح
و  در.معنوي است محبوب حقيقي ايـن طالب جهت حركـت

از رسيدن به مقصدتا مسير نفـس خـود هجـرت نهائي بايد
وك بدر ند  بـارا ايـن سـفر.درآيـد پـروازه عوالم روحاني

و مركب صبر  تحمـل هرگـز بايد طي نمايد زيرا بدون صبر
در همچنين مسافر،بجائي نرسد و اين راه بايد  سبكبال باشد

 وسـائلي.خود حمل ننمايـد لي را با عالم ترابي هيچ وسائ از
نـوع هـرو ثروت،منصبومقام غرور، تكبر، چون افتخار،
آن زيرااين قبيلاز دارائي ديگر   از خـود مـانع بـا هـا حمـل

شداو روحانيتحرك  بايد بتواند تحمـل هـر مسافر.خواهد
اودرو.مشقتي را بنمايدوسختي جـا قـدم هـرهبـ طلـب

و  وهردر گذارد ب محل اوه مكاني ازوپـردازد جـستجوي
و و خداوند ياري هم وعـده فرمـوده البته خداوند مدد طلبد

در كه هر  ما كس و راه را،طلـب نمايـد كوشش اوهبـ راه
مدر. خواهيم داد نشان  ـاين هـم صـفاتيه سير، طالب بايد ب
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را يعني بتواند تا چشم بصيرتش بينا شود متصف گردد  آنچه
و كه از و تقليد آموخته كنارهب اجداد خود آباء نقش گذارد
و تمام  و كينه هـا و حتـي دوسـتي نفرتهـا و هـا عـشق هـا

ي اخـلاق ملكـوتهبوضمير خود پاك نمايد علاقه ها را از
وبا.متصف گردد و،مـروت باشـدبا انصاف  دشـمن نبينـد

واز دوست نشناسد يعني غير هبـ جـز خـدا پنـاهي نجويـد
 مسيرايندرو به محل ديگري توجه نداشته باشد درگاه او

ودر همه را را جستجوي محبوب او همه . ببيند عشاق روي
:خلاصه طبق بيان مبارك

و" س ايقـان بايـدوطـالبين كـؤ سالكين سبيل ايمـان
وازرا نفوس خود مقدس نمايند جميع شئونات عرضيه پاك

و يعني گوش را از  قلب را از ظنونات متعلقـه استماع اقوال
وهب از سبحات جلال ب روح را وه تعلق چشم اسباب ظاهره

و  و را از ملاحظه كلمات فانيه متوسـلين متوكلين علـي االله
)5(".اليه سالك شوند
وادي طلب قـدم گـذارد كه مي خواهد در يعني كسي

و بايد ابتدا هر چه از  و مدعيان دين ديگـران علمـاي زمـان
و كنار،شنيده و گذارد كوشش آيات كتاب خودش با تلاش
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و از خدا را بخواند عقـل خـود براي درك معاني حقيقـي آن
و  و ياري و كمك بگيرد و با تـلاوت دعـا و راز مناجـات

او خدازا،با پروردگار نياز در بخواهد كه اين راه موفـق را
در.نمايد بـ مانند مجنون كه وه طلب ليلي  هـرهبـ هركجـا

حـال بيخـتندررا وسيله اي متوسل مي شد حتي روزي او
 پرسيدند كه چه مي كني؟اواز.خاك ديدند
. مي گردميدنبال ليلهب:گفت
ب:گفتند توه واي از،حال او روح پاك است تـو ليلي

؟خاك مي جوئيدرار
دررهبه:گفت او كجا او طلب را هستم شايد بتـوانم

.بيابم
مين جهت است كه مي فرمايند مـن طلـب شـيئه به

را وجد وجد يعني هر  و كـسي چيـزي كوشـش طلـب كنـد
ــد او ــدرا نماي ــاب.مــي ياب ــال واضــح وروشــن آن جن مث

 بـراي.طالـب حقيقـي بـوداو.ملاحسين بـشرويه اي اسـت 
از مظهروي جستج  همه چيز خـود گذشـت تـا توانـست حق

حسين هم مانند سـاير مـسلمانانملا.بيĤبد محبوب حقيقي را
از منتظر قائمي بود  و كه شكلي مخصوصهب محلي نامعلوم
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و ظاهر از شود و همه را هـزاران مـسائل دم تيـغ بگذرانـد
 امـا وقتـي شـنيد كـه اسـتادش.ديگر كه همچنان منتظرنـد 

را آخرين لحظات حيات شاگردان خوددر)يسيدكاظم رشت(
وهب بـ آنان جستجوي موعود وصيت كرده قـائم ظهـوره را

و  دراز بشارت داده او آنان خواسته است كه كوشش طلب
و،نمايند و درس را عاليقـدري جانشيني چنان استاد كلاس

و كه مي توانست آينده اي بسيار و عالي قدرت مقامي والا
و برايش رقم زند رهارا روحاني فراواني  طلب قائمدر كرد
مـي دانـست كـه بـراي بفراست تمـاماو.موعود قيام نمود 

دردرسيدن به اين مقصود نياز تام به تأيي   ات حـق دارد لـذا
از اولين قدم به وابستگي هاي دنيوي پرداخت تزكيه خودش

و از و خداوند ياري مـين منظـور بـهه بـه استعانت طلبيـد
ر  و مسجد كوفه اعتكـافهبـ مـدت چهـل شـبانه روز فـت

و  وهب پرداخت يعني صائم شد وم دعا  بـا نيازو راز ناجات
و مشغول گردي خداي خود ود از بـا تـضرع طلـباو زاري

و  مصداق اين بيان مبـارك شـد كـهتا. استعانت نمود ياري
:مي فرمايند
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درو..." ب بايد وه كل حين توكل خلقاز حق نمايد
و اعراض كن  وازد و عالم تـراب منقطـع شـود هبـ بگـسلد

و و رب الارباب دربندد  نفس خود را بر احدي ترجيح ندهد
و از افتخار و استكبار را وهب لوح قلب بشويد اصطبار صبر

و  و دل بندد فايـده از تكلـم بـي صمت را شعار خود نمايـد
بدر...احتراز كند  وه اسحار تمـامهبـ اذكار مـشغول شـود

ب طلب آن نگاردرهمت  وه كوشد غفلت را ذكـر نـار حـب
و )7("...االله چون برق درگذرد ماسوياز بسوزاند

ايام اعتكاف خود كـاملاً آمـاده شـده ملاحسين هم در
و بود او فقط يـك آرزو   بـراي نيـل بـه آن تـلاش داشـت

و.مي نمود در دنيا باو آنچه نظرش چون برگ كـاهيه بود
م. ارزش نداشت  و نه نه قدرت مـي طلبيـد قام مي خواست

و در  برايش براحتي امكـان پـذير حالي كه شايسته اش بود
وبا طلب محبوب بود اما در پـاي اغلـب بـا نهايت سـختي

و پياده طي سفر  بـدر مي نمود مـشغول نيـازو رازه قلبش
از.بود و نه از خستگي هراسي داشـت .غربـت پروائـي نـه

واو،آري ب طالب حقيقت بود صفات لازمهه پيوسته خود را
: حضرت عبدالبهاءفرموده مباركهب.مي نمود نزديكتر
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و تشنه جان.."  سـوخته آرزوي آب حيـات نمايـد
ب بـ...دريا رسده ماهي مضطرب ه لهذا طالـب بايـد متـصف
و.چند صفات باشد از اولاً بايد كه منصف باشد  مـا منقطـع

و ب سوي االله بـه قلبش اعه كلـي و افـق از لـي توجـه كنـد
و و اسيري نفس  هوي نجات يابد زيرا اينها همه مانع اسـت

هر،اين گذشته از و تحمل در بلائي لازمـست نهايـت بايـد
و  و تنزيه واز تقديس باشد بغـض جميـع ملـل عـالم حـب

ب  جهتي مـانع از تحقيـق جهـته بگذرد چه كه يحتمل حبش
و ديگر ب شود اه همچنين بغض ز كـشف جهتـي شـايد مـانع

بـ.حقيقت آن شود اين مقام طلب اسـت ايـنه طالـب بايـد
و  و اخلاق ب اطوار باشد بـه تا ه اين مقام نيايد ممكن نيست

)8("...شمس حقيقت پي برد
د توانست خود را به اين ملاحسين كه طالب حقيقي بو

و.دصفات متصف ساز و هرگز گله سـاير بـر شكايتي نكرد
ب.شاگردان فخر نفروخت  وامردي و انصاف  حقيقت بين بود

و از  كم كم جستجوي.مأيوس نمي شد كوششي هيچ تلاش
واز بعد.رسيدبه نتيجه او ب اعتكاف سخت سويه جانفرسا

و  رادر بوشهر حركت كرد اين شـهر روائـح قدسـيه الهيـه
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استشمام نمود مانند يعقوب كـه بـوي پيـراهن يوسـف را از
اوو قلـب.فرسنگها فاصله دريافته بـود  هبـرا روح پـاكش

و شيراز سوي شهر در مي كشاند نزديكـي دروازه سرانجام
ب  وه شيراز  چنان دلباخت كـه تـا زيارت محبوب واصل شد

طلــب رضــاي محبــوب بلاهــاي آخــرين لحظــه حيــات در
را  وو سرور با لاتحصي رضـاي جـز شـادي تحمـل نمـود

و  بيدر محبوبش آرزوئي نداشت نـشد بلكـه قـرار فراقش
 ـبا   نهايـت سـرور بـاو گـشت دنبـال او روانه پاي پياده ب

 پـاي پيـاده بـه مـاكوبا.را مي پيمود راههاي صعب العبور
و را رفت بي چند صباحي چون موفـق به زيارت آن مولاي
و  او شد بـ جان ودل به اجراهبرا فرامين جهـته گذاشـت

و بـا كسب رضاي مولاي مهربانش نهايت تـلاش را نمـود 
و را شكيبا صبر بجان تحمل كـرد تـا سـرانجام ئي هر بلائي

د  ورحياتش با شهادت او پايـان يافـت محبـوبش راه معبود
و ب كه طلبه اي فارغ وه وارسته بود  مقامي رسيد كه علماء

بـ.دركش غافـل بودنـد فلاسفه زمان از  زبـانه آنـان فقـط
و و آرزوي زيارت قائم موعود را مي كردند اما جـاه  مقـام

در.گرديـد مانع رسيدنشان به محبـوب حقيقـي رياست دنيا
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و.حقيقت طالب نبودند كه به مطلوب پي برنـد  شـيفته دنيـا
و و ظواهر آن بودنـد بـ بـرايش تـلاش مـي كردنـد ه البتـه

و.مقصودشان هم رسيده بودند آرزويـشان آنان كعبـه آمـال
و  و مقام بـ ثروت سـلطانه هواهاي نفساني بود نه رسـيدن
ب رسيد زيرا.حقيقي واوهن خشوع مي خواسـت نـه خضوع

و  و منصب  ديـده.حكومت ظالمانه اين جهان فـاني رياست
بـ.حس نمود بصيرت بايد داشت تا تفاوتها را ه قلـب آلـوده

و  هواي نفـساني چگونـه مـي توانـد جمـال بـاقي را بيĤبـد
براستي مي گويم چشم فاني": چنانچه مي فرمايند،بشناسد

و  م جمال باقي نشناسد گـل پژمـرده مـشغولهبـ رده جز دل
خهر نشود زيرا  و قريني قرين بـه جـنس خـود ود را جويـد
حقيقت از كل ملت اسلام فقـط هجـدهدر)9(."انس گيرد 

و  و نفس بود كه منقطع وبا وارسته  همـين تعـداد ايمان بود
و در نفوس منقطع بودند كه معني مجاهدت او كوشـش  راه

و م را يافتند :بارك شدند كـه مـي فرمايـد مصداق اين بيان
و" اشارات محكمـه باري مقصود از جميع اين بيانات متقنه

و  جز آن است كه سالك ورا خدا طالب بايد غيـر فنا دانـد
و  بعـد از تحقـق ايـن مقامـات بـراي معبود را معدوم شمرد



40 

و او سالك فارغ صـادق طالب صادق لفظ مجاهـد دربـاره
و  ب مي آيد مؤيـد شـد"دوا فينـا والذين جاه" عمله چون

ب شد"لنهدينهم سبلنا" بشارته البته )10(.مستبشر خواهد
و وادي طلبدر بنابراين كسي كه طالب حقيقت باشد

و از و همه چيز منقطع شود از براي يافتن آن تـلاش نمايـد
و ب خدا كمك مقصود خود خواهد رسـيده ياري بطلبد حتماً

االله يعني.اين همان شرط اوليه توحيد است  .عبارت لااله الا
"لا" ذكـرباتمام الهه هاي دروغين بايد از طالب حقيقي

ب صرفنظر .برسد"الا" وسيلههبخداي يكتاه نمايد تا
زمانهـاي گذشـته مردمـاندراسـت كـه شايان ذكـر

وازكه خدايان گوناگون داشتند   مواد مختلف ماننـد سـنگ
و ...وچوب  امـا امـروزه پرسـتش مـي كردنـد مي ساختند

و، قــدرت،خـدايان ثــروت و شـهرت آن شــهوت را امثــال
و طالـب لـذا.پرسـتش مـي نماينـد جايگزين آن بتها نموده

روي تمام اين الهه ها بكـشد تـابر"لا" حقيقي بايد خط 
و"الا" به مقـصود حقيقـي برسد يعني بتواند به محبـوب

و   بـدون بايـد طالب،براي رسيدن به اين مقام نزديك شود
و با حب كس سـراغهرازو نمايدتمعاشركسهمه بغض
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. گردد حقيقي فائز به زيارت دلدارندتا بالاخره بتوا گيرد يار
 كه لوح است جناب احمد،حق طالبين مظهر مثال ديگري از

ب به عربي  يكي ديگـر نيزاو،افتخارش نازل شدهه همين نام
.طالبين است از

يـزد شهردرهجري قمري 1220سالدرجناب احمد
ودرو و خانواده اي شريف  پـدر،شد ثروتمند متولد اصيل
ازو و عموهايش بـ از آغاز.بودند بزرگان شهر نجبا ه حـال

وو نماز را نياز مي پرداخت جـانهبـ زيارت قـائم موعـود
و تهاي سخت رياض براي اين كارو مشتاق بود   مـي كـشيد

او بطـوري كـه مـي خوانـد مفصلي دعاهاي  خـانواده مـانع
ب روزبالآخره.مي شدند و،بهانه حمامهي سـائل صـبح زود

و  شاز مختصري برداشت .بيرون رفت شهر ده از خانه خارج
و لباس درويشي وهبـ پوشيد  جـستجوي اهـل دل پرداخـت

از.مـي يـافتم گـشتم كمتـر مي چه بيشتر مي فرمود كه هر
تفحـصازد پس آن زمان بودن عموم مدعيان مقامات كه در

ومي بيزار اثري نمي يافتم چونخدمتو  تهارياضـاز شدم
ومي كجارهبهيافتم ثمري نمي دعاهاي فراوانو از رفـتم

 تـا شـنيدم كـه مرتاضـاني در گـرفتم كسي نشاني مـي هر
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ــا دعــا هــر را هندوســتان هــستند كــه ب  آورده بــر حــاجتي
 ئـي هندوسـتان از بمبدر.مي سازند لذا به هندوستان رفـتم

االله جمله اورادي كه داشتم ذكر دوازده هزار مرتبه لاالـه الا
بوهر در ب سجده من.مشرف شوم زيارت قائم موعودهد كه

 ـبالاخره.ثمري نداشت اما را كردم كار مكرراً اين ايـرانه ب
و  بدر بازگشتم و مشغول كاره كاشان أهـلمت سـپس شـدم

در.چادربافي پرداختمهبو گشتم  كارم پديد تدريجاً رونقي
 چندي گذشت تا آوازه حضرت اعلي جل اسمه الاعلـي.آمد

ب از حس تحري كاشان رسيد مراهبو اطراف منتشره شيراز
تاهر قوت يافت از  را روزي سي دري جوياي حال بودم  احي

و در  اگـر: گفـت.جوياي حـال شـدماواز كاروانسرا ديدم
مقدرطالب حقيقت هستي دس شخصي است موسـوم مشهد

.تحقيق نمااوازوبرواو نزد،ملاعبدالخالق يزديهب
از روزچون اين سخن شنيدم صبح كاشـان بعد پيـاده

وهب مـاهدو.مريض شـدم مشهد رفتم اماهب آنجااز طهران
بـاز بردم بعد بسر بستر در منـزل ملاعبـدالخالقه بهبـودي

و .خواهم ملاقات كنمميرا آقا:ملازمش گفتمهب شتافته
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ب وه چون با خدمتش رسيدم عصبانيت شرح حال گفتم
خواز تمام مرا  ب.بيرون انداختدخانه خـدمتشه روز ديگر
و  و شتافتم ودر بيقراري كردم چون مرا زاري  طلـب ثابـت

 هرشاد نزد من حاضـروگ مسجددرشب: فرمود،مستقيم ديد
از ترا شو تا قـت حـال آگـاه حقي نزد شخصي هدايت كنم كه
.است

ازهب شبانه چون و وعـظ مسجد رفتم بعد  خـتم نمـاز
او،عبدالخالقملا  صـبح.را گم كردم بواسطه زيادي جمعيت

ب امـشب: فرمـود.منـزلش رفتـه قـضيه را گفـتمه روز بعد
.هدايت كند ترا درمسجد پيرزن باش كسي رامي فرستم تا

ب شده باري شب م هدايت شخصي كه آمد وارد منزلي
را.بالاخانه ورود نمودمهبو در شخص موقري اطـاق ديدم

:من فرمـودهبوايستادهدر هم جلو عبدالخالقملاونشسته 
ب ايـشانو.است تو وعده دادم اين بزرگواره آن شخص كه

بـ جناب ملاصـادق خراسـاني بودنـد پـس از  ه چنـد جلـسه
.حضرت اعلي جل اسمه فائز شدم تصديق امر

بدقاصجناب ملا به مرا وه مراجعت  كاشان نـزد اهـل
و ب عيال وهتمسك و امرارك كسب ضمناً سـفارش فرموده
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بـ دند كه تا كر كاشـانه سمع نيابي لـب نگـشائي مـن هـم
و  از برگشته مدتي فهميـدم جنـاب حـاجي ميرزاجـاني پس

وانكاش در نفردوماي هم مؤمن هستند .كاشان بـوديم بابي
 ـوقتي كه حضرت اعلي جل اسـمه وه الاعلـي ب در كاشـان

ب منزل ميرزا جاني وارد آناز.زيارتشان موفق شدمه شدند
برهب و بعد بـ تعداد بابيان اضـافه شـد وه علمـاء هـم  فتنـه

و.آشوب پرداختند بـ روزي ارازل مـؤمنين هجـومه اوباش
ب برده از  وه جمله و خانه من آمدند ودر هرچه داشتم بردند

در.شكستند پنجره اطاقها را بـادگير مـن چهـل شـبانه روز
و  با خانه مخفي بودم ،كاشان خارج شدهاززحمت هزار بعد

.گرديدمعازم بغداد
 نمـودم كـه مـسافر خارج شهر به شخصي برخورد در

در.كربلا بود از لذا همسفرشديم تا جـدا يكـديگر بغداد كه
ب  دره شديم وقتي او طرف بيت مبارك را بغـداد مـي رفـتم

و آنجا ديد كهم واوفهميدم  اين مدت هـردر هم بابي است
از.تقيه كرده بوديم دو و پس  هيكـل مبـارك،تشرف ورود

وهب ،آدمي كـه بـابي مـي شـود:فرمودند من توجه فرموده
در مي  بادگير مخفي مي شود؟ رود
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دره به و رحال مدت شش سال  كـارهبـ بغداد مانـدم
مب مشغول بودم تا ب وقتي كه هيكل جانـب اسـلامبولهارك

و  در امرمنهب عزيمت فرمودند  چند.بغداد بمانم كردند كه
ب  تشرف به اسلامبول رفـتم درآنجـا قصده سال ماندم آنگاه

ب لوح مبارك هذه ورقة الفردوس اين عبد نـازل افتخاره كه
و ين لوح مبارك امرادر.شده بود دريافت كردم   بـه تبليـغ

و شرف صـرفنظرتاز لذا.فرموده بودند تبشير بـراي كـرده
بـ امتثال امر  وه محبوب يكتا تمـامهبـ آنجـااز آذربايجـان

و نقاط ايران سفر  را بـشارت ظهـور كـرده  مـن يظهـره االله
بادر.مي رساندم و خراسان از ملاميرزا محمد  اخوانش كـه

و السيف قلعه طبرسـي بودنـد درگيـر بقية را شـدم دنـدانم
واز اما بعد.شكستند به ايمـان آنـان قال فراوان موفق قيل

و ضرت بهاءحهب مبـارك كـه فرمـوده طبق دستور االله شدم
تمـامهب...بودند ثم ذكر من لدنا كل من سكن في مدينة االله 

و  ب نقاط مي رفتم دره مجدداً از كاشان رسيدم  آنجا چند تن
و حكومت فرا نزد علماء مرا  صـاحب.نمودند گرفتار خوانده

گ گرفتار منصبي كه مرا  تـرا،تبري كنـي اگر:فتكرده بود
.رها مي كنم



46 

. تصادفاً همـسرش مـريض شـد. اما من راضي نشدم
.خواهم كرد رها ترا،اگر همسرم شفا يافت:گفت

و بـاو برحسب قضا همسرش شفا يافـت وعـدهه هـم
و  از بعـد جناب احمد خلاصه.ساخت رها مرا خود وفا نمود

و بي سختي ها بحس مرارتهاي درو بازگـشت طهـرانه اب
در سن صد ب هجري در 1320سال سالگي ملكوته طهران

)11(.ابهي صعود نمود
ودررا تمام ايام حيات جناب احمد .گذراندتعب رنج

كن كشعلة:مصداق اين بيان مبارك بود كه فرموده بودند او
و  هر.البقاء لاحبائي كوثر النار لاعدائي كجا كه مي رفت به

ورا نان او دشم و مي شناختند آزارش مي پرداختند به اذيت
دواو.هرگـز متزلـزل نـشد اما او  بـ صـاحب نـامه فرزنـد

و  در.بودگوهرخانم ميرزامحمد  وقتـي خانـه جنـاب احمـد
و كاشان شد ويران  پسرشان جناب ميرزامحمـد بـا،مصادره

ب دره خانواده او سوي طهران حركت كردند ولي و بـين راه
و و دختر همسر سـاله تنها پسر پنج كوچكشان جان سپردند
ب  بـه ايشان بـه نام جمال باقي مانـد كـه ه وسـيله كـارواني
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و از طهران برده شد ع بعد رااو) گوهرخانم(مه ايشان مدتي
و اودر شناخت . سعي بليغ نمود پرورش

 بـا يك طالب حقيقت بود جناب احمد نمونه كاملي از
و  ـراه رسـيدندرتحمل صبر ازه ب هـيچ كوشـشي مقـصود

وك تمام وجود حتي فداباو دريغ ننمود  خانـدانش ردن خود
ازهب  اطاعـت از مي پرداخت چنانكه محبوب فرمان اطاعت

و به زيارت آن جمال مبين فرمان حق را خـوداز ترجيح داد
ب خواهشي نداشت  و عـالم بقـاءه تا  جـواردر صـعود نمـود

. رحمت كبري جاي گرفت
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وادي عشق

ب اعانت بـاري از يـار بـي نـشانهو اگر در اين سفر
ه شـنيد نشان يافت  ،و بوي يوسف گمگـشته از بـشير احديـ

ب ازه فوراً و در.نـار عـشق بگـدازد وادي عشق قدم گذارد
و آفتـاب جهانتـاب شـوق اين شهر آسمان جذب بلند شـود

و نار  و چـون نـار عـشق بـر طالع گردد عشق بـر افـروزد
از.ي بسوخت عقل بكلّ فروخت خرمنا  در اين وقت سـالك

و غير خود بي و نه شك خبر است خود و علم داند  نه جهل
و نه شام ضلالت،و يقين و، نه صبح هدايت شناسد از كفـر

 ـ و سم قاتلش دلپذير اينست كه عطّ ار ايمان هر دو در گريز
:گفته

و دين ديندار را  كفر كافر را
راارــطّعدل دردته ذر

و اگر درد نباشد هر مركب اين گز اين وادي درد است
و سفر تمام  عاشق در ايـن رتبـه جـز معـشوق خيـالي نشود
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و جز محبوب پنـاهي نجويـد و در هـر آن صـد جـان ندارد
و در هر قدمي هـزار سـر در پـاي رايگان در ره جانان دهد

.دوست اندازد
ب بـه اي برادر من تا يوسـفه مـصر عـشق در نيـائي

و تـا چـون يعقـوب از چـشم جمال دوسـت واصـل نـشوي
بـ ظاهري نگذري چـشم  و تـا نـار عـشقه بـاطن نگـشائي

ب  را يار شوق نياميزيه نيفروزي از هيچ چيز پـرواو عاشق
و از دريا  و از هيچ ضُرّي ضرر نه از نار سردش بيني  نيست

.خشكش يابي
 نشان عاشق آن باشد كه سردش بيني از دوزخ

ف آن باشد كه خشكش بيني از دريانشان عار
و زنـدگي نخواهـد حيـات در عشق هستي قبول نكند

و عزّت از ذلّت  جويد بسيار هوش بايد تـا لايـق ممات بيند
و بسيار سر بايـد تـا قابـل  كمنـد دوسـت جوش عشق شود

و فرخنده سري  كه گردد مبارك گردني كه در كمندش افتد
ب .خاك افتده در راه محبتش

ب پس اي  يگانه پي بريه دوست از نفس بيگانه شو تا
و از خاكدان فاني بگـذر تـا در آشـيان الهـي جـاي گيـري
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و مقبـول راه عـشق نيستي بايد تا نـار هـستي بـر افـروزي
.شوي

 نكند عشق نفس زنده قبول
 وش مرده شكارـم،نكند باز
و در هر ديار كه علـم عشق در هر آني عال مي بسوزد

ودر.د ويران ساز،افرازدبر مملكتش هستي را وجـودي نـه
نه در سلطنتش عاقلان  را نهنگ عشق اديب،را مقرّي عقـل

 ـ و لبيب دانش ب و،ردكشببلعد عطـش هفـت دريـا بياشـامد
و قلبش نيفسرد  و هل من مزيد گويد از خويش بيگانه شـود

.هر چه در عالم است كناره گيرد از
 با دو عالم عشق را بيگانگي

و دو ديوانگيدر او هفتادـان
و صـد هـزار صد هزار مظلومـان در كمنـدش بـسته

از،عارفان به تيرش خسته  هـر سـرخي كـه در عـالم بينـي
و هر زردي كه در رخسار بيني از  .زهرش شـمر قهرش دان

وجز فنا دوائي نبخش و جز در وادي عدم قدم نگذارد  لكـند
و فنايش در نظر طالب زهرش در كام عاشق از شهد خوشتر

ب.محبوبترست صد هزار بقا از  نار عشق حجابهايه پس بايد
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 براي ادراك مراتـب سـيد نفس شيطاني سوخته شود تا روح
و پاكيزه گردد"كلولا" .لطيف

و جمله هستيها بسوز  نار عشقي بر فروز
و اندر كوي عشاّقان گذار  پس قدم بردار
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لغات
 شيفتگي، محبت شديد، دلدادگي:عشق

 ياري پروردگار:انت بارياع
و همچنـين. مژده دهنده، كسي كه خبر خوش بيـĤورد:بشير

نام برادر يوسف است كه پيراهن او را از مصر به كنعان نزد
و يعقوب كه از هجران يوسف كور شده  پدرشان يعقوب برد

و  آن را بر چشم گذاشـت بود بوي پيراهن يوسف را شناخت
.ا گرديد از بشارت زنده بودن يوسف بينو

 آتش عشق، شعله عشق:نار عشق
و نتيجه نـدادن،:ضلالت گمراه شدن، باطل شدن، هدر رفتن

 از راه دين خارج شدن 
و نيز نام كشور باستاني در شمال:مصر شهر، ناحيه، منطقه،

و بعد  افريقاست كه حضرت يوسف در آنجا به زندان افتادند
و حضرت موسي قوم بني اس  رائيل را از آن عزيز مصر شدند

و به اراضي مقدسه بردند .اقليم خارج ساخته
دانا، شاعر، سخن سنج، با فرهنگ، كسي كه علم ادب:اديب

 داند مي
 عاقل، خردمند:لبيب
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 شكار كردن: بشكرد
 بيـشتر طلـب كـردن،؟آيا از اين بيشتر هست:هل من مزيد

 خواستن اضافي
م:وادي و و بيابان، طريقه ذهب، طرز فكر دره، سيل، صحرا

و مقصد و هدف
ها:حجابها و حائلها، پوشش  پرده ها، مانعها

در:سيد لولاك از القاب حضرت محمد است زيـرا خداونـد
شب معراج به ايشان فرمود لولاك لما خلقت الافلاك يعنـي 

 اگر تو نبودي افلاك را خلق نمي كردم
 كـه اسـت لقب جناب ملا آدي گزل از احباي مراغـه:سياح

تي به جاي سيدحسن برادر سيد حـسين عزيـز بـه انجـام مد
خدمات هيكل مبارك حضرت اعلي در قلعه چهريق مـشغول 

.بوده است
 متحرك بودن، ساكن نگشتن:جولان
 ناگهان، ناگهاني:بغتته

و سرور:...فيا روحا من اوامرحبا و از محبـت و انقطـاع او
و استقامت او  توكل او
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توضيحات
در وادي طلـبن از سالك بعـد ازگذشـت وادي قـدم

و.عشق مي گذارد  و مركب اين وادي درد است  بـدون درد
 بـه معـشوق فكـر عاشـق جـز.رنج عشق حاصل نمي شـود

واز.نمــي كنــد  بكلــيرا خــودوخبــر عالميــان بــي عــالم
و،فراموش مي كند را حتـي ديـن  تـشخيص كفـراز ايمـان

دردر اگر.نمي دهد  كن گـردد، سـا بهـشت جهنم باشـد يـا
و.بــرايش بــي تفــاوت اســت او حيــات  ديــداردر زنــدگي

و از معشوق است بـ.برايش مرگ اسـتاو دوري ه عاشـق
و آتش عشق كليه پرده هاي نفس را را سـوخته بـراي روح
.زيارت محبوب آماده ساخته است

.و عشق مجازي عشق حقيقي:قسم استدو عشق بر
ب  اشرف ايـن.هكمالات ذاتيه عشق حقيقي ابتهاج است

و عشق در در حق تعالي در بعد نفـوس عقـول كليـه سـپس
از)12(.كامله انساني اسـت  عـشق بـراي مثـال مـي تـوان

و  مخـصوصاً مـؤمنين حضرت رب اعلي نسبت بـه مـؤمنين
ب .نام بردنام حروف حي بوده انده اوليه كه
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ي در از جناب نبيل زرند  قـول حـضرت تاريخ خـود
كهاالله جل كبريائه بهاء :نقل مي كنند

در" پس حضرت باب زندان قلعه چهريق تا شش ماه
از استماع بلاياي وارده بر حـضرت قـدوس چيـزي مرقـوم 

از.نفرمودند شدت حزن براي مدت شـش مـاه آن قلم توانا
و  در صريرش مقطوع گـشت طـول آن مـدت نـزول وحـي

 وقتـي كـه. هيكل مبارك پيوسته مي گريستند.موقوف شد 
و داستان قلع وه شيخ و جانفشاني اصـحاب  شـرارت اعـداء

و از مخصوصاً آلام بـو طرف اشرار مصائبي را كه ه علماء
در حضرت قدوس وارد  مبـارك تـلاوت محـضر شـده بـود

ــد ــي نمودنـ ــاد،مـ ــدو فريـ ــاب بلنـ ــضرت بـ  زاري حـ
)13("...مي شد

از در اولـين":تاريخ نبيل مـي خـوانيم قسمتي ديگر
ب صحيفه از{قلم مباركه كه نـازل شـد} ابتلاء احزان بعد

هيكـل مبـارك فرمودنـد...مخصوص جناب باب الباب بـود 
ب  دوه عنقريب  مـدت.نفس مقدس ملحق خواهند گـشت آن

ب وه يك هفته قلم مبارك باب الباب نگارش فضائل قدوس
باو در اصحاب بـ وفـائي كـه دره قلعـه  شـهادت رسـيدند
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ا ...جولان بود جنـاب سـياح عنايـت كـردههبلواح را سپس
درباو برخيز":فرمودند بـ كمال انقطاع ه لبـاس درويـشي

و طرف من مكـان مقدسـي را كـه اجـساداز مازندران برو
كن مطهره شهدا را در   وقتـي كـه نزديـك.برگرفته زيارت

نواحي آن سرزمين مقدس رسيدي كفشهاي خـود را بيـرون
را،يم كن را تعظ با احترام آنهاو بيĤور و بلند بگـو اسم آنها

از.مقامـات مقدسـه آنهـا طـواف كـن كمال خضوع دور با
و ملاحسين مشتي خاك بـراي مـن بيـĤور تـا مدفن قدوس

تو يادگار )14(".باشد زيارت
و از اين يك عشق حقيقي طرفيك واقعي است كه

و  و جانبازي و جنـاب بـاب البـاب جانفشاني جناب قدوس
را اصحاب قلعه شيخ از طبرسي گذشته تمام هستي خود كه

ودرو از راه محبوب لايزالـي خـود عاشـقانه جـان باختنـد
و طرف ديگر و آن مولا مهربان كه با ريخـتن معبود حقيقي

و  و اشك اينگونه زيارت غيابي ساكت شدن قلم توانايشان
و،خاكشانهب . عاشقانه پاسخ دادند عشق آنان را صميمانه

آنعش:نوع دوم نـوعدو هـم بـرق مجازي است كه
و است  عشق حيواني عشق نفساني
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بـ عشق نفساني عبارت از ه محبت مفرط انسان اسـت
واز انسان ديگر توافـق اخلاقـي ايـن جهت سنخيت روحي

ب چند عشق هر  ازه مجازي است ولي  منزله پلـي اسـت كـه
ب ايـن عـشق را بـه...شهرستان حقيقت مي توان رسـيده آن

راف تعبير عشق عفي  كرده اند چه اين عشق اسـت كـه روح
و  و لطيف از دل را رقيق ،معـشوق اسـت آنچه غير نفس را
و بـ مـرورهبـرااو منقطع  معـشوق حقيقـيه آمـاده توجـه

و)15(".مي نمايد ،مجنـون عـشقهائي چـون عـشق ليلـي
و از يوسف  تاريخ آن گذشته امـا هنـوز زليخا با آنكه قرنها
و و خوا شيرين و مـورد نـدني را توجـه اسـت هبـ خواننـده

در مثـال بـارز. مي آورد اهتزاز تـاريخ امـر ايـن عـشق را
و  االله خوانده ايم مثلاً وقتي حـضرت بهـاء مبارك زياد شنيده

ــد را ــد نمودن ــاليبولي تبعي ــه گ ــشانازو ب خــروج همراهان
ب  مثـال تـاب عشاق آن جمال بـي.عمل آوردنده جلوگيري

از حاجي جعفـر...".ماندن نداشتند  اصـحاب تبريـزي يكـي
را  ودر چون نام خويش  خود فهرست همراهان مبارك نيافت

ازاز را  كثـرت تـأثر مصاحبت محبوب ممنوع مشاهده نمود
و رابا برآشفت )16("...بريد تيغي حلقوم خويش
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ت مثـال ديگـراين عــشق وجانفـشاني درهنگـام حركــ
اب آقــا جنــ.االله بــه عكــا مــشاهده مــي شــودحــضرت بهــاء

ــدالغفار دراز عب ــه ــه اي ك ــوس اربع ــمار نف ــان ش همراه
و  او ميرزايحيي معين شده بود  لسان مكرمت وعنايت درحق

و" به بيان و فيا روحا من حبه و انقطاعه "اسـتقامته توكله
واز،ناطق از كثرت نوميدي  سـاحت اقـدس مليـك حرمان

بـازرا الابهي گويان خود منان يا بهاء ر بحـه عرشه كـشتي
)17("...انداخت

و عاشـق شـيدائي ديگـر جنـاب نبيـل نفس محبـوب
و.زرندي يا نبيل اعظم است  و ايشان عاشق شـيدائي والـه

و   اشـعار.بلاياي كثيـره تحمـل نمودنـد جمال مبارك بودند
و از عاشقانه و عارفانه اي ب ايشان باقيمانده ه الواح بسياري

ز.افتخارشان نازل گرديده است از جنـاب نبيـل  رنـدي بعـد
و االله تـاب مقاومـت نيـا صعود حضرت بهاء دررا خـود ورد

.دريا غرق نمود
كه اين دور در مبارك عشاق جمالش بقدري فراوانند

در( شـهداي عـصرتكوين.اسـت شمارو بي حد   مخـصوصاً
بـبا)انقلاب ايران وه عشق خود جهـان را  اهتـزاز آوردنـد
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و ايـراندر عـشاق رويـش.عام شدند اغلب معروف خاص
با سوختند فرمـودههبـ.نـد افروخترا اين سوختن جهان ولي

 البلايا في سبيلك مـن ايـن تظهـر لولا":ابهي جمال اقدس 
، نبـود در سـبيل تـو ايـن بلايـا يعني اگر.مقامات عاشقيك

شدچگونه مقام )18("؟ عاشقان تو ظاهر مي
 عـشق حيـواني اسـت كـه،عشق مجازي نوع دوم از

ب عبارت از عشق بره انساني است اسـتيلاي اثر انسان ديگر
:مولوي فرموده...شهوت

ك عشق ي رنگي بودـپزـهائي
ب )19(ودـعشق نبود عاقبت ننگي

.كه البته اين نوع عشق مورد بحث ما نيست
ب راه بنابراين عشق سوي خـودهب معني واقعي عاشق

از اين مرحله ديگردر.جذب مي نمايد   خود اختياري عاشق
و  ندارد مانند ذره اي خاك جذب قدرت معشوق مـي شـود

اوهرهب  عاشـق.حركت درمي آيدهب باشد طرف كه دلخواه
از در عقل پيروي نمي كند گوئي نهنـگ عـشق اين مرحله

را  و اين شخص اديب نه.درايتش بلعيده است با تمام هوش
و از از دريا وحشت دارد در نـه و سـرگرداني  بيابـان كـوه
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واو.اسدمي هر و واله در شيدائي است آرزوي وصال فقط
از.اســت .جهــان نمــي دهــددوه بــرااو ديــدار لحظــه اي

بـ زهر رخسارش از و زرد همـان رنـگ زهـره فراق  شـده
عـشق به معالجه درد هيچ طبيبي قادر.پژمرده گرديده است

و  او نيست .را درمـان نمـي كنـد هيچ داروئي قلب محزون
و انيسش اشك چشمان پر اوست حسرت قلبش مونسش آه

بو و يار ذكره غذايش قطعات كبدش است با دلخوش است
و او ياد و نام .اسـت آرزويش لحظـه ديـدارو برقرار باقي

و كليه امور را زندگي فراموش كـرده حتـي خـودش دنيائي
از.را بـ تير گاهي نيز  فغـانو فريـاده جفاي معشوق چنـان

بـن در شـدت شـوق خـو مي آيد كه از  جـوشه رگهـايش
و راورحـال قهـ هماندر مي آيد  غـضب بيـشتر معـشوق

ووخواهان است  رنج بيـشتر خدااز هل من مزيد مي گويد
بـ. راه اين عشق مي طلبددر را ه چنين عشقي لايق رسـيدن

و در محبوب حقيقي است مل مسلماً قـرين يار كوت با عوالم
.همنشين خواهد بودو
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خ كـه شـعله شـمعها تمـام حـالي ان در جناب سليمان
ب  و سـر آتش كشيده بود رقص كنان آوازه وجودش را  داده

:مي فرمود
هـآنكه دائ مـم ا مي كردـوس سوختن

و  تماشا مي كرد دوراز كاش مي آمد
در همين جهت است كه حضرت بهـاءبهو خاتمـه االله

شيوخ برجسته صوفي اين وادي به مخاطب خود كه يكي از 
ب": فرمايند است مي  عـشق حجابهـاي نفـس ناره پس بايد

روح براي ادراك مراتب سيد لولاك شيطاني سوخته شود تا 
و ".پاكيزه گردد لطيف



62 

وادي معرفت

ب تأييدات خالق از منقار شـاهين عـشقهو اگر عاشق
و از شـك سلامت بگذردهب  در مملكت معرفت وارد شـود
ضلاهب و از ظلمت بلتيقين آيد نور هـدايت تقـويه هوي

و با حبيب خود  و چشم بصيرتش باز شود رازهب راجع گردد
در،مشغول گردد  و ابـواب مجـاز و نياز بگشايد  در حقيقت

و در اين.بندد و جنگ را صلح بينـد رتبه قضا را رضا دهد
و  و سـرّ در آفـاقهب در فنا معاني بقا درك نمايد ر سـ چشم

و انفس عباد اس  و حكمت ايجاد بـ رار معاد بيند ه صمداني را
متناهي الهي سير فرمايـد در بحـر قلب روحاني در مظاهر نا

.و در قطره اسرار بحر ملاحظه كند قطره بيند
 كه بشكافيرا دل هر ذره

مي ابيشـآفت  بينيانـ در
بينش مطلقهبو سالك در اين وادي در آفرينش حقّ

آن مخالف و در هر ا تري في خلق الرّحمنم"و مغاير نبيند
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 در ظلـم.گويد"هل تري من فطور من تفاوت فارجع البصر
و در عـدل فـضل مـشاهده كنـد در جهـل علمهـا عدل بيند

و هويـدا  و در علمها صد هزار حكمتها آشـكار مستور بيند
ب ادراك نمايد  و و هوي بشكند نفـس اهـل بقـاهو قفس تن
ب   ـصـعود نمايـد نردبانهـاي معنـويه انس گيرد سـماءهو ب

الآ" معاني بشتابد در فُلك  و سـنريهم آياتنـا فـي فـي فـاق
و بر بحر"انفسهم "حتّي يتبين لهم انـّه الحـقّ" ساكن شود

وئسا و اگر قهر بيند مهـرر گردد اگر ظلمي بيند صبر نمايد
.آرد

 در هجـر معـشوقش جـان حكايت كنند عاشقي سـالها
و در آتش فـراقش مـي مي از باخت  لبـه عـشقغ گـداخت

و جسمش از روح بيزاري جست صدرش از صبر خالي ماند
ميراو زندگي در فراق  در از نفاق و از آفاق بغايت شمرد

و بـسا چه روزها كه از هجرش.احتراق بود  راحـت نجـسته
و از ضعف بدن چون آهـي،شبها كه از دردش نخفته  گـشته

يك شربه وصلش هـزار جـانهب.از درد دل چون واي شده 
و ميـس مـي ايگانر درر نمـي داد شـد طبيبـان از علاجـش

و مؤانسان از انسش   بلي مريض عشق،دوري جستند ماندند
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بـاري.دستش گيـرد را طبيب چاره نداند مگر عنايت حبيب
و نار اميدش  بيفـسرد عاقبت شجر رجايش ثمر يأس بخشيد

 ـ و از خانـه ب .بـازار رفـته تا آنكه شبي از جان بيزار شـد
ازاو ناگاه و عسس  را عسسي تعاقب نمود او از پيش تازان

و از هر طرف راه فرار پي دوان تا آنكه عسسها جمع شدند
بي بر دل آن و آن فقير از بمي قرار بستند و اطـرافه ناليد

مي مي و با خود  گفت اين عسس عزرائيل مـن اسـت دويد
ب و يا شداد بلادسـت كـهه كه اين تعجيل در طلب من است

ب.ن عباد است در كي  بـه آن خسته تير عشق و ه پا دوان بود
ب وه دل نالان تا و محنـتهب ديوار باغي رسيد هزار زحمت

و بالاي ديوار رفت ديواري بغايت بلند ديد از  جان گذشـت
دارد خود را در باغ انداخت ديد معشوقش در دست چراغـي 

 ميو تفح آن.نمايد كه از او گم شده بودص انگشتري چون
و دسـت عاشق دلداده  معشوق دل برده را ديد آهي بر كشيد

كههب و دولـت دعا بر داشت اي خدا اين عسس را عزّت ده
و باقي دار كه اين عسس  جبرئيل بود كـه دليـل ايـن بخش

شد عليل گشت يا اسرافيل بود كه حيات بخش اين .ذليل
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و آنچه گفت في الحقيقه درست بود زيرا ملاحظه شـد
و چـهمكه اين ظل منكَر عسس چقدر عدلها در سـر داشـت

يك قهر تشنه صـحرايهب رحمتها در پرده پنهان نموده بود 
ب  راه عشق را و ظلمـت فـراق هبـ بحر معشوق واصل نمود

ب.نور وصال روشن فرمود بستان قرب جـاي داده بعيدي را
بو  حـال آن عاشـق اگـر.طبيب قلـب راه نمـوده عليلي را

و دعـايشل بر عسس رحمـت مـي در او بين بود آخر  نمـود
مي مي و آن ظلم را عدل چون از آخـر محجـوب ديد گفت

ب  و لكـنو.شكايت زبان گشوده بود در اول ناله آغاز نمود
مسافران حديقه عرفان چون آخـر را در اول بيننـد لهـذا در 

و اين رتبـه اهـل جنگ و در قهر آشتي ملاحظه كنند صلح
اه اين وادي است  راو و آخر ل واديهاي فوق اين وادي اول

لا آخـر بيننـد يك بينند بلكه نه اول و لا اول بينند نه آخـر
و بلكه اهل مدينه بقا كه در روضـه  لا اول  خـضرا سـاكنند

بـلا آخر هم نبينند از او و در سـتيز آخرهـاه لها در گريزند
و از عـوالم صـفا را طي نمـودهءزيرا كه عوالم اسما  ت انـد

مي،اند در گذشته چون برق كمال التوّحيد":فرمايد چنانچه
در"نفي الصفات عنه   اينـست.انـد ظلّ ذات مسكن گرفتهو
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سرهّ العزيز در ايـن مقـام عبداللّه قدس اللّه تعالي كه خواجه
ــي  ــه بليغــي در معن و كلم ــي ــه دقيق ــدنا" نكت ــصراط اه ال

و آن اينـست كـه فرموده"المستقيم  ـبنمـاي انـد مـا راهه ب
ب   ـخود مشرّت ذاتمحبه راست يعني هف دار تا از التفـات ب

ب و غير تو آزاد گشته جز تـو تمامي گرفتار تو گرديمه خود
و جز تو نينديشيم  بلكه از اين مقـام هـم ندانيم جز تو نبينيم

مي بالا روند  و":فرمايد چنانچه ة حجاب بين المحـبالمحب
مر"المحبوب دستور نيست در اين وقتابيش از اين گفتن

و چراغهاي سـير  و سـلوك خـاموش صبح معرفت طالع شد
.گشت

ب نـوهم موسي هنـا همه و رـور
 شد از آن محجوب تو بي پر مپر

ب و نيازي ت اوليا پرواز كـن پرهاي همه اگر اهل راز
ب تا اسرار و و انـّا.انوار محبوب رسيه دوست بيني  اناّ للـّه

.اليه راجعون
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اتلغ
و ادراك حقيقت هر چيز:معرفت  شناسائي
 سايه دار، موهوم، بي اصل:شبحيه

 بازگشت، رستاخيز، آخرت:معاد
و صـاحب حكـم، از اسـماء:صمداني و سرور، مطـاع مهتر

و دائم  الهي، بلند، پاينده
 مخالف، ناجور:مغاير

در خلق پروردگار تفاوتي نمي بينـي پـس بـه:...ماتري من
و ببين آيا كاستي مشاهده مـي كنـي چشم بصيرت نگا  ه كن

)3 آيه67سوره قرآن كريم،(
 پوشيده، پنهان، مخفي:مستور

و:...سنريهم آياتنا به زودي نـشانه هـاي خـود را در آفـاق
)53 آيه41سوره قرآن كريم،(. انفس به ايشان مي نمايانيم

دنباله آيه فوق، يعني تا آشكار شود كه اوسـت:...يتبين لهم
 حق

سير كننده، رونده، در اصطلاح صوفيان سير در مراتب:سائر
 الي االله، يا في االله، 

شب:عسس  شبگرد، پاسبان، مير
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 دنبال كردن، تعقيب نمودن:تعاقب
يكي از فرشتگان الهـي كـه قـابض الارواح اسـت: عزرائيل

 يعني فرشته مرگ
 عجله كردن، شتاب كردن:تعجيل

خو:ظليّه  رشيد را بپوشاندسايه دار، ابري كه
پادشاه افسانه اي در عربستان كـه در زمـان حـضرت:شداد

و  و خودش بهشتي افـسانه اي سـاخت هود زندگي مي كرد
به حضرت هود هم ايمان نيĤورد ولي خـودش قبـل از ورود 
و به بهشت رضاي حـضرت هـود هـم  به بهشت خودش مرد

 نرسيد 
 دشمني:كين

و جستجو كردن، تحقيق:تفحص  كردنكاوش
در عبري به معني مرد خدا، يكي از فرشتگان حامل:جبرئيل

 وحي، روح القدس
يكي از فرشتگان الهي كه در روز قيامت در صور: اسرافيل
 مي دمد

 ناپسند، زشت، عمل مخالف اخلاق:منكر
 دور:بعيد



69 

، نزديكنزديكي:قرب
و:محجوب و پوشيده، درپرده مانده، مجـازاً بـا شـرم پنهان

 حيا
و لاآخرلاا و نه آخر:ول  نه اول

 جنگ:ستيز
از(كمال توحيد در نفـي صـفات از اوسـت:...كمال التوحيد

)در نهج البلاغه)ع(خطبه هاي حضرت امير
او4صوفي قرن:خواجه عبداالله  هجري قمري كه مناجاتهاي
 مشهور است

او:قدس سره العزيز  مقدس باد روح عزيز
و سرشتآفرينش، هستي، حقيقت،:كينونت  باطن

 جوهر، خالص، بسيط ساده:ساذج
و دقيقه صمداني و لطيفه رباني هـر سـه بـه:كينونت ساذج

 معني مظهر ظهور در هر زمان است
و:...المحبة حجاب محبت مانند پـرده اي اسـت بـين محـب

و معشوق(محبوب  )عاشق
گمـان، خيـال، قـوه اي كـه از محـسوس ادراك غيـر:وهم

 محسوس مي نمايد
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و اناا الله و به سوي او باز مي گـرديم:...نا ما از خدا هستيم
)151 آيه2سوره كريم،نقرآ(

 جليل تر، بزرگتر، بزرگوارتر:اجلّ



71 

توضيحات
:االله مي فرمايندحضرت بهاء

از" آفرينش معلوم آن جناب بوده كه لم يزل مقصود
و  و معرفت حق بوده من خواهد بود ب اين معرفت عرفانه وط

ب  وه انفس عباد بوده كه و بـصر را قلـب فطـرت خـود حـق
در چه كه تقليد كفايت.ادراك نمايند  و ننمايد چه چـه اقبال

ب،در اعراض  به اگر اكبـر منظـره اين رتبه اعلي فائز شوي
مجاهده فـي االله اسـت واصـل خـواهي كه مقام استقامت در 

)20(".شد
 ـطالب بعد از آنكـه عاشـق شـد واديه حـال بايـد ب

و معرفت وارد  بـ. عـارف گـردد شود  معرفـت حـقه يعنـي
و را پي برد از. بشناسد آفريننده خود خلق انسان زيرا هدف

از خالق است او شناخت وهر بايد را ترديد خـود نوع شك
و  چـشم بـصيرت بـاز،شود هدايت منور نورهب خلاص كند

و وهب كند تا دعا وانـد بـه رازهـاي معـادبت مناجات پردازد
ب  پيه يعني بازگشت  نكته قابـل توجـه ايـن.بردسوي خدا

زمانهردر شناخت مظهر ظهور،معرفت است كه مقصود از
 اوست كه آينه تمام نماي خداوند اسـت محـل تجلـي.است
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و و اسماء كه صفات الهي است الا ذات غيب منيع لايدرك
و از و درك بـ فهم ما خارج است نيـستي او سـوه راهـي

بو ظهور طريق مظاهراز مگر  انبياي،قول گذشتگانه يا بنا
اسـت كـه مـي تـوان جديـد ظهـور شناخت مظهـربا.الهي

را  و رازهاي معاد اين معاد يعني بازگشت.درك نمود فهميد
و.بهار ديگراز بهاري بعد  احكـام يعني شناخت دين جديـد

و  و جديد قو.بقاء درك معني فناء و انسان تا روحـش لـب
و آلودگيهاي كليه از بـ زمان پاك ايـن مقـامه مقدس نشود

ب :االله مي فرمايند حضرت بهاء.بردنمي تواند پي
و" در شخص مجاهد كه اراده نمود قدم طلب  سلوك

در سبيل معرفت سلطان قدم گذارد را بدايت امـر بايد  قلـب
از تجلـي اسـرار بروزو كه محل ظهور  غيبـي الهـي اسـت

غ و جميع شـيطاني اشارات مظاهر بارات تيره علوم اكتسابي
و  و پاك ورا صـدر منزه فرمايـد جلـوس كـه سـرير ورود

و،محبت محبوب ازلي است  و لطيف همچنـين نظيف نمايـد
و دل را از  و علاقه آب  گل يعنـي از جميـع نقـوش شـبحيه

و قسمي كه آثارهب،صور ظليه مقدس گرداند در حب  بغض
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بيهبرا دا آن حب او قلب نماند كه مبا دليل ميل دهد جهتي
اوو )21("...جهتي منع نمايدازرا يا بغض

وقتي كه سالك به اين وادي مي رسد بايد به معرفتي
و رسيده باشد  از كه همه چيز .خالق ببيند همه كس را اثري

و.دوگانگي حس نكند و،علم جهل و،صـلح جنگ  هـدايت
و ديده بصيرتهب ظلالت همه را حكمتهـاي بالغـه نگاه كند

و الهيه را در  مطمئن شود كه خداوند تفاوتي همه حال ببيند
و  خلــق كائنــات نقــصي ديــدهدر بــين مخلوقــات نگذاشــته

بوجـود آورده ايـم زيـرا مـا نمي شود امـا ايـن تفاوتهـا را
و قرار خودمان را معيار  ترا همه چيز داده رازوي نفـسمان با

ر  و مي سـنجيم لـذا يكـي  ديگـري را جاهـل فـرضا عـالم
را،مي كنيم و يكي يكـيبا،ديگري را بد مي گوئيم خوب

و سر و صلح بـ بـا آشتي داريـم وه ديگـري  جـدال جنـگ
بـ حالي كه اگردر،مي پردازيم معرفـت نـوره كسي قلبش

و روشن گردد همه را از  مي فهمـد كـه خـالق حق مي داند
و  ب است زيرا او آينـده را هـم مي كند عين ثوا آنچه كرده

درك معاد يا زمان بعد نيـستيمهب ما چون قادر وليمي بيند
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وو در فقط به حال نـاظريم ايـن اسـت كـه غافـل هـستيم
و . مي كنيم فزع ناملايمات كنوني جزع

االله جل ثنائه به داستاني اشاره مي فرمايند حضرت بهاء
از:كه خلاصه آن اين است  ب مدتها عشق محبو عاشقي كه

و در و خانه خاموش و يـادهب ساكت مانده  محبـوب گريـه
از،زاري مي نمود در شـبي حـالي كـه خانـه بيـرون رفـت

و سرگردان در  ب،خيابان مي گشت كوچه اوه ناگهان پليسي
و از.دنبال او براه افتـاد مشكوك شد تـرس عاشـق بيچـاره

و پليس فرار  بـ مي كرد او بيـشتر شـكه پليس كه نـسبت
در.تعقيب مي نمود تندتر،ده بود كر اين حالت عاشق بيچاره
و بي باز فرار قراري دنبال جائي براي مخفيه چنگ پليس

و  رادر شدن بود و دل خود پليس بخـتاز نفرين مي كـرد
و  وهب بد خود مي ناليد كـه شكايت مي نمـود خداوند گله

و   ايـن اين چه گرفتاري است كـه بـرايم درسـت كـرده اي
بـ چه عزرائيلي است كـه در دنبـال مـنه ايـن وقـت شـب

و؟فرستاده اي  از.دوان مي رفت تـا بـه بـاغي رسـيد نالان
را باغ بالا ديوار وهب رفت مرگ ب جان خريد بـاغه خود را

ب  وه انداخت تا مگر ني دست پليس همـاندر.فتـدامحاكمـه



75 

ب موقع محبوب خود را دره ديد كه چراغ  دنبـال،بـاغ دست
و بـي.شتر گمشده اش مي گردد انگ  نهايـت خوشـحال شـد

و او:گفت پليس را دعا نمود امـشب گمان مـي كـردم كـه
و عزرائيل من است اما او  و راهنما بـه مرا جبرئيل برايم بود

.محبوبم رساند
است كـه طالـب حقيقـي بايـد اين داستان نشانگر آن

و  و صبور باشد از تلاش و كوشش نمايد ي بـرا بلا نهراسد
و يافتن محبوب از خـدا نمايـد تـا توكـل بـر جـان بگـذرد

و  ورااو خداوند درهاي رحمت بگشايد  به محبوب برسـاند
و الا در درسـتي ياد محبوب گريستن كـارهب خانه نشستن
ب.نيست بيه بايد واميدان و يـد مبـارزه خطـرات را بپـذيرد

و  بـ نمايد تا امتحان شود .موفـق گـردد يـار ديـداره سپس
درهانچچن زودي آيات خودمهب:قرآن كريم فرموده خداوند
ودر را ب بين آفاق  شما مي نمايانم تا حقانيت من بـره انفس

جناب شيخ متذكر مـي شـوند كـه ايـنهب.شود شما آشكار
و  در آيات ظاهر شده و اثـرات آن هـم در ايـن جهـان  هـم

 قلوب نفوس هويدا گرديده فارجع البصر يعني چشمت را باز
درك اين آيات الهـي نمـي بينـين تا ببيني كه هيچ نقصاني
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ب بنـابراين فقـط علـوم.ظهور جديددوه كه اشاره اي است
خداونـد باشـد علـوم معيـار شـناخت اكتسابي نمـي توانـد 

و  از روحاني آلودگي تعـصبهر معنوي همراه با قلب خالي
وو و خرافات نفرت لازم است تا بتوانـد ماننـد آينـه كينه

و سب است تا اشعه روح پاك نيازب انعكاس نور الهي گردد
و شمس حقيقـت در  الا بـا حجابهـاي نفـساني آن بدرخـشد

ايـن كـسبو.كسب فيض امكان پذير نخواهـد بـود هرگز
سه اسـت كـهدمق شموس حقيقت يعني مظاهر انوار فيض از 

و ان ظاهرزمهر در بلـوغو نـسبت بـه اسـتعداد مي شـوند
و حكام جديداوتعاليم،جهان خلق جديـد نازل مي فرمايند

و  و پديد مي آيد  بعـد اما البتـه،مي نشيند شكوفه ببار گل
و مدتي دوباره از و زمستاني سرد در خشك پي سوزان هم

و جهـان خواهد داشت تا دوبـاره بهـاري ديگـر پديـد آيـد
.رونقي تازه را احساس نمايد

كهءحضرت بها چون...االله در لوح حكمت مي فرمايند
و  و مابين خلق و حق و حـادث و قـديم  ممكـن بـه واجـب

وه و يچوجه رابطه و مناسـبت و موافقـت  مـشابهت نبـوده
وهر نيست لهذا در را عهد عـالمدر عصر كينونت سـاذجي
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و و ملك و ملكوت ظاهر فرمايد دقيقـه ايـن لطيفـه ربـاني
را  ودواز صمداني  عنصر خلق فرمايد عنصر ترابي ظـاهري

)22(".ر غيبي الهيعنص
 طريـق مظـاهر بنابراين ما انسانها فقط مـي تـوانيم از

ب باز ظاهره مقدسه كه ما شبيه هستند امـاه لحاظ جسماني
 زيـرا.كنـيم ارتبـاط برقـرار،روح آنان با ما متفاوت اسـت 

همانطور كه مي دانيم انبياي الهي يـا مظـاهر مقدسـه داراي
ب.روح قدسي ملكوتي هستند  مانند ما هـستند ظاهره اگرچه

ب  ماه اما از.هستند حقيقت غير شده انـد ظاهر عالم امر آنان
راو.عالم خلق از نه و زمانهاي آينده بـرايراما مي بينند

و   احكام خودو راهنمائي مي فرمايند آينده هاي دور هدايت
يك را  حـضرت.كننـد مي هزارساله ارائه دوره تقريباً براي

فبهاء :رماينداالله مي
هواي روح روحاني طـائريدر اي سائل محب اگر"

را  ب ظاهر حق جزه فوق كل شيئ بيني بيانيرااو قسمي كه
)23(".كان االله ولم يكن معه من شيئ

و يعني او و كه با او چيزي نبود بود مقـصود منظـور
همان مظاهر مقدسـه انـد كـه وقتـي ظـاهر مـي شـوند جـز 
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و درو يار خودشان كسي همراه حقيقـت مددكارشان نيست
و  ازو.تنها هستند وحده مكـان غيـب خـود الا خداوند كـه

و  و نزول نفرموده ما يا عقل نيـست كـهاو بر محيطادراك
ما بگوئيم كـه بنابراين اگر.فوق كل شيئ ببيندرا بتواند او 

و هـاي مقدسه همان انـسان مظاهر يـا خـداي واحـد كامـل
ب هستند سخني ناروا نگفته   اينكه ما قـادره ايم زيرا با توجه

به درك آن ذات غيب منيع لايدرك نيـستيم پـس چـاره اي
او نداريم جز  اودررا اين كه تجلي ايـندر آينه مانند خود

در.عالم بپـذيريم  را مـثلاً  تلويزيـون فـلان رئـيس جمهـور
 مي گوئيم آقـاي رئـيس.مي بينيم كه مشغول صحبت است

دردررااو.دجمهور صحبت مي كن  اطاق خـود مـي بينـيم
 اگر بگوئيم ايـن رئـيس.فاصله دارد حالي كه فرسنگها با ما

و سـكنات جمهور است درست گفته ايم چون تمام حركـات
و او هـم اگر بگـوئيم نيـست بـاز نشانگر اين واقعيت است

درست گفته ايم چون تصوير متحرك اوست نـه ذات اصـلي 
اوو م. شخصيتي ايـن جهـان هر مقدسـه هـم در ظـا بنابراين

 مـا صـحبت همـان تـصوير تلويزيـون هـستند كـه بـا مانند 
راهنمائي مي نمايند ايشان را مي شناسيم امارا مي كنند ما
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بي از بگـوئيم خـدا هـستند لذا اگـر.خبريم هويت اصليشان
و  و درست هـم صـحيح بگوئيم نيستند باز اگر صحيح است
ب  جزهره است اما مقدسـه راه ديگـري يـن مظـاهرا حال ما

و  و براي شناخت خدا نداريم اول و ظـاهر آخر همين اسـت
در. باطن همين اين وادي تجلي آن شمس حقيقت لذا سالك

و همه چيز را در  از نياز مي بيند آن نـور همه موجودات را
وو يا حرارت مشاهده مي كند اما گاهي با كشيدن پرده اي

ن ديواري مانع از در به محـل خـودوردرخشيدن  مـي شـود
را حقيقت او واز خود بـ اين فـيض محـروم مـي كنـد ه الا

و او خورشيد صدمه اي وارد نمي آورد يا يا مثلاً تلويزيون
و  وازرا خـود دستگاه گيرنده خود را خاموش نموده  ديـدن

در حال اگر. محروم ساخته است اي شنيدن برنامه يا  سالك
ب نه اين وادي گاه كند هـيچ نقـصي نمـي بينـد ديده بصيرت

ودر كل عالم وجود بلكه در  ودر همه جا  همه حـال آيـات
وهب نشانه هاي حق را كه چشم ظاهر باطن مشاهده مي كند

آن.مي خوانند سوي خداهبرا او  شخص طالب عاشقي كـه
با دو وو صبر وادي را و تحمل رنج طي نموده اكنـون درد

و بايد با  راي رسـيدن بـه محبـوب لحظـهب تمام قوا بكوشد
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كـه بـراي ديـدن محبـوبش جـان شود حاضر.شماري نمايد
.فداكند تا به آرامش برسد

و عارف وارسـته جنـاب مثال كامل اين عاشق صادق
عاشـقياو.ميرزامحمدعلي زنوزي ملقـب بـه انـيس اسـت 

از حقيقي بود  و كه و وادي طلب بـه معرفـت  فنـاي فـي االله
ب بقاي باالله رسيد يعني  جناب.آني طي نموده كليه واديها را

و به معرفت الهـي انيس به شناخت حضرت باب موفق شده
از معرفتي كه اكثر.پي برد زمان ظهور در آن محروم علماء

در تبريزدراو.بودند چهريـق بود كه شـنيد حـضرت بـاب
 ـ محـضرمبارك مـشرف شـود امـاه تشريف دارند خواست ب

ا  وازو بـودوسيدعلي زنوزي كه ناپـدري بزرگـان اعيـان
و تبريز را محسوب مي شد نهايت كوشش  نمود تلاش خود

و اين خيال بازاز كه جناب انيس را كه چون نتوانست دارد
 ترك زيارت محبوب نمايـد ناچـاربه مجبورراجناب انيس 

ودر او را .دخـروجش جلـوگيري كـراز منزل حبس نمـود
وگش حبس خانگي بيمار جناب انيس در روز گريـهت شب

وهبو زاري مي نمودو  شيخ.مناجات متوسل شده بود دعا
سـيدعلي زنـوزي چون بـا...حسن زنوزي حكايت كرده كه
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ب اوه قرابتي داشتم اغلب ازاو.مي رفتم ديدن حـال پيوسته
و جناب انيس نگران  :مـي گفـت.پريشاناو درباره كار بود

ش من خيال مي كنم كه اين پسر بدنام كـرده مراودهديوانه
از،است ،بـراي مـن حاصـل شـدهاو رفتـار اين ننگي كـه

بيچاره نمي دانست كه اين پـسر)24(؟چگونه مرتفع نمايم
از.به چه گنجي دست يافته است  در آري جغد  شعاع آفتاب

اوو گريز است براي همين او نمي توانستند آن شمس امثال
راو زمان ظهورش درك كننـد لايزالي را در   جنـاب انـيس

و كه با بروح پاك قلب  اين معرفت رسـيده بـود ديوانـههش
و پنهـانرا او مي خواستند كه ايمـان خـوداز مي پنداشتند

از.دارد در جناب انيس بعد را مدتي  عالم رؤيا حضرت باب
و  دريافـت مژده ديـدارش را بـا آن حـضرت زيارت نموده

دراز.مي كند ح آن پس و رفتارش تغييـر  اصـل مـي شـود
اون وقتـي امـا.مـي نمايـد زندان خانگي آزادازرا اپدري

را  ب حضرت اعلي وه براي شهادت براي گرفتن تبريز آورده
محمـدعلي بغتتـه جنـاب ميرزا ..." علماء مي بردند نزدفتوا 

راو زنوزي سر  وهب پابرهنه دوان دوان خود  ايشان رسـانيد
وهب سر  خوداز گرفت كه مرارا دامنشان قدوم مبارك نهاد
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ــدا ــد ج را ...نفرمائي ــيس ــدعلي ان ــاب ميرزامحم ــيش جن پ
ب مجتهدين بردند مردم اصرار  اوه داشتند كه ا زبان ي كلمـه

او بگذارند كه سبب استخلاصش باشد و فريـاد مـي اما  زد
آن:مي گفت و دين من ،ايمـان مـن اوسـت حـضرت اسـت

و،بهشت من اوست .جنت من اوست كوثر
ب حمدملام  ايـن حرفهـا دال بـر:ايشان گفـته ممقاني

و جنون تو .مجنون حرجي نيستبر است
ديوانـه اي كـه حكـمتو،اي آخوند:كه جواب داد او

را  در.دهيمي قتل قائم آل محمد راهش جان من عاقلم كه
و ب نثار مي نمايم .دنيا نمي فروشمه دين را

اوزا بعــد  هنگــامرد ...دادرا ايــن كــلام حكــم قتــل
 اسـتدعا نمودكـه مورانمأ محمدعلي از شهادت جناب ميرزا

او.ايشان ببنديد تا هدف بلاياي ايشان شومهب مرا رو  چنان
بر را شد بستند كه رأسش پـاي داردر...سينه مبارك واقع

ب  اي مردم اگـر مـرا:نداي بلند فرمودنده حضرت رب اعلي
ايـن اسـت در شـمازا مي شناختيد مثل اين جوان كه اجـلّ 

)25("...مي شديدسبيل قربان 
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 شـناختي كـه مظهـر. اين معرفت واقعـي اسـت،آري
وه ظهور بـ جنـاب انـيس آن دلـداه حقيقـتش گـواهي داده

ب  ازه عاشقي بود كه را آن درجه معرفت حق رسيد كه جـان
را. رهش رايگان داد در الله جناب انيس معـاد مـشاهده كـرد

گشو آمده بود  وازاو.تاليه راجعون در اهل مدينه بقا بود
واز،بهشت موعود ساكن گرديد و نـام هبـ نـشان گذشـت

و محبت محبوب را بـا.عالم حقيقت پيوست عالميـان عـالم
ب  وه مبادله ننمود آنچنان شـناخترااو معرفت حق پي بـرد

واو دستور كه هر  ب را بدون چون اجـرا مـي گذاشـته چرا
ب او خوا حتي وقتي محبوب از  ،حياتش خاتمه دهـده ست كه

و.درنگ برخاست بي در محبت آن عشق او هـم نتوانـست
و در.دارد فرمـان بـازازرااو لحظه حجاب معرفتش گردد

و عرض كرد چگونه امر مي فرمائيد؟ مقابل محبوبش ايستاد
و كه ديگر حالي در او محبان مي گريستند  مي خواستند كه
 حقيقـي كـه طالـب بايـد در اين است معرفت. مانع شوند را

ب وادي سوم از وادي توحيـد قـدمه آن عبور نمايد تا بتواند
.گذارد
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االله جل كبريائه اشاره بـه صـبح خاتمه حضرت بهاء در
و معرفت مي فرماين  اود كه طالع شده كـه.شـناخترا بايد

مبـارك خودشـان ظهـور اشـاره بـه صبح معرفت مقصود از 
و امر اظهار از است زيرا اين لوح مبارك بعد  از خفـي  قبـل

آن امررااظه بـه شـيخو.حضرت نازل گرديده اسـت علني
، اكنون كه دست قـدرت هستي اهل راز مي فرمايند كه اگر 

و پـر الهي پرهاي بسته نمـازوا تو را باز نموده غنيمت بدان
و  و گمان مكن كه بدون هدايت الهي مي تواني پرواز كني

را اسراريا و چشمهب الهي و سرّ سر محبوب انوارهب ببيني
از زيرا.برسي او همه و جانـب  او بـازهبـ خلـق شـده ايـم

و از مي گرديم .دست بدهيم ممكن است اين فرصت را
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وادي توحيد

و سالك بعـد از سـير وادي معرفـت كـه آخـر مقـام
و از كـأسلاوه تحديد است بـ مقـام توحيـد واصـل شـود

و  در ايـن مقـام.در مظاهر تفريد سـير نمايـد تجريد بنوشد
و در سـماء  و از عوالم شهوت بر پـرد حجاب كثرت بر درد

بهب.عروج نمايد وحدت و اني چشم ربـه گوش الهي بشنود
و خلوتخانههب،اسرار صنع صمداني بيند  دوست قدم گذارد

و دست حقّ  آردبر از جيب مطلق محرم سرادق محبوب شود
و رسـم از خـودو اسرار قدرت ظاه  و اسـم ر نمايد وصـف

در وصف خود،نبيند و اسـم حـقّ را را در وصف حقّ بينـد
و جميـع اسم خود ملاحظه نمايد همـه آوازهـا از شـه  دانـد

 قـل كـلّ مـن عنـد اللـّه" نغمات را از او شنود بر كرسي"
و لالا" بر بساط جالس شود و راحـت" باللـّه قـوة الا حول

ب  و در اشياء و اشراق تجلـّي توحيد نظره گيرد مشاهده كند
 بيندت بر همه ممكنات يكسان شمس الهي را از مشرق هوي
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و ظاهر مشاهده و انوار توحيد را بر جميع موجودات موجود
.كند

جناب بوده كه جميع اختلافات عوالم كونو معلوم آن
مي كه در مراتب سلوك   از نظـر خـود،كند سالك مشاهده

ا مي ين مقام سالك است مثالي در شود تـا ايـن معنـي ذكر
كـه بـر ملاحظه در شمس ظاهري فرمائيد.تمام معلوم گردد 

ب  و ممكنات ميه همه موجودات و يك اشراق تجلّي نمايـد
فرمايـد امر سلطان ظهور بر همـه اشـياء مـيهب افاضه نور 

بـو  ظـاهر آن محـلّ اقتـضاي اسـتعداده ليكن در هـر محـلّ
م مي و اعطاي فيض بـيشود ه كند مثـل اينكـه در مـرآت

و مي قرصها ب هيأتها جلوه و اين واسطه لطافت خوده نمايد
و در بلور  مي مرآت است و در ساير اشـياء نار احداث كند

ب همان اثر تجلّي ظاهر است نه قرص  شـآهو رايئن اثر هر
بامر مؤثّهب ميهر .كند استعداد او تربيت

بـو همچنـ كنيـد چنانچه مشاهده مـي ه ين الـوان هـم
زرد تجلّي شود مثل اينكه در زجاجه اقتضاي محلّ ظاهر مي

و در سرخ تجلّي سرخ ملاحظـه  و در سفيد تجلّي سفيد زرد
اختلافات از محلّ است نه از اشراق ضياء پس اين.شود مي
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و سـقف آن محـلّ مانع داشتهو اگر محلّ باشد مثـل جـدار
و   اين.بر آن نتابد آفتاببالمرهّ از تجلّي شمس محروم ماند

بـ است كه بعضي از نفوس ضعيفه چون اراضي معرفـت ه را
و عمي حايل نمـوده و حجاب غفلت و هوي ،انـد جدار نفس

و اســرار لهــذا از اشــراق محبــوب لايزالــي شــمس معــاني
و از جــواهر حكمــت ديــن محجـوب مانــده  مبــين ســيد انــد

شـ المرسلين دور مانده  و از حرم جمال محـروم و از اند دند
از اينست رتبه اهل زمـان،جلال مهجور كعبه و اگـر بلبلـي

و گِل نفس بر بـ خيزد و ه بر شاخسار گُل قلـب جـاي گيـرد
و آوازهاي خوش عراقي اسـرار الهـي ذكـر نغمات حجازي

ا حيـات تـازهر نمايد كه حرفي از آن جميع جسدهاي مـرده 
و روح قدسي بر عظام رميمه ممكنـات مبـذول  جديد بخشد

او،اردد و منقـار بغـض بينـي كـه قـصد  هزار چنگال حسد
و با تمام جد در ل را بـويه نمايند جعـ لاكش كوشـند بلـي

و مزكوم را رايحه  ب ثمر ندهد اينستيط خوش ناخوش آيد
 اند كه براي ارشاد عوام گفته

و از بيني زكام  دفع كن از مغز
د در مشامـتا كه ريح اللّه در آي
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ا نظـر باري اختلاف محلّ و امـ و مبـرهن شـد  واضح
ر محلّ محدود است يعني در زجاجـات سـيرد سالك وقتي

و سرخ مي بو نمايد اينست كه زرد ايـن جهـته سفيد بيند
و عـالم  ازر است كه جدال بين عباد برپا شـده ا غبـار تيـره

ب و بعضي نظر  اشراق ضوء دارنـده انفس محدوده فرا گرفته
.اند جز شمس چيـزي نبيننـد برخي از خمر وحدت نوشيدهو

ب و بيـانس سببه پس ير اين سه مقام مختلف فهم سـالكين
ين است كه اثـر اخـتلاف در عـالما شود ايشان مختلف مي 

و مي  وحيد واقفنـدت شود زيرا كه بعضي در رتبه ظاهر شده
و  و برخي در عوالم تحديد قائمند و از آن عالم سخن گويند

بم بعضي در و برخي  اينـست كـه.المرهّ محتجبند راتب نفس
ب از پرتو جمال نصيب نبرده جهال عصر كه بعضي مقـاله اند

و زمان تكلّم مي  و در هر عصر ه توحيـد بر اهـل لجـ نمايند
بـ وارد مي و سـزاوارنده آورند آنچه را كه خود  آن لايـق

ظهَرها مـن" و لو يؤاخذ اللّه الناّس بما كسبوا ما ترك علي
و لكن ."رهم الي اجل مسمييؤخّ دابةٍ

ب،اي برادر من ب منزله آئينه استه قلب لطيف ه آن را
و انقطاع از ما سوي اللـّه پـاك كـن تـا آفتـاب صيقل حب
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و صـبح ازلـي طـالع شـود معنـي در آن جلوه نماي حقيقي د
لا" و و لكـن يـسعني قلـب عبـدي سـمائي لايسعني ارضي

و جان در دسـ"المؤمن و هويدا بيني وترا آشكار گيـري
و چـون انـوار تجلـّي.هزار حسرت نثار يار تـازه نمـائيهب

و دل جلـوس نمـود سلطان احديه در،بر عرش قلب  نـور او
و اركان ظاهر شـود آن وقـت سـرّ حـديثمي جميع اعضاء

يتقـرّب لازال العبـد" مشهور سر از حجاب ديجور بـر آرد 
 الذّي يـسمع الي بالنوّافل حتّي احببته فاذا احببته كنت سمعه 

و ...الخ"به زيرا كه صاحب بيت در بيت خود تجلّي نمـوده
و اركان بيت  و منور شده و اثـر همه از نور او روشن فعـل

ب نور از منير است اينست كه  بـه همه و ه او حركت نماينـد
و اينست آن چشمه بين از آن كه مقـرّ اي اراده او قيام كنند

."ا يشرب بها المقربّونعين":فرمايد مي نوشند چنانچه مي
و يـااو ديگر آنكه مباد  در اين بيانات رايحـه حلـول

آن تنزّلات عوالم حقّ در و بر جناب شـبهه مراتب خلق رود
 ازس اسـت از شود زيرا كـه بذاتـه مقـد و و نـزول صـعود

و خروج لم يزل از صفات خلق غنـي  و خواهـد دخول بـوده
ب  و و نشناخته او را احدي  كنه او راه نيافته نفسي كـلّه بود
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و كــلّ اوليــا در ادراك عرفــا در وادي معــرفتش ســرگردان
و متعالي است ذاتش حيران  منزهّ است از ادراك هر مدركي

و الطّلب مردود دليلـه" از عرفان هر عارفي  السبيل مسدود
و وجـوده اثباتـه  اينـست كـه عاشـقان روي جانـان" آياته

ذ":اند گفته و تنـزهّ عـن مجانـسة اتـه بذاتـه يا من دلّ علي
قدِم"مخلوقاته اسب دواند عدم صرف كجا تواند در ميدان

ب  مـا لـولاك" خورشيد باقي رسد حبيبهو سايه فاني كجا
و محبوب"عرفناك .گفته"ما بلغناك او ادني"فرموده

شـود عرفـان ذكـر مـي بلي اين ذكرها كه در مراتب
تجلـّي در مرايـا معرفت تجلّيات آن شمس حقيقت است كـه 

و فرما مي و تجلّي آن نور در قلوب هست بيد حجباته لكن
شـ نفـسانيه  نات عرضـيه محجوبـست چـون شـمع زيـرئوو

و فانوس حديد چون فانوس  مرتفع شد نور شمع ظاهر گردد
قلب نمـائي انـوار همچنين چون خرق حجبات افكيه از وجه 

از.احديه طالع شود  هـم يـات بـراي تجلّ پس معلوم شد كـه
ب  و خروج نيست تا چه رسد و سـرّه دخول آن جوهر وجـود

.مقصود
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اي برادر من در اين مراتب از روي تحقيق سير نما نه
و  و از روي تقليد سالك را دور بـاش كلمـات منـع نكنـد

.هيمنه اشارت سد ننمايد
و معشوق  پرده چه باشد ميان عاشق

ن و نه حائلـسد سكندر ه مانع است
ب و اغيار بي اسرار شمار سرّ محبـوب را دفترهـا سيار

ب  و اتمام نيابد با اينكه حرفـي بـيش اين الواحه كفايت نكند
و رمزي بيش نه  از"كثـّره الجـاهلون العلم نقطةٌ" نيست و

چه عوالم اگر.همين مقام اختلافات عوالم را هم ملاحظه كن
و لكن بعضي چهار رتبه ذكر نمـوده الهي نا  د انـ متناهي است

و عالم و آخـر باشـد و آن آنست كه از بـراي او اول زمان
و عالم عالم دهر يعني  و آخرش پديد نباشد اول داشته باشد

و عـالم سرمد كه اولي ملاحظه نشود  و آخرش مفهوم شـود
و نه آخري اگـر چـه در ايـن.ازل كه نه اولي مشاهده شود

لتبيانات اختلاف بسيار است اگر تفـصيل ذكـر شـود كـسا 
و انتها گفته انـد افزايد چنانچه بعضي عالم سرمد را بي ابتدا

لاو عالم ازل را غيب  و بعـضي يدرك ذكـر نمـوده منيع انـد
و ملكـوت  و جبـروت وو ناسـوت گفتـه عوالم لاهوت انـد
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 سفرهاي سبيل عشق را چهار شمرده اند من الخلق الي الحقّ
و و من الخلق الي الخلق من الحقّ اليو من الحقّ الي الخلق

و حكماي قبل هـست الحقّ و همچنين بسيار بيانات از عرفا
و دوست ندارم كه اذكار قبل بـسيار كه بنده متعرّض نشدم

بـر غير را ذكر نمودن دليل اسـت اظهار شود زيرا كه اقوال 
و  شد لكنعلوم كسبي نه بر موهبت الهي اينقدر هم كه ذكر

ب  و تأسي و عـلاوه بـراباصـحه بواسطه عادت ناس است
و عـدم اقبـال بـ ذكـره اين درين رساله اين بيانات نگنجـد

و اقوال ايشان نه از غرور است بل بواسطه ظهـور حكمـت
.تجلّي موهبت است

 گر خضر در بحر كشتي را شكست
 صد درستي در شكست خضر هست

اي خـدا اين بنده خود را در ساحت يكي از احبـو الا
مي دانم معدوم مي   شمرم تـا چـه رسـد در بـساطو مفقود

و از اينها گذشـته مقـصود ذكـر. فسبحان ربي الاعليءاوليا
عـارفين اگـر چـه مثـال مراتب سالكين است نه بيان اقـوال

و اضافي زده  و آخر عالم نسبي شد مجدد مختصري در اول
شود تا تمـام معـاني در قمـيص مثـالي مثالي ديگر ذكر مي 



93 

آن.ظاهر شود در مـثلاً خـود ملاحظـه فرماينـد كـه جنـاب
بـ نسبت به پسر خود اولند  درهو نسبت و پـدر خـود آخـر

در ظاهر حكايت از ظاهر قدرت مي  عوالم صنع الهـي كنيد
در شما پـسو در باطن بر اسرار باطن كه وديعه الهيه است 

 صدق او و آخري  ـليت و باطنيت ب و ظاهريت معنـي ايـنهت
بكه ذكر شد بر شما مي كند تا  شـماه در اين چهار رتبه كه

بر عنايت شد چهار رتبه  الهيه را ادراك فرمائيد تا بلبل قلب
و شهود ندا كنـد بانـّه جميع شاخسارهاي گل وجود  از غيب

و الباطن و الظاّهر و الآخر و اين ذكرها در مراتب.هو الاول
كه عوالم نسبت ذكر مي و الاّ آن رجالي قدمي عالمهب شود

و  و بـر بـساط خـوش تجريـد تقييد را طي نموده نسبت اند
ــر شــده ســاكن و امــر خيمــه ب و در عالمهــاي اطــلاق انــد
ب جميع اين نسبتها،اند افراخته و همـه ناري سـوختهه را انـد

ب  و در يـم روح نمي محو نمودهه اين الفاظ را شـناوري اند
مي مي و در هواي قدس نور سير  ديگر الفـاظ.كنند نمايند
 رتبه كجا وجود دارد تا اول يـا آخـر يـا غيـر اينهـا اين در

و مذكور آيد در اين و آخـر معلوم شود مقام اول نفس آخر
.نفسِ اول است
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ج بـانـآتشي از عشق ر فروزـان
ب و عبادت را بسوزه سر  سر فكر

من اي  در خود ملاحظه فرمـا كـه اگـر پـدر،دوست
و پسر نديده بودي اين نمي نـ شدي شنيده بـودي الفاظ هـم

توحيد نزد اديب پس حال همه را فراموش كن تا در مصطبه 
ازĤعشق بي  و و" راجعون"به" اناّ" موزي رجعت كني
ب از باطن  و در ظـلّه مجازي  مقام حقيقي خود واصل گردي

.شجره دانش ساكن شوي
 نفس را فقير نما تا در عرصه بلند غنـا وارد،اي عزيز

ت و جسد را ذليل كن  ـشريعه عزّا از شوي و ب هت بياشـامي
پس معلوم شـد.جميع معاني اشعار كه سؤال فرمودي برسي

ب  و در هـر مدينـهه كه اين مراتب بسته سير سـالك اسـت
ب عالمي و در هر وادي و در هر صحرا اي چشمهه بيند  رسد

معنوي را شهنازهاي بـديع شنود ولي شاهباز هواي اي نغمه
و مــرغ عر راروحــاني در دل اســت آوازهــاي خــوش اقــي

و مستور خواهد بود و لكن مستور بوده .حجازي در سر
 گر بگويم عقلها بر هم زند

 ها بشكندـور نويسم بس قلم
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و اتّبع الحـقّ و السلام علي من قطع هذا السفر الاعلي
.بانوار الهدي
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اتلغ
و:تحديد و شناسـاندن، حـد محدود كـردن، تعريـف كـردن

 زه معين كردناندا
)مي(ليوان، كاسه آبخوري، باده:كأس

در:تجريد تنهائي، انقطاع، مقام ذات كه جميع اين صفات را
 آن راهي نيست 

و:تفريد و يگانگي خداوند، توحيد منفرد شدن، مقام وحدت
 يكتا بودن حق

 سراپرده، چادر بزرگ، خيمه بزرگ:سرادق
ا:جيب و قلب، و صادق گريبان، يقه، سينه، دل  مين

(بگو همه از جانب خدا هستيم:...قل كل من سوره نساء آيه.
80(

و و قدرتي مگر نزد خدا:...لاحول سوره كهف(نيست قوت
)39آيه

:نمودار شدن، جلوه گـر شـدن، در اصـطلاح عرفـاني:تجلي
و نموداري حق  آشكاري

و نا موافق بودن:تغاير  اختلاف داشتن با هم، مغاير
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تا ظهور كسي كه بعد از هزار سال مـي آيـد،:...الي ظهور
و بعد از حق هـيچ چيـز نيـست جـز گمراهـي  اين حق است

 آشكار
و:...عالم السر و رازها داناي به اسرار مخفي، آگاه به درون

 اسرار پنهاني
 مكاني كه ديگري نباشد، تنهائي، انفرادي:جلوت خلوت

و آشكار:جلوت  واضح
و آشكار:خلوت  پنهان

و ذات هر شيئ، باطن، در آثار عرفـاني ذات:ويته حقيقت
 مطلق باري تعالي است

 فيض رساندن، بهره دادن:افاضه
 بخشيدن، عطا كردن:اعطاء
و:هيأت و كيفيت هر چيز، در فارسي اندام و صورت حالت
 هيكل

بوجود آوردن احداث كردن مرحلـه سـوم از ايجـاد:احداث
 است مانند خلق موجودات

اي:زجاجه شيشه، قسمت شيـشه اي چـراغ، حبـاب شيـشه
 چراغ
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درخشيدن، برآمدن آفتاب، مجـازاً بـه معنـي الهـام،:اشراق
 درك حقايق معنويه

نــور دادن، اشــراق كــردن، روشــن شــدن، روشــني:ضــياء
 بخشيدن

 ديوار، ديواره:جدار
در فارسي به معني يكباره، يكبارگي، هرگـز، قطعـاً،:بالمره

 بهيچوجه
 ري، نابينائي، فقدان بصيرتكو:عمي
 جاي امن، دامان، زوجه:حرم

ترك شده، جدا مانده، دور افتاده، كلام غير متـداول:مهجور
 بين مردم
منظور عربي است، لحن حجازي يعني لحن عربـي،:حجازي

 به عربي سخن گفتن
 كسي كه انبيا را فرستاده:مرسل رسل
ف:منزل كتب  رمودهكسي كه كتابهاي آسماني را نازل

 به ذهن آمدن، به فكر رسيدن، به قلب گذشتن:خطور
دو(نام دو ستاره نزديك به قطب شـمال اسـت كـه:فرقدان
 هم گفته مي شوند) برادران
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منظور زبان فارسي است، زيرا عراق بـه ايـران نيـز:عراقي
 اطلاق مي شده است

 استخوانهاي پوسيده:عظام رميمه
ح:جعل يوانـات مـي نـشيند، حشره ايست كه روي سـرگين

و پست  شخص فرومايه
 مبتلا به زكام:مزكوم

 بوي پاك، بوي خوش:رايحه طيب
 نسيم الهي:ريح االله

 روشنائي، نور:ضوء
از: محتجب و پوشيده شـونده، كنايـه در پرده شونده، پنهان

و محروم ازمعرفت  مردم غافل
 آب زياد، جماعت زياد، مجازاً به معناي دريا:لجه
االلهيؤ ولو اگر خداوند بخواهد كه مـردم را بـه آنچـه:..اخذ

نبايد بر روي زمين) تنبيه نمايد(مرتكب شده اند، اخذ نمايد 
)45سوره فاطر آيه(جنبنده اي را بگذارد، 

 جلا دهنده،:صيقل
 به غير حق، آنچه به غير خداست:ماسوي االله
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و آسمان را وسعت نمي دهم ولكـن قلـب:...لايسعني زمين
(ؤمن را وسعت مي دهمم .)از احاديث نبوي است.

 تاريكي، ظلمات:ديجور
و ثمر از دانـه گيـاه:تجلي ظهوري و شاخه پيدا شدن برگ

و گيـاه ديگـري مـي رويـد،   است كه دانه از بين مـي رود
 ظهور اين تجلي در حق باري تعالي نقص صرف است

بشـعاع آفتـا. تجلي شعاع از شمس اسـت:تجلي صدوري
ا و اجسام را روشن مي كنـد فيضي ست كه از آفتاب صادر

تجلي الهي از اين نـوع. نقصي در شمس بوجود نمي آيد اما
 است

 هميشه بنده با عبادت زيـاد بـه خـدا نزديـك:...لازال العبد
و چون دوستش داشـت گـوش مي شود تا او دوستش بدارد

(خدا گوش او مي شود تا بـدان وسـيله بـشنود  احاديـثاز.
) نبوي

چـشمه اي كـه مقـربين از آن مـي نوشـند،:...عيناً يـشرب
)29سوره مطففين آيه(

 وارد شدن، داخل شدن، فرود آمدن:حلول
ها:تنزلات  پائين آمدن ها، فرود آمدن ها، ترك حق كردن
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و نهاد:كنه و جوهر هر شيئ، ماهيت، اصل  حقيقت
و جستجو مردود اسـت ...: السبيل مسدود . راه او بسته است

و وجود او اثبات اوست (آيات او دليل اوست حضرت علي.
))ع(

كـسي كـه ذات او را بـه ذات خـودش اي ...:يامن دلّ علـي
ــ ــاتش ب ــشيني مخلوق ــزه اســت او از همن و من (شناساني از.

))ع(حضرت علي
ما ترا))ص(منظور حضرت محمد(اگر او نبود:...لولاك ما

 نمي شناختيم 
در: او ادني مابلغناك  پائين ترين مرحله هستيم چگونه به ما

 تو برسيم
 چراغ آهني يا فلزي:فانوس حديد

و بي بقا، متاع دنيـا، شـئونات عرضـيه:عرضيه امر بي دوام
 يعني شئون فانيه دنيويه

 دروغين، تهمت آميز، گناه برانگيز، معصيت ساز:افكيه
 پاره كردن، شكافتن، دريدن:خرق

و:هيمنـه و قـار، در عربـي بمعنــي قـدرت، سـطوت، ابهـت
و نظارت نمودن  مراقبت
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و مانع بين دو چيـز، هرچـه در ميـان دو شـيئ:حائل حاجب
 واقع شود
علم نقطه اي بيش نيست اما جهـلا آن را زيـاد:...العلم نقطة
))ع(حضرت علي(كرده اند 
 مرتبه اي كه قابل درك نيست بلندغائب:...غيب منيع

م: متعرض  زاحم، ايراد گيرندهاعتراض كننده، مانع،
 پيراهن:قميص
و بـاطن،:...بانه هو و ظاهر و آخر به درستي كه اوست اول

)3 سوره حديد آيه(
س:تقييد و محبت قلبي را مقيد و بند زدن، با نيكي اختن، قيد

 مالك شدن 
 سكو براي نشستن، مكان قدري بلندتر از زمين:مصطبه

ك:...و السلام علي و سلام بر سي كه ايـن سـفر بلنـد درود
و به انوار هدايت خدا را پيروي نمود  مرتبه را طي كرد



103 

توضيحات
و سالك راه حقيقت پس از و طي مراتب طلب  عـشق

دراو،معرفت اكنـون بـه وادي ديگـري قـدم نهـاده اسـت
و عاشـقانه قـدم بـردا جستجوي خود موفق شـده كـه دررد

 انبياء جايگاهو معرفت به شناخت مظهر ظهور پي برد وادي
و را و بشناسد  كه انسان در اين نتيجه رسيدههب درك نمايد

و نمي تواند عالم نامحـدود را درك كنـد عالم محدود است
رسـيدن بـه آن ذات غيـب منيـع لايـدرك لذا چون مسيرو

 پس بايد به همـين مظـاهر مقدسـه كـه محـل،مسدود است 
حقيقت بدانـدهبو.آن ذات اقدسند اكتفاء نمايد تجلي انوار

و كه علم آنها از  از علم او او قدرتشان اراده شانو قدرت
او از .سرچشمه گرفته است مشيت

ب وه حال ايـن وادي بـهدر وادي ديگـري وارد شـده
از.استجستجوي توحيد  عالم تحديـد بـه عـالم مي خواهد

و  عـالمدر تفريد قدم نهد يعني حجاب كثرت را پـاره كنـد
ون وحدت پرواز  و خلوتخانه الهي واردهب مايد را شود  كـل

و.من عنداالله بداند  الا بـاالله را بـا تمـام وجـودهلاقو لاحول
كهواحساس نمايد تجلي آن شمس حقيقـت بـر همـه بفهمد
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در كائنات يكسان است و تفاوتي او تابش نيـست درخشش
و  از هرچه تفاوت و تغاير ديده مي شود نه محل مكان است

س .اطعه آن شمس لايزالاز شعاع
و اين مقام بايد سالك در در خودش را فراموش كنـد

 اگـر.مشاهده نمايـد كليه ذرات كائنات نشانه قدرت حق را
و در بدر قهر، آشتي كهه جنگ صلح فكر كند آنوقت است

اين وادي ديگـر نـه اولدر.به حديقه عرفان راه يافته است 
و  نه است  عالم صـفات بلكـه از نه آخر نه عالم اسماء است

و عالم توحيد قدم گـذارد بنـاهب كليه اين عوالم بايد بگذرد
حقهب اكنون بـه"كمال التوحيد نفي الصفات عنه":فرموده

و  را اين مرحله وارد شده كه كليه صفات را نفي كنـد حـق
و  و يكتا و بي مثيل و نظير بداند از.درك كند بفهمد  يعنـي

و  حـضرت.عالم تفريد واصـل شـودهب عالم محدود بگذرد
اصل معني توحيد اين اسـت كـه حـق":االله مي فرمايند بهاء

را  و وحده مجلـي بـر مرايـاي موجـودات مهـيمن بـر كـل
ب مشاهده نمائيد  وه كل را قائم از او دانيـد ايـناو مـستمد

و از است معني توحيد )26("...آن مقصود
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در سالك در خـشب حيـات همه كائنات اثر اين وادي
و  از الهي را مي بيند و تجربه مي كند همه چيز  هـر اوسـت

و از قدرت را نمي بيند امـااو.سرچشمه مي گيرداو قوتي
نمـي شناسـد ولـيرااو. همه جـا مـي نگـرددررااو آثار

و  هر شناخت پـس.مـي دانـد او وابـستههبرا شيئ معرفت
را  و چگونه مي تواند آن خداوند هستي بخش رااو بشناسد

: حضرت عبدالبهاء مي فرمايند؟پرستش نمايد
، حقيقت الوهيت غيب منيـع لايـدرك.اي بنده الهي"

 به تصور انسان نيايـد. منقطع الوجداني،ذات بحت لايوصف
ودرو  لهذا مظاهر ظهـور.گنجايش نيابد فكر حوصله عقل

دوره حضرت رسول عليه الـسلام جمـالدر.محل توجه اند
و ــدي ــت محم ــوم حقيق ــا ي ــود ت ــه ب ــل توج ــدي مح احم

 نقطه،يوم طلوع صبح بشارت كبري ظهورحضرت اعلي، در 
و اليوم مركز توجـه توجه حضرت اعلي روحي له الفداء بود

وو تضرع جمال ابهي روحي لاحبائه الفداسـت مرجع توسل
هو الي ظهور من يأتي من بعد  و الالف هذا عد الحـقب الحق

)27(".الضلال المبين الا
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را بنابراين هيچ امكاني وجود ندارد كه ما بتوانيم خدا
ب اوه بشناسيم چه رسد و اينكه درباره  كه يكي است يـا نـه

و، يا چگونه كائنات را اداره مي نمايد  تفحـص نمـائيم تفكر
براوو ما محاط هستيم زيرا محـاط هرگـز سـتاما محيط
در.خود نيست بر به درك محيط قادر عـالم بنابراين ما كـه

 مـي تـوانيم بعـالم ملكـوت چگونـه،گرفته ايـم امكان قرار 
و فقط اگر؟پي بريم  مظـاهر، روح منـزه بتوانيم با قلب پاك

مـي شـوند بـشناسيم بـه زمـان كـه ظـاهرهردررااو امر
و  .ثمره حيـات خـود رسـيده ايـمهب بزرگترين مقصود خود

 حـضرت بهـاءاالله.يعني معرفت آنان همان معرفت حق اسـت
:جل كبريائه مي فرمايند

برو ..." وجه ممكنـات چون ابواب عرفان ذات ازل
ب مسدود قـدس جـواهر...اقتضاي رحمت واسـعهه شد لهذا

را  باز نوراني در هياكـل عـزه عوالم روح روحاني  انـساني
از ميان خلق ظاهر و فرمود تا حكايت نمايند  آن ذات ازليـه
و ازو اين مراياي قدسيه ساذج قدميه  مطالع هويه بتمـامهم

و مقصود حكايت مي نمايند مثلاً علم جوهر آن شمس وجود
و ايشان از  از علم او او قدرت ايـشان ايـشانندو ...قـدرت
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و و مخازن علوم رباني فيض مظاهر مواقع حكمت صمداني
)28("...نامتناهي

بر داستان زي ما كمك كند تا بفهميم كـه مـثلاًه شايد
ووقتي مي گو چه ئيم خداوند واقف سر :خفيات است يعني

 ـنفـوذي بـا اصفهان شخص در  مبـارك ايمـان امـره ب
ب او،بوده شرب خمره مي آورد كه معتاد  نـصيحترا احبـاء

 مـي گويـد كـسياو. ترك نمايـد مي كنند كه مشروب را
ب نمي داند  مي گوينـد جمـال.مشروب هستمه كه من معتاد

اوجواب مي دهد كه جمال مبـارك اما.مبارك كه مي دانند
او.خلوت من كـاري ندارنـدهب  احبـاء هـم ديگـر متعـرض

از.نمي شوند بـ بعد ه سالها اين شخص تصميم مي گيرد كه
بـدر.زيارت ارض اقدس بـرود  ديـدنشه بازگـشت احبـاء

يقـين دارم كـه مـن حـالا،حضرات:مي گويداو.مي روند
 وو.لخفيـات هـستنداورجمال مبـارك عـالم الـس  خلـوت

و لب لهذا من ديگر جلوت براي ذات مقدسشان فرقي ندارد
را.مسكرات نمي آلايمهب  ناظرو هميشه حاضر زيرا ايشان

و در مي دانم تـشرف اولـين روز چنين حكايت مي كند كه
از مبارك بـا محضرهب در جمعـي ايـستاده حـضور زائـرين
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و مـشغول بيانـاتو قدم مـشي مـي فرمودنـد جمال بوديم
و من محو.نصحيه بودند   خرام مبارك شـده بـودم بـا مشي

.خـوب بـسيار،مظهر كلي الهي هـستند خودگفتم جمال قدم
و هستنداممو موعود كل ملل در.درست صحيح  اما اينكـه

را بعضي از و الواح مقام خودشان منـزل كتـب مرسل رسل
 فكـر ايـن محـض خطـورهبـ؟ چه تفسيري دارد،خوانده اند 

ب جمال قدم در راه حين مشي  سوي من آمده دست مبـارك
و روي شانه ام گذاشته با :عظمت مخصوص فرمودنـد ابهت

و مرس،بلي ول رسل مـن.سـتا مقـام مـا منزل كتب شأن
از.حال خود را نفهميدم ديگر گفـتم اين واقعه بـا خـود بعد

و نفس مقدسي كه افكار   دروني مرا مي خواند پـس اعمـال
)29(.هم مي بيندل بيروني مراافعا

ب مقدسـه كـه مظـاهر اين معرفت رسيديمه اكنون كه
و اسرار واقف بر  ما ما هستند داراي كليه صفاتي هستند كه

 پــس،عنــوان صــفات الهــي مــي شــناخته ايــمه تــاكنون بــ
تو مي توانيم بفهميم كه مقصود از حيد انبياء توحيد هم همان

مب الهي است كه از  و ظاهردأيك را مي شوند عالم انساني
االله براي اين سـائل خود مزين مي نمايند حضرت بهاء نورهب
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و را كه شيخي مسلمان مطلع است مراتب توحيـد پيـامبران
 براي او توضيح مي دهنـد كـه خورشـيد.مي سازند مبرهن

هـر يك منبع فيض بيشتر نيست امـا اشـعه ايـن شـمس در
ب  وه شيشه اي مدر رنگي بهر نوعي ظاهر مـي شـوده حلي

درو بـ مثال مي زنند كه مثلاً اين نور رنـگه شيشه قرمـز
و  بدر قرمز وه شيشه سفيد بـدر رنگ سـفيد ه شيـشه زرد

خورشـيد يكـي كه نـور حاليدر،رنگ زرد ديده مي شود
و.است ب جماد اه نبات وويگونه هر حيوان ب انسان ه يك

من اين نور طريقي از د مي شوند اين تغييـرات خورشيد بهره
و از اوو نـور شمس نيـست بلكـه ايـن تغييـرات حـرارت

و بستگي به نياز  از طبيعت و ايـن منبـع نـور انـساني كـه
:بـراي مثـال.حرارت بهره مند مي شود متفاوت مـي گـردد

ب وه اشعه خورشيد هر باغ در بيابان و دو مي تابد  بـاغ گـل
و مث.بيابان خار مي رويددر سبزه  افـرادي بـا كـشيدنلاً يا
و بـو پرده مانع ورود نور ديوار محـله حـرارت خورشـيد

و ايـن منبـع نـورازي ديگـر نفـوسو اقامتشان مي شوند 
دو هـردرخود را مي نمايند حرارت توليد انرژي مورد نياز

و نـه از حالت او نـه بـر مقـام خورشـيد مـي كاهنـد  رتبـه
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در.مي افزايند و خورشيد همچنان مـي از خـشد آن كائنـات
يا،بهره مند مي شوند  پرده اي جلو منتهي كسي كه ديواري

از نـور او كـشيده خـودش را محـروم .نمـوده اسـت فـيض
درحضرت بهاء :كلمات مباركه مكنونه مي فرمايند االله

در..." و بلــي تجلــي آفتــاب دو مــرآت هــر تــراب
ــا ارض فــرق دان بلكــه فــرق موجــود ولكــن از  فرقــدان ت

".ميان بي منتهي در
بنابراين انبياي الهي حقيقتشان يكي است همه متجلـي

و از از همانطور كه شعاع خورشـيد جـدا يك منبع واحدند
از خورشيد نيست مظـاهر آن ذات غيـب منيـع مقدسـه هـم

:چنانچه مي فرمايند،نيستند لايدرك جدا
را ..." و توحيد آن است كه يك از يك دانند  مقدس

و داداع آن شمرند نه آن كه دو را يك دانند جـوهر توحيـد
لا كه بـ مطلع ظهور حق را با غيب منيع ه يدرك يـك دانـي

و و اين معني كه افعـال و اعمـال او اوامـر او نـواهي را از
و  و داني من غير فصل و وصل اشاره اين است منتهـي ذكر
)30("...مقامات مراتب توحيد
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درنهم كليه مظاهر ظهور لذا  فس واحدند هرچند كـه
و شـده انـد مشخصات گونـاگون ظـاهر عالم وجود با نامها

 متفاوت بودن آنان نيست اين مظاهر زيرا اين مطلب دليل بر 
درمقد و ســه و اســماء پيــشرفتوتربيــت كائنــات صــفات

ب نفوس بشري از  به مرحله اي صورت واحـده مرحله ديگر
و  ظه عمل مي نمايند هرچند كه زمان ورشان متفـاوت محل

 حـال.مربي يـك كلمـه واحـد اسـت لفظ: براي مثال.باشد
و ودر گاهي اين مربي نامش محمد است  مكه متولـد شـده

ب كهه زماني بـو آمده اورشليم از نام موسي ه يا از ناصـره
و از نام عيسي ب يا وه فارس بـازيا نام باب ه نـام طهـران

ا.شده است االله ظاهر بهاء و حقيقت همه يكي و ست  آن معلم
و. است آنها مربي بودن و نام در مكان تولـد مرحلـه غيـره

و  به حقيقت آنان مربوط نمي شود بلكـه مربـوط ثاني است
و  ما به هيكل عنصري آنان است بـ اگر درك حقيقـته قادر

و نباشيم اين تفاوتها را سبب اختلاف قرار  توجـه مي دهـيم
بهب جـدال مـشغولو جنگه همين اختلافات است كه امتها

و  وهر مي شوند ب يك معلم ايه مربي خود را سبب علاقه
ب  و كرده بـر پيدااوه كه نسبت  ديگـري تـرجيح مـي دهـد
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و مربياننيست حرف ساير حاضر از را هم بشنود تعـاليم يا
در آنان استفاده نمايد  دوره اوليه خود بـاقي زيرا او همچنان

و  ب حاضر مانده به نشده و كلاس ديگري حـرفهبـ يـا رود
و گوش فرا معلمين ديگر  و دهد  بعد درسـت قـضاوت كنـد

ورا چون مربيان ديگر و،نـشناخته نديده  لـذا همـان مربـي
و ورااو معلـــم خـــود را قبـــول دارد  بـــالاترين بهتـــرين

بو مي شناسد وه اين عقول بشري است دليل قصور ادراك
و   اري زكـام مبـتلا شخصي كه بـه بيمـ كه مانند زكام است

تر حـض.به درك بوهاي خوش ديگـر نيـست مي شود قادر
:االله مي فرمايندبهاء

را ..." رطوبـت امكـاني هـراز چون مشام روحـاني
و  فرمائي نفحات قدس حدائق رحمانيه آن عـوالم مطهر پاك

)31("...مشام رسدهب
 ـبيماري تعـصبازرا پس بايد خود ه نجـات داد تـا ب

شدرمفاهيم درك هم.وحانيه موفق اي انسان گاهي  به آيـه
راو آيات كتاب خود استناد مي نمايد از بر آن برتري دليل

يـك: بـراي مثـال.ساير انبياء تلقي مـي نمايـد پيامبرش بر 
 قـرآن كـريم اسـتناددر مسلمان متدين به اين آيـه مباركـه 
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تلـك الرسـل فـضلنا بعـضهم علـي":فرمـوده مي كند كه
ازيع)32("بعض بر ني بعضي برتـري بعضي ديگر اين انبياء
مقـام اين برتري اين است كه مثلاًازاو البته مقصود.دارند

در همه پيامبران قبل برتر پيامبر ما بر  كه مقصود حالي است
ديگري نيست بلكه برتـريبر اين آيه برتري يك پيامبر از

و مكـان ظهـورو آنان نسبت بـه اسـتعداد زمـان  الا اسـت
و يقت آنان حق بـ اگر يكي است ه تعاليمشان متفـاوت اسـت

و علت متفاو  حـضرت.مردمان اسـت استعدادت بودن زمان
دبهاء :كتاب مستطاب ايقان مي فرمايندراالله

و..." بـروزو محقق شد كه محل ظهـور پس معلوم
و  و اسماي غير جميع اين صفات عاليه اوليـاي متناهيه انبياء

ا او درزهستند خواه بعضي  آن هياكـل نوريـه ايـن صـفات
و بر  خواه نشود نه اين است كه اگـر حسب ظاهر ظاهر شود

از صفتي بر نـشود نفـي آن ارواح مجرده ظاهر حسب ظاهر
و آن صفت از  معـادن اسـماء ربوبيـه آن محال صفات الهيه

)33("...شود
ما لذا اين تفاوتها از هبـ ست كه قـادرا نقص بصيرت

آ و معرفت حقيقي ازرا خـودن وجودات مقدسه نـشده ايـم
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و آن كـه بـر چه ظلمها فيض بركات آنان محروم نموده ايم
ب وه طلعات مقدسه .داشته ايـم جهالت خود روا علت ناداني
و و يكـي را اول زعـم خـودهبـ ديگـري را آخـر پنداشـته

حالي كه براي آنان نـه اولـي اختلافات را دامن زده ايم در 
و  و.نه آخري است از.نه باطني نه ظاهري است يـك همه

و  بر منبع نور متجلي هستند كائنـات يكـي اسـت اشراقشان
ب  دره منتهي اين تفاوتها .عـالم امكـان اسـت علـت تفـاوت

ــاء ــضرت به درح ــالي آورده االله ــارك مث ــوح مب ــن ل واي
:مي فرمايند كه

وآن" ب جناب نسبت به پسر خود اولند  پدره نسبت
آ در ظاهر از حكايت ظاهردروخرخود  قـدرت مـي كنيـد

بردرو عوالم صنع باطن كه وديعه الهيه اسـت اسرار باطن
و.شما در و پس صدق اوليت و آخريت ب ظاهريت ه باطنيت

و شمابرشد اين معني كه ذكر  همين ترتيبهب صادق است
و هـو...رتبه الهيـه را ادراك فرمائيـد چهار و الاول  الآخـر
و الظا درو الباطن هر  مراتب عـوالم نـسبت ذكـر اين ذكرها

و ب مي شود وه الا آن رجالي كه را قدمي عالم نسبت  تقييد
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و ...بساط خوش تجريـد سـاكن شـده انـدبر طي نموده اند
ب "...ناري سوخته انده جميع اين نسبتها را

و حضرت بهاء مهجوري االله جل ثنائه علت تمام دوري
و حق را درك نكرد از ن حقيقـت ظهـور انبيـاء ذكـر نمـوده

جواهر حكمت دين رسول االله آگـاهي مي فرمايند كه اگر از
و  حتي هلاك موعود خـود آزار داشتند هرگز اقدام به اذيت

و  ب نمي كردند علت بيمـاري مـثلاًه اين اعمال ناشايست را
 البته كسي كه زكام شده رايحه طيبـه.زكام ذكر مي نمايند 

را عطرو  ـگل و راهـي ب اوه نمي تواند درك نمايـد  سـوي
و يند را مـي، چنانچه جعل بوي ناخوشا نمي يابد از شناسـد

ازهب.عطر گل دوري مي نمايد درك همين دليـل آنـان كـه
از،مقام انبياء قبل بهره نبرده اند  همدبع شناخت مظاهر البته

و  جهـل گرفتـار محرومند زيـرا آنـان بـه بيمـاري تعـصب
.شده اند

در حضرت بهاء سـه گـروه تقـسيم بنـدي االله مردم را
در:نموده اند  و برخي در عوالم تحديد قائمند مراتب بعضي

و  در.برخي بـالمره محتجبنـد نفس مقـام تحديـد آنـان كـه
از هستند كساني هستند كه ذات غيب منيع لايدرك را جـدا 
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دو ظهـور مظـاهر  يـك تــصوررا تـصور مـي كننـد يعنـي
از.دمي كنن روي هواي نفساني انبياء را هم مختلـف بعضي

را مي دانند تا چه رسد كه تصور  و.بنماينـد توحيـد انبيـاء
و حقيقــت كــاملاً دور دســته ســوم گروهــي هــستند كــه از

در.محجوبند و خودشان را پرده هـا محبـوس پشت ديوارها
و .نور شمس حقيقت واهمه دارنداز كرده اند

زمـان را در از اين نفوسيك هر ذا اگر خدا بخواهدل
ب  دهد ديگر خاطر اين ناسپاسيها مورد مؤاخذه قراره حياتش

االله رت بهـاءحض. روي زمين زنده نخواهد ماند جنبنده اي بر 
و   مفتخـر محبـت شـيخ را بـا خطـاب بـرادر با كمال رأفت

و قلبـت را بـا صـيقل را متذكر مـي سـازند كـهاو فرموده
و  و انقطاع محبت در پاك كن آن جلا بده تا آفتـاب حقيقـي

را،جلوه نمايد ودر آنوقت است كه جان هبـ دسـت گيـري
ب جمال.تازه نمائي يار حسرت نثار هزار وضوح طلوعه قدم

بو واوه ظهور شمس جمالشان را هبـ گوشزد مـي نماينـد
:صراحت مي فرمايند كه
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در" و صاحب بيت اركان بيت بيت خود تجلي نموده
واوورن همه از  و منور روشن و شده منيـراز نـور اثر فعل

".است
يعني اگر شمس حقيقت ظاهر نشده بـود كـه انـوارش

او پديدار ب نمي شد حركت آوردهه ظاهر شده كه كائنات را
ازو  سـال 1400لحاظ ما هيت همـان انـسان الا انسان كه

و قبل است چطور يك و مرتبه فكر در عقل ظرف ادراكش
و همـه ترقـي كـردي اين مدت كوتاه  كمـال رفتـههبـروه

شـده ظـاهر اسـت كـه تـأثير وجود مـؤثراز آيا غير؟است
و   مقـدس نمـود تـا است؟ مسلماً بايد قلـب را كـاملاً پـاك

بآنخداوند هم درك حقايق الهيه را وسعت دهد كه بتواند
جميـع آنچـه درزمـين":موفق شود زيرا فرموده اسـت كـه 

را داشتم مگررروآسمان است براي تومق  پس)34("قلوب
مين دليل اسـته اين قلوب داراي اهميت ويژه اي هستند به

و  آسمان را وسعت نمي دهم اما كه باز مي فرمايد كه زمين
قلب مؤمن را وسعت مي بخشم اين وسعت براي ايـن اسـت 

ب  وه كه بتواند مؤمن را ادراك خـود حقايق بيشتري پي ببرد
د و همراه با احساس پاك سـازد آنوقـت بيـشتر روني بيشتر
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ب وه است كه نـداي الهـي را بـا قرب الهي واصل مي شود
.تمام وجود احساس مي كندبارا گوش خود مي شنود وآن 

و حـق غير چشم او اوهبـ جـز را نمـي بينـد  حركـت اراده
و  چشمه هاي گوارائي كه براي مقربانش مقـدراز نمي كند

اوو همه حال نموده مي نوشد در ورا همه جا فقط  مي بيند
او. نمي شناسـدرااو غير و دليـل د او وجـو آيـات اوسـت

و شد اثباتش اوو البته وقتي قلب آماده  قـرار محـل عـرش
و با گرفت خودش راهنمائي مي كند او صاحب قلب  هدايت

وشمعرفتهب و بيشتر پي مي برد عـالم الا عـالم حـق كجـا
. خالق نخواهدبودبه درك خلق قادر.تراب كجا

در است كه وقتي مي گوئيم آثار شايان ذكر كليه حق
 كائنات موجود است منظورمان اين نيـست كـه خداونـد در 

و از آنان حلول نموده و يا كائناتدر عوالم حق تنزل نموده
تقــسيم گرديــده يعنــي تجلــي ظهــوري مقــصدمان نيــست 

اسـت بلكه مقصود تجلـي صـدوري. استغفراالله از اين تفكر 
آن شمس حقيقت بركائنـات درخـشيده يعني شعاع ساطعه از 

و و بي آنكه خروج .نزولي واقع شده باشديا صعود
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و الهي بسيار خره مي فرمايند اسرار بالآو البتـه است
بي اغيار در شمار هم بـ هستند ه حالي كه تمـام ايـن علـوم

يعني علم يك كلمه است اما.اندازه يك حرف بيشتر نيست
همـين جهـت اختلافـاتهبو.ون آن را تكثير كرده اند جاهل

 سپس درباره عوالم الهـي بـراي شـيخ.زياد پديد آمده است 
و حــالي كــه عــوالم الهــيدر:مــي فرماينــد توضــيح داده
و نامحدود است  مرحله عرفاء چهار اما اين عوالم را حكماء

و، عالم دهر،كرده اند عالم زمان ذكر .عـالم ازل عالم سرمد
وو و يا عوالم لاهـوت و جبـروت و ملكـوت هبـ ناسـوت

و توضيح هر به يك پرداخته اند متذكر مي گردند كه مايل
علوم آنان علوم اكتـسابي سخنان ديگران نيستند زيرا تكرار

كه ايشان صاحب علم لدني هستند امـا بيـان حالي است در 
در آن بيش از   قابـل درك بـراي بـشر حال حاضر اين شايد

و كنوني مي فرمايند حكمت ايجاب مي كنـد كـه لذا نباشد
مراتب سالكين است نشود زيرا مقصود ذكر اين ذكر بيش از 

از.نه بيان اقوال عارفين  ،توحيـد بنابراين نـه تنهـا مقـصود
و و توحيد مظاهر مقدسه  انبياي الهـي اسـت بلكـه مـؤمنين
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هر منكرين هم در ظهوري يكي هستند چنانچه جمـال زمان
دراقدس  :لوحي مي فرمايند ابهي

ازهب" زعم شما مقـصريمهبما،قول بهاء بگو علماء
چه از تقصيري ظاهر كـه هـدف نقطه اولي روح ماسواه فدا

خـاتم النبيـين روح؟ نقطه اولي مقـصر از رصاصش نموديد 
 قتلش مجلـس شـورا العالمين الفداء چه تفصيري باهر كه بر 

حـضرت مـسيح چـهاز؟ خـاتم النبيـين مقـصر ترتيب داديد
و  بـ تفصيري ه افترا هويدا كه صليبش زديد؟ حضرت مسيح

و زعم باطل شما كاذب از  افتـرا حـضرت كلـيم چـه كـذبي
بـ كذبش گواهي داديد آشكار كه بر زعـمه؟ حضرت كلـيم

و  از باطل شما كاذب چه مقصر  تقصيري هويدا كـه در خليل
گـوئيم مـي،بگوئيد آن نفوس نيستيم؟ اگر آتشش انداختيد

و  منو.همان افعال افعال شما اقوال همان اقوال السلام علي
)35(".التبع الهدي
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وادي استغناء

و سالك بعد از قطع معارج ايـن سـفر بلنـد اعلـي در
مي مدينه استغنا و در اين وادي نـسايم اسـتغناي وارد شود

را الهي را بيند كه از بيداي  و حجابهـاي فقـر روح مي وزد
و مي چـشمهبـرا" مـن سـعته يوم يغنِي اللّه كـلاً" سوزد

و شـهاده اشـيا  و باطن در غيب از. مـشاهده فرمايـدءظاهر
ب بـ سروره حزن و از غم و،فـرح راجـع شـوده آيد  قـبض

و انبساط تبـديل  مـسافران ايـن.نمايـد انقباض را به بسط
بـر رفـرف وادي اگر در ظاهر بر خاك ساكنند اما در بـاطن

و از معا و از نعمتهاي بي زوال معنـوي مرزوقنـد ني جالس
لطيف روحاني مشروب زبان در تفـصيل ايـن سـه شرابهاي

و بيان بغايت قاصر قلم در اين عرصه قدم وادي عاجز است 
و مداد جز سواد ثمـر نيـ بلبـل قلـب را در ايـن،ردĤنگذارد

و اسرار ديگـر  بـ مقامات نواهاي ديگر است ه كـه دل از او
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و و لكن اين معم جوش بـه اي معاني را دل روح در خروش
ب و سينه .سينه بايد سپرده دل بايد گفت

حـش بـرح  دل تواند گفتهـال عارفان دل
و اين نه حد مكتوبست  اين نه شيوه قاصد

عو ن امور كثيرةٍـاسكت عجزاً
و لو قلت قلتّ  بنطقي لن تحصي

ب بـاقي ايـن حديقه اين معاني نرسـي از خمـره اي رفيق تا
و از بـاده وادي نچشي  و اگر چـشي از غيـر چـشم پوشـي

ب و و از همه بگسلي دراوه استغنا بنوشي و جـان پيونـدي
و روان رايگان بر افشاني  در اين اگر چه غيري،رهش بازي

و لـم يكـن معـه مـن" مقام نيست تا چشم پوشي  كان اللّه
كه"يءيش در زيرا هـر سالك در اين رتبه جمال دوست را
و در مجـاز رمـز حقيقـت بيند از نار رخسار ياريءيش بيند

 ـ و از صفات سـرّ هوي  زيـرات مـشاهده نمايـد ملاحظه كند
ب به پرده ها را و حجابها را به آهي سوخته ه نگاهي برداشته

ب بصر حديد در و قلـب رقيـق آثـاره صنع جديد سير نمايد
و  اهد مقالش"بصرك حديداً جعلنا اليوم" دقيق ادراك كند
.و كافي احوال است
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لغات
پله ها، نردبانها، مجازاً مراتب عاليـه، مقامـات بلنـد،:معارج

 درجات بالا
و بـي نيـاز:استغناء و بي نيازي خواستن، تـوانگر توانگري

و توانگري  شدن، غناء
 بيابان:بيداء

 روزي كه خداونـد همـه را از روزي خـود:...يوم يغني االله
(بي نياز مي سازد )130سوره نساء آيه.

 خدا بود وبا او هيچ چيز نبود:...كان االله
و وسـعت،:بسط گستردن، نشر دادن، انفاق كـردن، فراخـي

 شرح دادن
و سرور، از هم باز شدن:انبساط  شكفتگي، نشاط

و باز داشتن، تسليم:قبض گرفتن، بدست گرفتن، نهي كردن
و اندوه   كردن، به كنايه غم

ي، حالت غم، بـه هـم كـشيده شـدن، درهـم گرفتگ:انقباض
 كشيدگي 

 طبقه، جايگاه:رفرف
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و بـسط دادن، جـدا كـردن، فـصل:تفصيل بيان كردن، شرح
 بندي نمودن

 نهايت، پايان، مقصد، مقصود:غايت
از:قاصر و نارسا، عـاجز قصور كننده، كوتاهي كننده، كوتاه

 اجراء، ناقص
 تعداد زيادسياهي، تاريكي، شخص، مال زياد،:سواد

و واضح ساختن بـسياري:...و اسكت عجزا از روشن كردن
و فناهـا  و خاموش شدم زيرا صحبت از بلاهـا چيزها ساكت
حتي اگر مقـدار كمـي هـم از آن گفتـه شـود بـازهم قابـل 

.شمارش نيست
 چشم تيزبين:بصرحديد

ق(و امروز ديده بينا بتو عنايـت كـرديم،:...و جعلنا سـوره
)22آيه 
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توضيحات
و بر درود ا سلام بلند اعلـي را طـي ين سفر كسي كه

و  را انواربا نموده سـالك،پيروي كـرده اسـت هدايت حق
و بعد از  و طي طريـق طـولاني يـافتن كـشيدن درد عـشق

و  شناخت توحيد الهي اكنون به وادي استغناء رسيده معرفت
و  ب است اوه خوشا وكه توانسته است اين مسير سخت حال

ي بـه بـي نيـازي ايـن واددر. را طي كند نشيبو فراز پر
و درو چشم ظاهرهب مي رسد از.اشياء نظرمـي كنـد باطن

 خداوند.نسيم خوش الهي احساس آسايش وآرامش مي كند
وازرا او ديگـر نعمت هاي واسعه خـود بهـره منـد سـاخته

و،احساس فقر نمي كند  او تمام حزن سرور تبـديلهب اندوه
از اگر.رديده استگ و چه منال دنيا چيزي با خود ندارد مال

اين رزق روحاني.نعمتهاي معنوي الهي مرزوق است اما از 
بـ همان نوري است كه در  آن اشـارهه كلمات مكنونـه هـم

اودعت فيك جوهر نوري فاستغن به عن كـل":فرموده اند 
 ـازجوهر نورخودم درتو وديعه گذاشتم پـس يعني"شيئ ه ب
آنوسي . بي نياز باشهاي ديگرهمه چيزازله
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روشـن شـود الهـي وقتي انسان توانست به اين نـور
و همه كس بي نيازو همه چيز از آنوقت ايـن همـان اسـت

يغنـي االله كـلاً يوم:معني آيه مباركه قرآن است كه فرموده 
را يعنـي من سعة   از روزي خـود روزي كـه خداونـد همـه

و اين.بي نياز مي سازد الواح است رزق معنوي همان آيات
ــ وآن مــشغول ذكــره كــه ســالك ب نعمتهــاي بالغــه شــده

بـاز.مي بيند چشم ظاهر حتي با پروردگارش را  بعـده اين
جز واديهائي كه سير در و مي كند و نـشا سرور راحتـيط

و بقـدر.معنوي تجربه ديگـري نخواهـد داشـت  ي آرامـش
و نش قاصـر گفتـ آسايش معنوي مي يابد كه زبان از  اسـت

طريق دل مي توان به كـساني كـه بـه ايـن حـالات فقط از
و   سخن گفـت زيـرا بـراي،لذائذ معنوي پي برده اند روحي

اين خمر الهي ننوشيده انـد درك ايـن مطلـب كساني كه از
و و مشكل . مقدور نيست غير ممكن است

 االله بــراي ايــن شــيخ وارســته توضــيح حــضرت بهــاء
و مي دهند كه شر ح ايـن امـور مقتـضي ايـن زمـان نيـست

ب و خاطره سكوت من عالم اسـت كـه تحمـل عجز ناتواني
از مقـدار ندارد حتي اگـر اين مسائل را شنيدن  را كمـي آن
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و زيـرا بـراي ايـن زمـان تشريح نمايم هم بخواهم توصيف
و  را طي نكنـد كسي خودش آن واديهاتا قابل درك نيست

او اززبه اين وادي قدم نگذارد  درك آن غافل است لذا تـا
و واز اين شراب معنوي ننوشي هبـ همه اطرافيـان نگـسلي

را نمي تواني ايـن مقـام بلنـد اعلـي،حقيقت اين امر نرسي
ب.درك نمائي در برسي مقاميه يعني همـه كه فقط خـدا را

و  او لم يكن معه شيئ چيز مشاهده كني كان االله  يعني فقـط
و اوهيچكس يا هيچ چيز بود  بنابراين سالك بايـد.نبودي با

وهب همـه جـادرو چيـز همـه مقامي برسد كه در همه حال
واوهب فقط ناظر  در.نبيندرااوجز باشد ايـن وادي سالك

و، اوهام،ت مني،تمام پرده هاي غفلت  و غرور حتي علم كبر
و  وباو بسوزاند بايدرا...ظاهري نگاه تيزبين ديده بصيرت

تمـام در وقت است كـه نمايد آن يق موجودات توجه حقاهب
را  وو ظاهر آنها تجلي حق رااو چون غير عيان خواهد ديد

واوازرا همـه چيـزو نمي بيند  مـي دانـد پـس خوشـحال
و  داستان زندگي نفوس عاليقـدري.مي شود بي نياز راضي

شـناختدررا طي نموده اند مي تواند مـا كه اين مراحل را
دراز.ي كمك نمايد اين واد  اين جمله نفوس مقدسه اي كه
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محمدعلي قائني ملقب به نبيـل جناب آقا وادي مستغرق بود
.اكبر است
دردر جناب ملامحمدعلي" دائـره حوزه نجف اشرف

و  درس نظيـربي شخص شيخ مرتضي انصاري مجتهد شهير
و  دراز مي خواند و كليه شاگران شيخ ودب معرفت برتر علم

و فنون در و سائره مثل حكمت اشراق معـارف مطالب عرفا
و  بـ شيخيه اجـازهه فنون ادبيه نهايت مهارت را داشت لـذا

حوم اجازه اجتهاد شيخ مرتضاي مر اجتهاد موفق گرديد زيرا 
از.كسي نمي دادهب  جناب ملامحمدعلي چون اجازه اجتهـاد

بـ شيخ مرتضي در و توصيف دريافت نمـود ه نهايت تعريف
ورف بغداد و شرف لقاء فائزهبت سپس به ايران رفت گشت

دردرو مي خراسان  خـود زيست ولي همه چيز نهايت رفاه
 انتشاردر.تبليغ نفوس بسي موفق بوددر. نمود فداي امر را

در امر ازرا منان او خره دش ـبـالآ نبـود تـااو مبارك خوفي
طهـراندرچـونو طهران رفتهباو.خراسان تبعيد نمودند

از،راه داشـت محافل بزرگان كشورهب هـدايت آنـان دمـي
شد غافل و چون دريا.نمي .پرخروش بـود چون ابر پرجوش

و طهران نيز گرفتار در وهردر عوانان بود در كوچه  بـرزن
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را تعقيب او و بودند ناچـار عمامـه بـ برداشـت  سـره كـلاه
ورا گذاشت تا او بـدر نشناسند  نـشر تعـاليم مبـاركه خفا

درم اوي پرداخت اما حكومت و بود لذا به جستجوي  بخارا
و بعداو.پرداختمبارك به تبليغ امر عشق آباد توجه نمود

از از قدم بالاخره به سجن زيارت جمال سي سال محروميت
و اعظم رسيد اما از  امر مـأموران بـههب ورود ممنوع گشت

و شهر دودر ناصره رفت ب پسر آنجا با نشست انتظاره خود
ب  شده تا سرانجام زيارت محبوببا.ساحت مبارك شرفياب

و  وبر خود بلرزيد از.هوش رفتاز زمين افتاد مـدتي پس
بـ با در چنـد.هـوش آمـده عنايت جمال قدم قـشله روزي

ب  ازه عسكريه و نحوي پنهان  چشمان مأمورين عثماني مقيم
بساط مرحمت جمال ابهي مـستفيض بـود تـا بـه ناصـره از
از.ازگشتب  جناب محمدعلي قائني وقتي بـه ناصـره رسـيد

 ولكن با كمال جلال زندگي.بساط نداشت مال دنيا آهي در
در.مي نمود شگفت بودند كه چگونـه شـخص مردم ناصره

دربا جليلي چون او  كنجـي آشـيانه نمـوده نهايـت عـسرت
سه قران بود كه حضرت عبـدالبهاء سرمايه كسب او ... است

جم در  بـا آن پـول.ال ابهي به وي عنايت فرموده بودند ايام
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 سـوزن هـا را بـه زنـان.مقداري سوزن خياطي مـي خريـد
ب ناصري مي به داد وآنان او تخم مرغ مي دادنده جاي پول

را او آنازو...مي فروخت هم آن تخم مرغها منافع فروش
وبا آنقدر.گذران مي نمود  جلال زندگي مـي نمـود مناعت

ن  يقين است كه ايـن مـرد ثروتـي:اصره مي گفتند كه مردم
در سرشـار  غريـب سـاكن اســت كــشور دارد ولكـن چـون

و  بيبا حكمت مي كند  پايان خـويش سوزن فروشي ثروت
)36("!!!را مستور مي دارد

و.ثروتمند بود آري او او ثـروت او ايمـان  اسـتغناي
با.بود ون وضعاي اين مرد كه مسرور بقدري شاد ره" بود

هيكل مبـارك حـضرت عبـدالبهاء هنگام احزان بي پايان بر
را نمــودهجــوم مــي  زيــرااحــضارمي فرمودنــد آن جنــاب

و را ملاقات قلـب اطهـراز معاشرت با ملامحمدعلي غمهـا
)37("...مي زدود

ظـاهري نهايـت فقـر در يعني،اين است معني استغناء
و اما بي نيـاز از زيستن  و دنيـا بـ مافيهـا سـرورهمـسرور
ب.روحاني جمال اقدس ابهي يك لحظه ديداره تمام عالم را

با مركزياو را ميثاق معاوضه نمي نمود پاي پياده تمـام راه
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از. قشله پيموده بود تا و نه نـه خستگي راه هراسـي داشـت
و  و گرسنگي و تـشنگي وحـشتناك مـانع بيابـان طـولاني

و.حركتش گرديده بود  ب ئيشدنيامقام ثروت يك لحظهه را
از مبادله نمود ديدار سـي سـال تا به محبوب بي همتـا بعـد

و  بـاو.محنت رسـيد تحمل رنج فرمـودهه كـسي بـود كـه
 اظهـار حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفداء حتي قبل از 

بـ امر وه حـضرت بـاب  مقـام حـضرت بهـاء االله پـي بـرده
 قلبـيو حضرتش را شناخته بود زيرا ديده بـصيرت داشـت

و .حجابهاي ظاهره را سوخته بود رقيق
او.جناب عبدالرحيم بشروئي اسـت نفس مقدس ديگر

بـو بكـر ديار،طريق بغداد از  ارض اقـدسه موصـل پيـاده
و از مي رود عكا مـي رسـدهب رنج آور شش ماه سفر پس

ب.درا مسدود مي ياب اما باب سجن   كنـاره جناب عبدالرحيم
و دريا مي رود لباسهايش را از بعـد بيرون آورده مي شويد

و خشك شدن مي پردازد طواف اطراف حصارهب مي پوشد
پنجره طبقـه فوقـاني ناگهان ملاحظه مي نمايد كه دستي از 

واو.درون مي خواندهبرا قشله او   شتابان حركت مي كند
وهب  ميان انبوه محافظان مسلح عبـوراز باب قشله مي رسد
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وونموده داخل سجن مي شود  ادب را بجـا مراتب خـضوع
: جمال مبارك مي فرمايند.مي آورد
بـهر"  مـا.گـنج رسـيديه چند به رنج افتـادي امـا

تو ديدگان محافظان را و لقاي حـق فـائزهب بستيم تا  شـوي
و او قدرت و.ببينـي چـشم خـودهبـرا عظمت آنچـه بـرو

)38("...مشاهده نمودي براي احباي الهي حكايت كن
ب حال ملا اواز كسي را فقيرتر ظاهره حظه فرمائيد آيا

از؟كرد مي توان تصور دسـت لبـاس مال دنيا فقط يـك او
تـنازراآن طي شـش مـاه سـفر داشت كه توانست بعد از 

و دريادرراآنو بيرون آورد  در بشويد آب خودش را هم
و دريا از بشويد و همان پيراهن را بعد  خشك شدن بپوشـد

وهب واو.الهي مشغول شودكرذ طواف را كه دنيـا  مافيهـا
و  ناگهان،فقط آرزوي غناي حقيقي مي نمود فراموش كرده

چشم مأموران مـسلحاو براي ورودو حضورش طلبيدندهب
و عالم ملك وارد عـالم ملكـوت شـود بستند تا اين فقير را
عظـيم خاصـي به چنين افتخاراو.گردد غناي حقيقي فائزهب

 برتـر بالاترين گنجهاي عالمد زيرا اين زيارت از نائل گردي 
راهباو.بود والاترو و چشم خود حـق  مقـام زيـارت كـرد
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و ظاهرهبرا"كان االله ولم يكن معه شيئ"  اين افتخار ديد
اين اسـت. مبارك به ثبت رسيد تاريخ امردر ابدي براي او
 دل گفـت اين است آنچه كه فقط مي توان بـا.معني استغناء 

باو از:االله مـي فرماينـد حضرت بهاء.دل احساس نمود فقط
و از روشن كردن و واضح ساختن بـسياري  چيزهـا سـاكت

و خاموش شدم زيرا آن گرديـد بلائـي كـه وارد همه رنـج
از مقدار حتي اگر  اسـت زيـاد هم بگويم آنقـدرراآن كمي

ودر. كه قابل شمارش نيست   بلايـا عين حـال ايـن رنجهـا
برنتو هرگز و انست حتي .بگذارد اثر موقنشان احباي مؤمن

عنـوان رفيـق قدم جل كبريائه جناب شيخ را بـا جمال
و مفتخر از فرموده و خمر مي فرمايند تا  غيراز باقي نچشي

ب وه چشم نپوشي نمي تواني وقتـي كـه اين وادي راه يابي
و توانستي از  آنهب همه بگسلي وقـت ايـن وادي بپيونـدي
د  وراست كه و همه جا تمام اشياء جمـال حـقدر همه حال

و را وهب عيان بيني زيرا ظاهر ديـده بـصيرت بـا چـشم دل
. حقايق را خواهي ديد
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وادي حيرت

و سالك بعد از سير مراتب اسـتغناي بحـت در وادي
ــرت ــاي عظمــت غوطــه واصــل مــي حي و در بحره  شــود

و در هر آن بر حيرتش مي افز مي گاهي هيكل غنا ايدخورد
و جوهر استغنا را صـرف عجـز گـاهي   را نفس فقر مي بيند

و گاهي از وجود خـود بيـزار محو جمال ذوالجلال مي شود
چه درختهاي معاني را كه از پـا انـداخت اين صرصر حيرت 

انداخت زيـرا كـه ايـن واديو چه نفوسها را كه از نفس بر 
رات در نظـر ايـن ظهـو لـيكنو.سالك را در انقلاب آورد 

و در هـر آن  و مرغـوب اسـت عـالم واصل بسيار محبـوب
و حيـرت بـر حيـرت  و خلق جديـدي مـشاهده كنـد بديعي

 بلـي اي بـرادر.سلطان احديه شـود محو صنع جديد،افزايد
و هزارر نمائيم صد اگر در هر خلقي تفكّ حكمت بالغـه بينـيم

.موزيمابيهزار علوم بديعه صد
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ا از جمله مخلوقات  ملاحظه كن چقدر اسرار.ستنوم
و چه حكمتها در او مخـزون در او وديعه گذاشته شده است

و چه عوالم در او مستور مانده  ملاحظه فرمائيد.گشته است
و درهاي آن بيـت بـسته اسـت كه شما در بيتي مي خوابيد

،كنيــد بعيـدي مـشاهده مـي مرتبـه خـود را در شــهر يـك 
ب و تعب جسد ومي آن شهر داخله بي حركت رجل شـويد

و بـي محنـت گـوش   بي زحمت چـشم مـشاهده مـي كنيـد
مي مي شنويد و گاهست كـه آنچـهو بي لسان تكلّم نمائيد

بـ امشب ديده ايد ده سال  حـسب ظـاهره بعد در عالم زمان
حـال چنـد حكمـت.ايد مي بينيـد بعينه آنچه در خواب ديده 

و غير اه  بـرل ايـن وادي است كه در اين نوم مشهود است
 اول آنكه آن چه عـالم اسـت كـه.كما هي ادراك نمي كنند 

و و گوش او بي چشم و لـسان حكـم همـه اينهـا در دسـت
و ثاني آنكه در عالم ظهـور اثـر معمول مي  را شود خـواب

در امروز مشاهده مي  و ليكن اين سير را در عالم نـوم كني
و حال تفكـّر نمـا فـرق ايـن، اي قبل ديده ده سال  دو عـالم

را  ب اسرار مودعه آن و مكاشفات سبحاني فـائزه تا تأييدات
ب  و پي اين آيات را حضرت باريو عالم قدس بريه شوي
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بـ در خلق گذاشته تا محققّين انكـار اسـرار معـاد و ه نكننـد
 سهل نـشمرند مثـل اينكـه بعـضي،آنچه وعده داده شده اند

بهبكتمس و آنچه وا،عقل نيايده عقل جسته نكار نماينـد
را حال آنكه هر گز عقـول ضـعيفه  همـين مراتـب مـذكوره
.ادراك نكند مگر عقل كلّي رباني

 عقل جزئي كي تواند گشت بر قرآن محيط
ك كـعنكبوتي  رد سيمرغي شكارــي تواند

و و ايــن عــوالم كــلّ در وادي حيــرت دســت دهــد
و سـالك و مشاهده گردد در هـر آن زيـادتي طلـب نمايـد

ن  و كسل آخـرين در مراتـب شود اين است كه سـيد اولـين
و اظهار حيرت  و فرمـوده"رب زدني فيك تحيرا" فكرت

ر در تماميت خلق انسان كن كه اين همه عـوالم همچنين تفكّ
و مستور شدهو اين همه .مراتب در او منطوي

جـتحسب انّأ صغيررمـك
و فيك انطوي العالم الاكبر

رتبه حيواني معدوم كنيم تا معني پس جهدي بايد كه
همچنـين لقمـان كـه از چـشمه حكمـت.انساني ظاهر شـود 

ب  و از بحر رحمت چشيده بـ پسرشه نوشيده جهـته ناتـان
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و موت همين خـواب را دليـل آورده و اثبات مقامات حشر
ميا مثل زده در نمائيم تا ذكـري از آن جـوان ين مقام ذكر

و تجريد از ين بنده فـانيو پير مراتب تعليم مصطبه توحيد 
اگر قادر باشي كه نخـوابي پـس فرمود اي پسر.باقي بماند

و اگـر بتـواني بعـد از خـواب  بيـدار قادري بر آنكه نميري
.تواني كه بعد از مرگ محشور نگردي نشوي مي

 افكـار محلّ اسرار باقيه است محـلّ اي دوست دل كه
و سرمايه عمر گرانمايه را تغال دنياي فانيـهاشهب فانيه مكن

ب  و اهـل بـساط تراب دل مبنده از دست مده از عالم قدسي
 باري ذكر اين مراتـب را انتهـائي.انسي وطن خاكي مپسند

و اين بنده را از صدمه اهل روزگار احوالي نه .نه
و بي  قرار اين سخن ناقص بماند

ن بـدل معـدليـدارم  ذور دارـم
مي قلم ناله مي و مداد و جيحون دل خـون گريد كند

و الـسلام" ما كتـب اللـّه لنـاالا لن يصيبنا" زند موج مي
.علي من اتّبع الهدي
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لغات
 سرگردان، حيران، مردد:حيرت
خالص، قطعي، يقين، بدون آلايش، محض، بـي غـش،:بحت

 واضح 
و:صرصر و طوفاني، باد سخت  سرد باد شديد
جيح داده پسند، خواسـته شـده، مطلـوب، تـر مورد: مرغوب

و طمع  شده، مورد حرص
از:بديع و بوجـود آورنـده، و نو، ابداع كننده نوظهور، تازه

 اسماء الهي است 
 خواب:نوم

امانتي سپرده براي حفظ مالي كه به امانت نزد كسي:وديعه
 گذاشته مي شود

و مـستور، محفـوظ در خزينـه،:مخزون پنهان شده، پوشيده
 ذخيره شده، مكتوم

 ضد قريب دور،:بعيد
پا:رجل
 رنج، خستگي، سختي، ماندگي:تعب

 بلايا، مصائب، مصيبت:محنت
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 عيناٌ ، كاملاً شبيه:بعينه
 همانطوري كه او هست، همچنان كه هست: كما هي

از احاديـث( خدايا حيرت مرا درآن بيشتر كـن:...رب زدني
)نبوي است

و پنهان، درهم پيچي:منطوي و سپري شده، مكتوم ده، گذشته
و از بين رفته  محو شده

در:...اتحسب آيا گمان مي كني كه تو جرم كوچكي هستي
از احاديـث(حالي كه عالم اكبر در تو پيچيـده شـده اسـت، 

)اسلامي
 منظور انسان است:عالم صغير
و در رتبـه:عالم كبير در رتبه اول منظـور مظـاهر مقدسـه،

و عالم انساني است   ثاني، مرتبه انساني
گرد هم جمع شده، برانگيخته شـده، در فارسـي بـه: شورمح

و هم صحبت  معني معاشر
جز آنچه كه خداونـد بـراي مـا مقـدر فرمـوده:...لن يصيبنا

.تقدير هرچه باشد همـان خواهـد شـد، نمي رسد هرگز به ما 
)51سوره توبه آيه(

 اي مردم:ايها الناس
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 حركت، قدم زدن:مشي
 داراي سقف:مسقف

ا و في و خالـصانه بـه:...اللهالله و در راه خـدا از بـراي خـدا
 سوي خدا

 حضور، مقابل:محضر
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توضيحات
.اسـت اين وادي سالك حيران قـدرت پروردگـار در

زنـدگي مـي كنـد ايـن عـالم جسماني عالم زيرا سالك در
حجابي است كه نمي گـذارد حقيقـت را آنطـور كـه هـست 

در.ببيند بـدر.حيـرت اسـت بنابراين  تفكـره معرفـت حـق
و از، اين كه كيست.حيرتش افزوده مي گرددبر مي پردازد
و  اين كه آيا توانـسته اسـت.كجا خواهد رفتهب كجا آمده

را؟رضاي الهي موفق شودهب درك كـرده آيا هدف زندگي
و چرا؟است از عقل و ادراكش عوالم ديگر نـاقص اين عالم

و  كه است هرهزاران مسائل ديگر بـ اگر انبياي الهي ه زمان
هدايتش نمي پرداختند همين انـدك هـم بـرايش قابـل درك

در.نبود .هر شيئ كه نظر مي كند بـه حيـرت مـي افتـد لذا
و گاهي خود را در از اوج اعلي مشاهده مـي نمايـد  زمـاني

و  زماني.ببيندرا نيست جلو پاي خود عجز حتي قادر ضعف
و و مشاهد بي نياز خود را غني وقتي ديگر چنانه مي نمايد

ازو را فقير خود  زارخـود بيـ بيچاره احساس مـي كنـد كـه
حقدر.مي شود ه مـي كنـد عنـايتي توجعين حال وقتي به

و جديد احساس مي نماي بـازد ه بـدايع آن سـلطان حقيقـي
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و و وجد در سرور مي آيـد او تفكـر هبـرا مواهـب الهـي
ب.حيرت مي اندازد و عاقبته گاهي بـه خود فكر مـي كنـد

؟ آيا واقعاً عالم ديگري وجود دارد؟اينكه معاد چگونه است 
وبر خدا چطور؟كيفيت آن چگونه است  رفتـار تمام اعمـال

و ما در  اين همه مخلوقات؟است عالم بعد ناظردر اين عالم
ي در چـه مكـاندر.گوناگون را چطور حسابرسي مي نمايد

و سـئوال هـزاران هـزارو؟ليچه حال واحوادر چه زماني
او ديگر ب كه ب تفكره را نه فقط ،حيـرت مـي انـدازده بلكه

درك زمـان كـه بـا بـوده انـد خوشبختانه نفوس مقدسه اي
كـه فقـط آن مظـاهر طرح سئوالات حيـرت آوريو ظهور

وهب مقدسه قادر   آن هـستند توانـسته انـد تـا تاويـل تفسير
نانچـه همـينچ،نـد اي به حل اين مسائل كمـك نماي اندازه

والات خـود از جمـال طـرح سـئ كه موفق بـه شيخ بزرگوار 
و  بي اقدس ابهي گرديده او آن جمال مثال موضوع را براي

وو ن معماياسرگرد براي كساني كه هزاران سال سرگشته
و معاد بوده اند با بياني فصيح موضوع را  روشن ساخته انـد

و ارزاني داش هم براي ديگران اين شانس را الا عقـل ته انـد
و ناقص بشري هرگز   قـدرت درك ايـن مـسائل را نداشـته
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االله براي اين شيخ بزرگوار، عـالم خـواب حضرت بهاء.ندارد
در.را نشانه اي از عالم بعد يا معاد معرفي مي نمايند   انسان

و رختخو يا داشـتن وسـيله اب خوابيده ولي بدون حركت پا
و  ديگـرانبا.ت مي كند حركو سفر به نقاط ديگر ...حركت

و  در بسيار حرف مي زند و چيزها مي فهمد خواب مي بيند
ب.عالم بيداري برايش ممكن نيست كه در  عـالم بعـده رفتن

ب . حركت روح است نه جسم.همين طريق استه هم
از مثالهاي زيادي در قـدماي امـر اين باره مي تـوان

 حيدرعليجمله خوابي است كه جناب ميرزااز.تعريف نمود 
:ايشان مي نويـسند. نموده است آن ياداز بهجة الصدور در

ب قبل از دره ايمان دي امر مبارك شبي  دم كه در عالم خواب
جارچيان ندا مي كننـد كـهاز نفر قنادي اصفهان چهار بازار

فلان خانه تشريف دارنـد ايهاالناس حضرت خاتم الانبياء در 
باجازه فرموده اند كه هركه مي خواو زيارتـشان بـروده هد

ب  و وارد.زيارت شتافتمه من  خانه اي شدم كه بـدان وضـع
و عمـارتهبـ هيئت عمارتي نديده بودم چون داخـل شـدم

فوقاني رسيدم ديدم حجره اي است مسقف كه اطرافش چند 
و  در حجره است و حضرت رسول اكرم  آنجا قدم مـي زننـد
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مش.به ادب ايستاده اند حضور بعضي هم در و من  رف شـدم
با.روي پاهاي مباركشان افتادم بي اختيار  دست آن حضرت

كسي مي توانـد بگويـد:فرمودندوبلند كردند مرحمت مرا
و  والله و في االله شـدم كـه همـه وارد خالصاً لوجه االله رفـتم

و اهل عالم شمشير  او كشيده باشند بكـشند كـهرا بخواهند
اي چرا  ـاگـر ايـن قـسم نباشـدو؟داخـل شـده  حقيقـته ب

از خـدا نمي تواند بگويد مقصودي جز خـواب نداشـتم بعـد
...شدم بيدار

و اين واقعه گذ چهارده سال از زمـان مـرورهبـ شـت
در.شده بود نظرم محو خواب از  ) ادرنـه(ارض سـر تا آنكه

و وارد يك شدم دوو بار روزي .بارمشرف مي شدم گاهي
از در قهوه خانه بودم در شبها كه روزش مشرف نشده يكي

 آقاميرزامحمـدقلي نشـسته نـزد پنج ساعت جنب بيت چهار 
و را بودم مشرف شدن داشـتم ولـي جرئـتهب كمال اشتياق

را  و قهوه خانه بـازب در ناگهاننداشتم تمناي تشرف  شـد
.بيا:االله الاعظم فرمودندحضرت سرّ

در چون رفتم ديدم جمال فضاي بيت مسقف مشي قدم
ازومـــي فرماينـــد  دره احبـــاب بـــ بعـــضي  كمـــال ادب
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ب شانمحضراقدس وه ايستاده اند  محض ورود سـجده كـردم
و مرا.روي پاي مبارك افتادم  كـسي:فرمودنـد بلند كردند

و الله و مي تواند بگويد خالصاً لوجـه االله وارد شـدم في االله
بكشند كـهرا كه همه اهل عالم شمشير كشيده باشند كه او 

و ندم من هما.شده است وارد چرا  بيـان چهـارده سـال قبـل
و بي همان عبارت در همان جمال و مثال  نظرم جلوه گرشـد

و هوشبي بيت چون نقش ديوار ديوار بر آهـسته گرديـدم
ــسته از ب آه ــال وآن ح ــدم ــود آم ــي خ ــال ابه ــه جم متوج

.)39(شدم
جناب ميرزا حيدرعلي با تعريـف ايـن خـواب حيـرت

در بعـد از نشان مي دهد كه چگونـهرا خود  چهـارده سـال
 نمي كرد همـان خطور اين موضوعشفكر حالي كه ابداً در

د بيان مبارك را در خواب ديده بود شـنيدرهمان محلي كه
شدبيو به.هوش  روح بـر مين منوال اسـته عالم بعد هم

و آنچه كه در چـه بـسا اين عالم انجام داده آگاه مـي شـود
وواعمالي انجام داده كه سبب تأسف   تـأثرش خواهـد بـود

 بنابراين انسان جز با هدايت.ساخته نيستاوازكاريگردي
هم مظاهرراهنمائيو راه بجـائي،ن انـسان كامـلامقدسه يا
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.درك مـسائل كلـي نيـستهب عقل جزئي او قادر.نمي برد
بـه شـكار سـيمرغ قـادر با تنيدن تار خود چنانچه عنكبوت

.نخواهد شد
از در عين حال خداونـد در روح خـود وجـود انـسان

و وديعه گذاشته است حال اگر  دقـت بـا اين امانت را خوب
و  ب محافظت دره مراقبت نمايد كتـب درك حقـايق موجـود

و  ب الهي واقف مي شود در،معرفت حق پي بـرده مي تواند
و و عين فقر و كوچكي ب ناداني ه ناتواني اگر بتواند خود را

و و قلب خود حق نزديك سازد مطهر نمايد را براي او پاك
و وقت قلب كوچكش محل تجلي نور آن در الهي مي شـود

:اين حالت است كه مي فرمايد
خلقتك غنياً كيف تفتقر وصنعتك عزيزاً بم تـستذل"

وو من طـين من جوهر العلم اظهرتك لم تستعلم عن دوني
الحــب عجنتــك كيــف تــشتغل بغيــري فــارجع البــصراليك 

يعنـي مـن تـرا)40("ئماً قادراً مقتدراً قيوماًك قا لتجدني في 
و احساس فقر غني خلق كردم چرا  آفريدم عزيز ترا مي كني

و اظهار چرا واز ذلت مي كني  دانائي ترا ظاهر عصاره علم
واز ساختم چرا دانش را خـاكاز ديگران طلـب مـي كنـي
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خـودتهبـ.مشغول شديمن غيرهب حبت ترا سرشتم چرام
ودر مرا نگاه كن تا   اسـتوارو مقتـدرو قـادر خودت قـائم

.ببيني
و بنابراين خداوند انسان را علم جوهراز غني آفريده

واودرخود  اوبا وديعه گذاشته عجين نمودهار محبت خود
و  بـو مقتدرو قادر براي اينكه خودش قائم آنچـهه مستقيم

و فكر،فرموده كه او  و تصميم بگيرد و كند  نيـز عمل نمايد
و  بـراي همـين.رفتارش باشد شخصاً بايد پاسخگوي اعمال

و است كه كلام الهي براي همه كس اعـم از ،باسـواد امـي
ويا غني يا فقير، پير و جوان فهـمو همـه قابـل درك همـه

در اما نبايد فراموش نمـود كـه هـر.است ايـن عـالم كـس
و  و قسمت او نقش مهمـي كاردر مقدرات نيز نصيبي دارد

بـراي مـا جـز آنچـه كـه": ايفاء مي نمايد ومي فرمايند را
را".كتاب الهي رقم زده نصيب نيست خداوند در   پس قلب

و توهب محل افكار فانيه مكن  اين عالم خاكي دل مبند زيرا
و از در عالم قدسي هستي  بـساط انـس قـرار بهتر است كه

و بر بگيري .كساني كه پيرو هدايتند درود
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ح ووادي فقر فناي اصلي قيقي

ب بهو سالك بعد از ارتقاي واديه مراتب بلند حيرت
از فقر و اين رتبه مقام فناي و فناي اصلي وارد شود حقيقي

و بقاي  بـ نفس و غنـاي و فقر از خـود مقـصوده باللّه است
ميو در اين مقام كه ذكر است از فقر شود يعني فقير اسـت

و غني است  درهبآنچه در عالم خلق است عوالم حـقّ آنچه
 ـ و حبيب موافـق چـون ب لقـايه است زيرا كه عاشق صادق

و آتش قلب محبوب و معشوق رسيد از پرتو جمال محبوب
و حجبـات حبيب ناري مشتعل و جميـع سـرادقات را شـود

و پوسـت بسوزاند بلكه آنچه با اوست حتـّ محتـرقي مغـز
و جز دوست چيزي نماند .گردد

كون تجلّـچ اــي مـوصاف قديرد
 پس بسوزد وصف حادث را كليم

بـس است از آنچه متعلـّو در اين مقام واصل مقد هق
وصـال از اشـياء پس اگـر در نـزد واصـلين بحـر،دنياست
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ب محدوده كه متعلّ ازهق عالم فاني اسـت يافـت نـشود چـه
و چه از تفكـّرات نفـسيه بأسـي نيـست اموال ظاهريه  باشد

وهبت محدود استزيرا كه آنچه نزد خلق اس  حدود ايـشان
فكر بايد اين بيان را بسيار.آنچه نزد حقّ است مقدس از آن 

كـان انّ الابـرار يـشربون مـن كـأس" تا پايان آشكار شود 
اگر معني كافور معلوم شود مقصود حقيقـي"مزاجها كافورا 

الفقـر" فرمايـد اين مقام از فقرسـت كـه مـي.معلوم گردد 
و ظاهريو از براي فقر"فخري و معنيهاست باطني مراتبها

بـ كه ذكر آن  وقتـي عهـدهه را مناسب اين مقام نديدم لهذا
و قضا چه امضا نمايد  و اين مقام.گذاشتم تا خدا چه خواهد

ش است كه كثرات و طلعـتيءيكلّ  در سالك هالك شـود
و معنـي وجه از مشرق بقا سر از غطـا كـلّ" بيـرون آورد

الايءيش .مشهود گردد" وجهه هالك
ب اي و دل گوش كـنه حبيب من نغمات روح را جان

نما كه هميشه ايام معارف الهـي بمثابـهو چون بصر حفظش 
انساني جاري نيـست اگـر چـه ابر نيساني بر اراضي قلوب 

و تعويقي نه  و عـصر لكنوفيض فياض را تعطيلي هر زمان
 و نعمتي مقد و انـدازه اف را رزقي معلوم و بقـدر اضـه رست
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ش" شود مي الايءيو ان من و مـا ننزّلـه  الاّ عنـدنا خزآئنـه
رحمت جانان جز بر رياض جـان نبـارد سحاب"بقدر معلوم

فصول ديگر را ازين فضلو در غير بهاران اين كرم نفرمايد 
و اراضي جرزه را ازين نه اكبر نصيبي نيست .كرم قسمتي

ن و هر شاخي گل و اي برادر هر بحري لؤلؤ ندارد يارد
بـ بلبل بر  گلـستانه آن نسرايد پس تا بلبل بوستان معنـوي

ب الهي باز نگشت  شمس حقيقـي راجـعهو انوار صبح معاني
فاني بوئي از گلـشن نشد سعي كنيد كه شايد در اين گلخن 

و در ظلّ  و چـون باقي بشنويد  اهل اين مدينه جاويد بمانيد
بهب و عظمـي فـائز اين درجـهه اين رتبه بلند اعلي رسيدي

.و اغيار فراموش كني يار بيني،شدي
بـي پـار و ديوارـي  رده از در

 در تجلّي است يا اولي الابصار
ب و بحر جانـان واصـل شـديه از قطره جان گذشتي

 ـكه طلـب فرمـودي انـشاء اينست مقصودي  آن فـائزه اللّه ب
مي شوي در اين مدينه حجبات نور هم  و زايـل خرق شـود

لج" گردد مي لا لوجهـه نقـاب ماله حجابلا و  سوي النّور
و اغيـار". الظهّور الا اي عجب كه يار چون شمس آشـكار
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و و در طلب زخارف دينار بلي از شدت ظهور پنهان مانـده
.از كثرت بروز مخفي گشته

 حقّ عيان چون مهر رخشان آمده
شهـحيف كان كـدر  وران آمدهـر

و شهود را در اين وادي سالك مراتب وحدت وجود
ب طي نمايد  ازهو يـن دو مقـام اسـتا وحدتي كـه مقـدس

ب.واصل گردد  و اينه احوال پي و جـدال مقال برد نه بيـان
و يا از  رياض نـسيميينا هر كس درين محفل منزل گزيده

ميمي يافته و سـالك بايـد در جميـع داند چه عرض شود
طر اين اسفار بقدر  يقت شعري از شريعت كه في الحقيقه سرّ

و در همه مراتـبو ثمره شجره حقيقت است  انحراف نورزد
بـ ذيل اطاعت اوامر متـشبث باشـدهب ازهو حبـل اعـراض

و بر  اسـرار مناهي متمسك تا از كأس شريعت مرزوق شود
نشودو هر چه از بيانات اين بنده مفهوم.حقيقت واقف گردد 

ن  وو تزلزلي احداث كند بايد مجدد سؤال شود تا شبهه ماند
و.چون طلعت محبوب از مقام محمـود ظـاهر گـردد مقصود

در عـالم زمـان انتهـائي پديـد نيـست اين اسفار كـه آن را
و ولـي امـر مـدد سالك منقطع را اگر اعانت  غيبـي برسـد
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در فرمايد اين هفت رتبه را در هفت قدم طـي نمايـد بلكـه
و اراد هفت نفس بلكه در يك  منو ذلكنفَس اذا شاء اللّه

و.فضله علي من يشاء ه طايران هواي توحيـد واصـلان لجـ
 تجريد اين مقام را كه مقام بقـاء باللـّه اسـت دريـن مدينـه 
و نـزد و منتهي وطن عاشقان شمرده اند منتهي رتبه عارفان

دل اين فاني  سـت يعنـيابحر معني اين مقام اول شـهر بنـد
و قلـب را چهـاهب اول ورود انسان است  ر رتبـه مدينه قلب

 ست اگر اهلش يافت شد مذكور آيدامقررّ
 چون قلم در وصف اينحالت رسيد
و هم كاغذ دريد  هم قلم بشكست

.و السلام
اي حبيب من اين غزال صحراي احديه را كلابي چند

و در پي  و اين بلبل بستان صمديه را منقاري چند در تعاقب
اي اين طاير هواي و ن صيد بـرّ الهي را غراب كين در كمين

.در عقب عشق را صياد حسد
ت را زجاج كن كه شايد ايـن سـراج را از اي شيخ هم

مخالف حفظ نمايد اگر چه اين سراج را اميـد چنـان بادهاي
و در مشكوة معنـوي است كه در زجاجه  الهي مشتعل گردد



153 

ب بـ البتـّ،بلند شـد عشق الهيه بر افروزد زيرا گردني كه هه
ك و سري ب شمشير افتد و البتّه ببـاد،حب بر افراختهه رود

ب  ذكر محبوب پيوست البتّه پر خون گردد فنعم مـاه قلبي كه
:قال

و عش خاليا فالحب راحته عنا
سـاولـف آخـقـه و قـم لـتـره

.و السلام علي من اتّبع الهدي
بـ آنچه از بـدايع فكـر در معنـي طيـر ه معـروف كـه

فر،نامند فارسي گنجشك مي شد ذكر و محقّق  مودند معلوم
و گوي درا بر اسرار معاني واقف شده اند لكن هـر حرفـي را

ازهب هر عالمي  اقتضاي آن مقصودي مقررّ است بلي سالكين
و از  و هر حرفي سـرّي ادراك مـي هر اسمي رمزي نماينـد

ب .است تقديسه اين حروفات در مقامي اشاره
هو:ك ا اي كف نفسك عما يشتهيه قبـل الـي يك ثم
.موليك
. نزهّ نفسك عما سويه لتفدي بروحك في هويه:ن
.جناب الحقّ ان بقي فيك من صفات الخلق جانب:ج
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ان اشكر ربك:ش و في ارضه ليشكرك فـي سـمĤئه
.نفس ارضه كانت السمĤء في عالم الاحديه

لا عرفتـه:ك  كفّر عنك الحجبات المحدودة لتعرف ما
ةمن المقامات القدسي.

لتطلـب مـنو انّك لو تسمع نغمات هذه الطيّر الفانيـة
و تتـرك الكـؤوالكؤ و ائلـةب الفانيـة الزّوس الباقية الدائمة

.السلام علي من اتّبع الهدي
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لغات
) غضب،آتش(شعله ور، زبانه كشيده،:مشتعل
 آتش گرفته، سوزان، سوزنده:محترق

خي:قديم و بي آغاز، از  لي قبل، از زمان گذشته،لا اول
از:حادث اول وجود نداشـته پديد آمده، خلق شده، آنچه كه

وو  جديد، ضد قديم بعد بوجود آمده، تازه
به درستي كه نيكان از جام شرابي كه ممـزوج:...ان الابرار

)6قرآن سوره دهر آيه(با كافور است مي نوشند 
ت كـافور صمغ يا ماده معطر سفيد رنگ كه از درخـ:كافور

و طبيعـتش سـرد اسـت، نـام چـشمه اي در گرفته مي شود
و سـفيدي  بهشت است، در تشبيهات ادبي به معني خلـوص

و در تشبيهات عرفاني به معني عوالم الهي است است
از بيانات حضرت محمـد(فقر افتخار من است،:الفقر فخري

))ص(
 پرده، پوشش:غطاء

ا:...كل شيئ و ز بين مـي رود بجـز همه چيز نابود مي شود
)88قرآن كريم، سوره قصص آيه(وجه او،



156 

و گرد آمدن، محل رجوع، جزاء:مثابه در،خانه، محل تجمع
 فارسي به معني مثل، مانند، درجه، اندازه

 ابر بهاري، باران بهاري:ابر نيسان
و درنگ كردن، باز داشتن:تعويق  عقب انداختن، تأخير
ه دادن، در سـخن يـا حـديث وارد فيض رساندن، بهر:افاضه

 شدن، فيض رساني
و هيچ چيزي نيست مگر ايـن كـه خـزائنش:...وان من شيئ

ماا نزد ما و و ست نمي فرستيم جز به اندازه اي كـه معلـوم
)20 سوره حجر آيه،قرآن كريم(مقدر شده، 

 باغ، گلستان، سبزه زار، گلزار:رياض
و بي گياه، شوره زار،:جرزه  زمين خشك
 ضد گلشن، لجنزار:گلخن

 صاحبان چشمها:اولي الابصار
و بر وجهـش:...لجماللا بر جمال او حجابي جز نور نيست

 نقابي بغير از ظهور نيست
و ثروث دنيا: زخارف  مال

و بـي:شهود و علـوم نظـري شناسـائي مـستقيم در فلـسفه
و نفساني  درنگ اطلاق شده كه دو قسم است حسي
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مو:شعَر
كج شدن، مايل شدن از راه راست به طرف ديگـر،:افانحر

 اعراض كردن، منحرف شدن 
و تعـاليم الهـي كـه:شريعت ديانت، آئين، مجموعـه احكـام

 بوسيله يك پيامبر به عالم انساني عطا مي گردد
سير سالكان در راه حق، طريق، مسلك، مذهب، راه:طريقت

و روش، حالت
و جوهر هر چيز:حقيقت و كنه و درسـت اصل ، حق، صحيح

و حمايت آن واجب باشد و ثابت، آنچه حفظ
و:ذيل و دنبـال هـر چيـز، حاشـيه دامن، پائين لبـاس، آخـر

و معمولاً در پايان آن مي نويسند   مؤخره اي كه بر كتاب
و بدست گيرنده، متوسل تشبث:متشبث  كننده، چنگ زننده

 ريسمان، بند، رگ، عهد، امان، وصال:حبل
نهي شده هـا، كارهـائي كـه خداونـد آنهـا را نهـي:مناهي

 فرموده، اعمال خلاف شرع
و ايـن از فـضل ..:. اذ شاء االله و اراده كنـد اگر خدا بخواهـد

 اوست بر كسي كه بخواهد 
 پرندگان، سفر كنندگان:طايران
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 نوعي آهو:غزال
و:كلاب سگها، حيوانات درنده، درنـدگان، اشـخاص پـست

و بدخوي  خسيس
 اغ، كلاغ سياه، سرما، برفز:غراب

 بيابان، صحرا:برّ
 پول سياه، پول ناچيز:فلس

و فروش:مبايعه  معامله، خريد
كه:حروف مقطعه الف،(حروفي كه قطعه قطعه شده مثل الم

 خوانده مي شود) لام، ميم
يا:حروف ابجد حروفي هستند كه هر كدام براي يك شماره

ب= عدد بكار رفته اند مثل الـف  د= يـك،  الـي4= دو،
 آخر

چراغدان، محلي كه چراغ را در آن يا بـرآن نهنـد،:مشكوة
 چراغ 

 پس چه خوب گفته است:فنعم القال
در اين عالم نفس راحتي كشيد گمان مبر كه كسي:...وعش
و آخرش زير   مرگ است)قتل(اولش سختي
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و سلام بر كساني كـه راه هـدايت:...و السلام علي و درود
 وي كردند را پير

آري، از مشتهيات نفـست خـودداري:...اي كف نفسك:گ
 كن سپس به سوي مولايت اقبال نما

وجودت را از غير او پاك كـن تـا بـه:...عمانزه نفسك:ن
 روحت در هواي او فدا شوي

به سوي حـضرت پروردگـار رو كـن تـا:...جانب جناب:ج
 صفات خلق در تو باقي بماند

د:...ربك اشكر:ش ر روي زمين خدايت را شكر كن تـا تو
او ترا در آسمان سپاس گويد به درستي كه در عالم احديت

 آسمان همان زمين او است 
رااز:...عنك كفر:ك پرده هاي محدوده اين جهان خـودت

بپوشــان تــا آنچــه از مقامــات قدســيه را كــه نــشتاخته اي، 
 بشناسي

لوو ازو اگر تو نغمات اين طيرفاني را ..:. انك شنيدي پس
و جامهاي فـاني از بـين رفتـه را  جامهاي باقي دائمي بطلب

 ترك كن
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توضيحات
و بـه اكنون مسافر واديهـاي مختلـف را طـي نمـوده

ب.آخرين وادي قدم نهاده است  ازو مقـام فقـره يعني  فنـاي
و مقامي رسيده كه توانسته است كليههباو.بقاي باالله نفس

گيـرد مقابـل محبـوب قـراردرو ميان بردارد حجابها را از 
و ديگر اواو هيچكس نمي تواند مانع ديـدار هيچ چيز  شـود

را،فيض الهي مـستفيض گرديـدههب هـم فرامـوش خـودش
 آتـش ايـن.نموده تا چه رسد به اشياء فانيه اين عـالم فـاني 

و عشق الهي كـه از  قلـب حبيـب برخاسـته گـوئي پوسـت
كـهبـو هم سوختهرا استخوان او و آتـش  جـز ديگـر شيده

ازدر. دوست چيزي نمانده است در ايـن مقـام عـالم آنچـه
واو،است وجود موجود .مبرا است مقدس

درحضرت بهاء :كتاب مستطاب ايقان مي فرمايند االله
از" ــصي در روزي شخ ــحاب ــضرت اص ــدمت ح خ

:كـه نمود آن جمال لايزالي فرمودنـد فقر صادق شكايت از 
و تو غاز غني هستي اي شراب بيـاناز آن فقير. نا آشاميده

بـ متحير طلعت منير  ه فلـسي شد كه چگونه غني هستم كـه
ما:آن حضرت فرمود !! محتاجم عرض؟ نداريرا آيا محبت
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االلهيا،بلي:نمود ب:فرمود.ابن رسول را دينار هزاره آيا اين
وهب:عرض كرد؟مي نمائي مبايعه در جميع دنيـا آن آنچـه

آيا نفسي كه چنين چيـزي:ضرت فرمودندح.است نمي دهم
اواو نزد )40(".است عالم ندهد چگونه فقيرهبرا باشد كه

از سالك در مـي نوشـد جام مزاجها كافور اين مقام
از يعني جـامي كـه در  چـشمه هـاي گـواراي عـوالم الهـي

كليه محدودات عالم كون راحتازاو.شده است بهشتي پر 
ازو و مبري شده است آنچه و مقام و ثروت قدرت شهرت
ر ...و ر داشته همه وهاا ازو قـرب الهـي رسـيدههبـ نموده

و جامهاي جمله ابراري محسوب است كه  مطهر شراب پاك
و مي نوشد الهي را هبـ يعني به رضاي الهي موفق مي شود
و اين فقر  زيـرا ايـن فقـر.اسـت مفتخـر مباهات مي نمايـد

ب بزرگترين گنجها را رمغان آورده كه هميشه باقياه برايش
 بنابراين وقتي همه چيز اين عالم فاني اسـت.است برقرارو

و جز او ايمان قرآن كـريم يعني همان آيه مباركه در قربيت
اينجـادر كه وجه،كل شيئ هالك الا وجهه:كه مي فرمايد 

وامعنيهب )ظهـور مظهـر(ناقربيت حـضرت رحمـيا يمان
 ـاين ايمـو.است از فقـراـبـ سـت نمـي آيـد مگـردهـان ب
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 ـنيازو عجزباوااللهسوي ما  آيـا ايـن همـان.درگـاهشه ب
و چيزي نيست كه مورد تر قبول حق است آيا ثروتي عظيم

 اين براي يك انسان ناسوتي ممكن است حاصل شود؟ از
عــالم رؤيــا شــخص حكايــت كننــد كــه شخــصي در

را  و بزرگواري درگـاه الهـيدرسئوال نمود كه چگونه ديد
؟گذشتتو كار

ب  سئوال نمودند،آن درگاه رسيدمه جواب داد كه چون
. علم:عرض كردم؟كه چه ارمغان آوردي

يعنـي خـزائن(ان خزائن ربك مملوه مـن هـذه:گفتند
پر پروردگارت از .)است علم

كــه خــزائن: گفتنــد.اعمــال خيريــه وعبــادات:گفــتم
ا اين امور پروردگارت از .ستمملو

و:عرض كردمپس . فقر عجز
اين درگـاه پيـدادر اين هديه مقبول است زيرا:گفتند

. نمي شود
در مقصود اين است كه هر  عجزو كمال فقر نفسي كه

)41(. مقبول است،استاز ما سوي االله ضعفو
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ايـن نيـست كـه فقـراز است كـه منظـور شايان ذكر
و انسان كار  جامعـه سـربارو محتاج ديگـرانرا خود نكند

و سازد بلكه مقصود اين اسـت كـه در  غنـاي عـين ثـروت
در ظاهره بتواند از  و تمام آن و راه ايمان  اعتقـادش بگـذرد

و همه را در هـيچهبـ مقابـل رضـاي محبـوب فـاني نمايـد
در. انگارد از چنان كه مؤمنين زيادي و اين زمان جـان مال

ازخــانوويهــستو  دســت حــب محبــوب اده گذشــتند امــا
و اين است معني فقر.شيدندنك . غناي حقيقي حقيقي

توضيح اين قسمتاز االله جل كبريائه بعد حضرت بهاء
را  وهب جناب شيخ :مي فرمايند لقب حبيب من خطاب نموده

ب" وه اين نغمات روح را و جان  چـون بـصر دل گوش كـن
دليل آن را اينطـور بيـان مـي فرماينـد كـهو".حفظش نما

اي  و هميشه امروزن معارف الهي مثل باران بهاري نمي بارد
ب  وه كه خداوند  داشته قـدر براي تو مقدر تو عنايت فرموده

و و آن را بدان با گلشن جان آن آبياري كن زيرا روحت را
چه تعطيل نمي شود امـا هميـشه هـم افاضـه فيض الهي اگر 

بلكـه فقـط چنانچه باران بهاري هميشه نمي بارد،نمي شود 
و در در فصل بهار مي بارد بـهر اين فيض الهي هم ه زمـان
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. شده عنايت مـي شـود همان اندازه كه براي آن زمان مقدر
 ايـن رحمـت واسـعه برخـورداراز بنابراين اكنـون كـه تـو

راو شده اي قدر و ارزش آن و همچون چشم از بدان  جـان
اراضـي اين معارف الهي هميـشه بـر آن نگهداري كن زيرا

چـه سپس اضافه مي فرمايند كـه اگـر. جاري نيست قلوب
ب گنجهاي عالم نزد  وه ماست اما انـدازه معلـومي كـه قـدر

تا.مي كنيم است نازل مقدر بـ لذا افـقه اين شمس حقيقـت
و خود باز  ب نگشته  گلستان حقيقـي پـروازه اين بلبل معنوي
از،ننموده و سعي كن كه در گلشن باقي بهـره منـد گـردي

م اين درجه بلند اعلـيهب اگر.گيري دينه الهي قرار ظل اين
وبرا يار فقطبرسي   فراموش كنـي كـه البتـهرا اغيار بيني

و در را آثـار اين بيان مبارك الـواح گنجهـاي عـالم نازلـه
و  ب فرموده اند ازه خوشا اين گنجهـا حال كساني كه هميشه

و  و بهره ودر نصيب مي برند هبـ عوالم الهي سير مي كنند
و نعماي او .مسرورند خوشحال

را حضرت بهاء او االله جل ثنائه سپس مقام خود  بـراي
و را ظهور افشاء نموده واوهبـ جديـد  گوشـزد كـرده انـد
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و صراحتاً مي فرمايند كـه يـار و بـي پـرده  حجـاب ظـاهر
و آشكار او است .مي بينندرا صاحبان بصيرت تجلي

 پاسخ سئوالات مي فرمايند كه خاتمه اين قسمتدرو
را خود وت حجـاب جانان رسيدي فقط نـور بحرهب گرفتي

وو بين تو  اودر نقـاب ظهـور جمال اوسـت  مقابـل چهـره
و  است كه شمس جمال يـار ظهور نور اين شدت ظاهراست

و از و مستور ديده ديگران مخفي صـاحبان چـشمجز است
اواز حاضر حالدربصيرت  ايـن واديدر.ممنوعند زيارت

را  واز همچنين سالك تمام كثرتهـا وحـدتهبـ بـين بـرده
و  را.شهود كامل رسيده يعني وحدت وجود  يعني وجود حق

و طورهب اين البته شامل حال كـسي اسـت مشهود مي بيند
ب  وه كه .اين محل مسكن گزيده اسـتدر اين وادي رسيده

سر در و اين مقام است كه و شريعت حقيقـت يكـي طريقت
و  از مي شـود و امـراو آن اطاعـت كامـل از الهيـه  دوري

منقطع باشد مي فرمايند سالك اگر بنابراين.است نواهي او
را،ياريش نمايدهم كمكهاي غيبي الهيو  ايـن هفـت وادي

ط مي تواند در و هفت قدم و بازي نمايد  هم عنايت فرمـوده
و خدا مي فرمايند اگر در بخواهد هفت اراده نمايد مي تواند
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درس يا نف نف حتي را يك وس اين هفـت وادي  طـي نمايـد
او حقيقتـاً اگـر.فضل اوست براي هركس كه بخواهد اين از

ب كـه يك لحظه هفت وادي طي مي شود همچنـانه بخواهد
.براي جناب آقاميرزامحمدعلي كدخدا شد

االله دربــاره ايــن جنــاب ميــرزا حيــدرعلي عليــه بهــاء
ه اند كـه خلاصـه آن مطلبي نوشت خاطرات خود موضوع در 

كه نوروز نزديك عيد":ين استا بـزابود عـزمه طهـران
ــر و ارض س ــوديم ــي نم ــت م ــابدر حرك ــا جن ــزوين ب  ق

و ميرزامحمدعلي كدخدا كه از آقا امراي قزوين بودند اعيان
و  ازدر ملاقات نموديم را منـزل ايـشان بعـضي  هـم احبـاء

ن آوردن درباره ايما محمدعليزيارت كرديم جناب آقاميرزا
تدر،خود و جمع احباء هبـ عريف كردند كـه درويـش بـودم

شـيرازي ارادت حـاجي ميرزاكوچـك نائـب الـصدر جناب
و  ورااو داشتم و قطب  همچنـين ولـي زمـان مـي دانـستم

را حضرت طاهره عليها بهاء و االله وهبـ كه قزويني بود  علـم
وو تحرير، شهيرو به حسن تقريرو فضل و مبـشر  منـادي
و منج و ذب بواسطه ايشان وقـايع عظيمـه فدائي امراالله بود

و قزوين واقع شد كه محير  حقيقتاً خـارق عـادت بـود عقول
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از.مي شناختم و جنـاب مرشـد مـذكور لذا و مقـصد حـال
حالي كـه تكيـه كـردهدر.سئوال نمودم مقصود سيدباب را

و  و بود برخاست بر":كمال جرأت فرمودبا نشست  شرحي
و نوشته است كه اگر سوره كوثر بگويـد قلمش را بينـدازد

و،اين است معجزه مـن  از اولـين برداشـتن قلمـش آخـرين
به ايـن صـحبت"!!عاجزند ولكن خدمت مرشد نكرده بود 

ب  وه من و سرّ سرّدر حضرت اعلي مؤمن شدم تحيـر تعجب
و  وهب نمودم او عقل خنديدم زيرا وقتـي كـه اولـين ادراك

و   آخـرين يعنـي حـضرت خـاتم النبيـين يعني حـضرت آدم
با نمي توانند قلمش را و بردارند علم لـدني اين بزرگواري

توو خدمت تو "؟نمايدرا امثال
اين همان يك لحظه اسـت يـا بفرمـوده مبـارك يـك

را  و نفس كـه انـساني را كـه سـالها خـدمت قطـب مرشـد
و  يكهب مي كرده در او اعتقاد كامل داشته آن يـك مرتبه

را  وو كندميطي هفت وادي بالله  وادي هفتمه في االله قدم
ب. مي گذارد ازه همين شخص  حـضرت ظهـور محض اطلاع

وهبـو.االله هم بلافاصـله ايمـان مـي آورد بهاء  بطـلان ازل
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واز ايـن همـان فقـر)42(. برد مي ديگران پي  ماسـوي االله
.استغناي باالله

چـه فرمايند كـه اگـر االله جل كبريائه مي حضرت بهاء
عارفـان اين مقام غناي في االله آخرين مرحله هفت وادي نزد 

ب است اما در  وه حقيقت اول ورود انسان  مدينه قلـب اسـت
يا قلب را داراي چهار و مقر محل  مي فرمايند اگر مي دانند

و راهب اهلش يافت شد ذكر خواهد شد همين جا بيان مبارك
و در .انتهي مي رسانندهبتوضيح هفت وادي تشريح

او بعد از را اتمام اين واديها مجدداً با جناب شيخ كـه
ايـن غـزال" حبيب خود خطاب مي كنند مـي فرماينـد كـه

را  در صحراي احديه دوكـه منظورشـان("پـي كلابي چند
و امپ و بـي راطوري ايران و عثماني ناقـضين وفايـان بـابي

بغـداد تبعيـد اولاً آن حـضرت بـه است كه باعث شـده انـد 
و  ب گردند اشارهو).كوههاي سليمانيه هجرت فرماينده ثانياً

زجاجه الهـي مـشتعلدر مي نمايند كه اميد است اين سراج 
ب جايگاه معنوي برافروزد زيرادرو گردد عشقه گردني كه

 ـ و شمـشيره الهي بلند شد البته ب بـ افتـد حـبه سـري كـه
ب  و بـاده برافروخت البته  ـقلبـي كـه رود محبـوب ذكـره ب
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گمـان:چه خوب گفته است كـه. خون گردد پيوست البته پر
اول آن اين دنيا نفسي نفس راحتـي كـشيد بلكـه مبر كه در 

و  و آخر سختي ب آن قتل است صحبت خـود پايـانه مجدداً
.مي دهند

در شايان ذكر است كه يكي از  شيوه هاي سخن گفتن
و ب،عرفان بين اهل تصوف اشارهو رمزا بكارگيري كلمات

 نظـر حرف بيـاني مخـصوص مـورد بوده كه گاهي براي هر 
و قرار ارقام اسـتفادهو بعضي اوقات هم از اعداد مي گرفته

ازازاين موضوع،مي شده  در قبل  اسلام سابقه داشـته امـا
 بـدين معنـي كـه.بين مسلمين رواج بيـشتري يافتـه اسـت

و حرفـيرهـاز كلمات را به حروف تقسيم مـي كـرده انـد
و اين.معني خاص ابداع مي نموده اند   ابتـدا در سبك شيوه

ب و نام حروف مقطعه ذكره قرآن كريم در شده  ائمـه اطهـار
از احاديث به تفسير .آنها كه سئوال شده پرداخته انـد بعضي

را هر سپسو به حروف ابتدا گاهي هم كلمات را بـا حـرف
و برابر) حروف ابجد(اعداد  كر گرفته  به همـين.ده اند معني
در حضرت بهاء،ترتيب كلمـه،پايان اين مبحث االله جل ثنائه

ج،گ(طير يا گنجشك  را هم براي شيخ حرف)ك،ش، ن،
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كه در قـسمت معنـي تشريح فرموده اندو حرف توضيحهب
و لغات ذكر ب گرديده .نيست تكراره نيازي
 مي دارنـد كـه اگـر پايان مجدداً شيخ را متذكردرو

را نغمات اين طير تو از فاني جامهاي باقي الهي شنيدي پس
و) احكام جديد( و طلب كن را جامهاي فاني  زائـل گذشـته

احكـامو ترك نما كه مقصودشان معرفت اين ديانت جديـد
و  و جديد است كه بـراي ايـن زمـان لازم  ضـروري اسـت

و اديان منسوخ احكام ساير را نيـاز گرديـده  امـروز انـسان
ن .مي سازدبرآورده

و بر درود را سلام و كساني كه حـق  پيـروي كردنـد
.هدايت شدند
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خـاتمـه

سيمرغ از زبان شيخ عطار تا داستان رسيدن به
وهشدذكردر قسمت پيشگفتار حدودي  و سپس به تشريح

توضيح هفت وادي كه از آثار جمال قدم است به زباني
و اكنون بنا به فرموده  جمال اقدس ابهي به ساده پرداخته

. مدينه قلب يا ابتداي شهربند دل وارد شده ايم
و البته بي هدف هم نبوده قصه سرائي اينجا هدفدر

و. نبوده ايم سخني از صميم قلب براي عزيزان جوان
ما. نوجوانم دارم كه هر يك گلهاي گلستان معرفت هستند

و اندي سال است كه در بحران اين وقايع كه به سي
ورت اتفاقي ولي در حقيقت به اراده الهي در كشورمانص

همه ما مانند آن طيور به قصد. اتفاق افتاده، قرار گرفته ايم
 رسيدن به رضاي محبوب وادي هاي مختلفي را طي 

و لطمات شديده اي را تحمل كرده ايم. ايمنموده صدمات
اي.و البته در هر وادي عده اي را از دست داده ايم كه عده
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و از همراهي به هر بهانه اي يا براي ادامه خسته شدند
و رفاه  و يا آزادي و يا خدمت در ميادين ديگر تحصيل علم

و يا به هر دليل اي. از همراهي باز ماندنديبيشتر باهمعده
و عده اي ما همگام بودند اما در طي مسير جان فدا كردند

و ايثار گروهي با دعا. در كمند صيادان اسير شدند ي خير
و ثروتشان همراهي كردند اكنون به آخرين قدمها مال

و البته وقتي  رسيده ايم به سيمرغ موعود نزديك شده ايم
و پر  و شكسته بال به او برسيم جز مرغاني به ظاهر خسته

نه. نخواهيم بود و نه موقعيتينه مقامي، و مدركي ، نه سواد
و ثروتي در كف نخواهيم و منال داشت، اما در درگاه مال

 سيمرغي كه چون. بودكبريائي او سيمرغ حقيقي خواهيم 
و صاحب علم به درجه هر كدام از آن مردان صاحب مقام

اعلي ارتقاء يابند مفتخر به دريافت فقط تنديسي از آن 
و در اين. خواهند شد و موقعيت خود را بشناسيم پس قدر

و  آخرين صيقل را بر ايام باقيمانده تلاشي مضاعف نمائيم
و مقدس از ما سوي االله و پاك و روح خود وارد كنيم جسم

و مطمئن به الطاف او باشيم از. گرديم دست همه شما را
و از زبان آنان   طرف دوستان شهيد جوانمان مي فشارم
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با اگر جسماً. مي گويم كه راهشان را نيمه تمام نگذاريد
توانيم در همان راه مي آنان نتوانستيم شهيد شويم اما

كنفدا و اين وفا رمز بقاي.يمكاري اين فدا نشانه اي از وفا
و مؤيد باشيد. جاودان است .موفق
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